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شرایط پذیـرش مقالـه

فصلنامه مطالعات فرهنگی - اجتماعی خراسان، مقاله های نوشته شده در موضوع فرهنگ، تمدن، آداب و 
رسوم، تاریخ، جغرافیا و مباحث نزدیک به این موضوع ها را که در حیطه ی استان خراسان باشد و با توجه به نکات 

زیر تهیه شده باشند منتشر می کند.

1- ساختار مقاله از روش علمی شناخته شده ای پیروی نموده و دارای چکیده، مقدمه، متن ساختارمند، نتیجه 
گیری و منابع و مآخذ استاندارد گونه باشد.

2- روش تحقیق شامل موضوع، اهداف، فرضیه یا پرسش های تحقیق و ادبیات موضوع به صورت مختصر 
ولی روشن در بخش مقدماتی ارائه شده باشد.

3- چکیده مقاله در محیط Microsoft Word 2003 و بر روی کاغذ A4 نوشته شده باشد. حجم مقاله 
بین 15 تا 20 صفحه باشد.

4-چکیده فارسی بین 100 تا 200 واژه  و چکیده انگلیسی بین 200 تا 500 واژه، همراه متن مقاله باشد.

5- معادل های انگلیسی، اسامی غیر فارسی، اصطلاحات و مفاهیم غیر رایج، با علامت شماره گذاری مستقل 
برای هر صفحه، در پانویس آورده شود.

6- جداول، نمودارها، نقشه ها و عکس ها، همراه با شماره و عنوان گویا در پایان مقاله آورده شود و در متن 
مقاله، به شماره و عنوان آنها اشاره شود.

7- ارجاعات و منابع مورد استفاده در محل مربوطه در داخل متن با ذکر نام خانوادگی نویسنده، سال نشر 
منبع و شماره صفحه مورد استفاده، درون پرانتز آورده شود. مثال: )رضوانی، 1383: 92(.



8- فهرست منابع و مآخذ در انتهای مقاله و بر اساس حروف الفبا همراه با مشخصات کامل کتابشناختی باشد.

مثال برای استناد به کتاب:

باستانی پاریزی، محمد ابراهیم )1379(. از سیر تا پیاز. تهران: نشر علم.

مثال برای استناد به مقاله:

 شاطری، مفید )1385(. »گذاری بر جغرافیای تاریخی قهستان«. فرهنگ خراسان جنوبی، سال اول، شماره 1
)بهار(: 49-66.

مثال برای استناد به پایان نامه:

نامه  پایان  صفوی«.  عصر  در  طریقت  اهل  و  شریعت  اهل  »رویارویی   .)1370( زهرا  بیرجندی،  علیزاده 
کارشناسی ارشد تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد.

9- مشخصات شناسنامه ای، وابستگی سازمانی نویسندگان، میزان تحصیلات و رشته مربوطه، شغل، نشانی 
کامل پستی )نام استان، شهر و پست الکترونیکی(، شماره تلفن یا همراه و دورنگار نویسنده بر روی صفحه اول 

مقاله درج گردد.

10- مقاله ارسالی نباید در مجلات دیگر چاپ شده باشد و یا همزمان برای چاپ به سایر مجلات ارسال شود.

 مقاله های دریافت شده، نخست توسط هیأت تحریریه مورد بررسی قرار می گیرد و در صورتی که با خط مشی
 فصلنامـه تطابق داشته باشـد، به منظـور ارزیابی برای حداقل دو نفر از داوران صاحب نظر ارسال خواهد شد. 

مقاله ها ابتدا به ترتیب تاریخ دریافت و سپس به ترتیب دریافت نظر مثبت داوران منتشر می شوند.
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تحلیل اجتماعی مهریه در ایران

همراه با نگاهی گذرا بر مهرنامه های عصر قاجاریه در بیرجند

ابوالفضل اکبری1 
آتوسا افسر2

چکیـده 

تحقیق حاضر در پی بررسی عوامل مؤثر در علل افزایش مهریه، بررسی نحوه پیدایش آن 
در تمدن های پیشین تا به حال و کارکردهای مهریه در جامعه اسلامی ایران می باشد. تعیین و 
پرداخت مهریه سبب افزایش پای بندی به زندگی، افزایش اعتماد زوجین به هم، ارتقای عزت 
نفس زنان، تا حدی مهار طلاق و هم چنین باعث کنترل تمایلات نوجویانه مردان و پشتوانه ي 
اقتصادی زن پس از طلاق و افزایش امنیت روانی - اجتماعی آنان می شود. از طرفی، این تحقیق 
علاوه بر ذکر کارکردهای مثبت مهریه در نظر دارد کارکردهای منفی آن را نیز مانند تضعیف 
اعتماد اجتماعی، افزایش چشم و همچشمی ها، نداشتن حد و مرز برای میزان مهریه، افزایش 
در  نمايد.  بررسي  را  تصنعی  زندگی های  اجباری  تحمل  و  ازدواج  نرخ  ازدواج، کاهش  سن 
 راستای اهداف از نظریات مبادله و کارکردگرایی برای تحلیل مهریه از لحاظ جامعه شناسی و 
مردم شناسی استفاده شده است. در ضمن سعی شده است از لحاظ حقوقی - شرعی -  اجتماعی، 
به تبیین و تحلیل مهریه در ایران پرداخته و تأکید بر این امر دارد که مهریه یک حق طبیعی به 
حساب می آید، کسی حق محدود نمودن آن را ندارد؛ زیرا که خداوند آن را در مقام تکوین 

برای زنان به ودیعه گذاشته است. 

1.  استادیار مردم شناسی دانشگاه آزاد اسلامي تهران. )واحد مرکز(
			  2. دانشجوي کارشناسی ارشد مردم شناسی دانشگاه آزاد اسلامي تهران. )واحد مركز(، نویسنده مسؤول.

  Atousa.afsar@gmail.com       	   						    

)تاریخ دریافت: 1391/8/2

تاریخ پذیرش: 1391/10/25(
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واژگان کلیدی: زن، مهریه، حقوق خانواده.

مقدمه

قانون خلقت جمال و غرور بی نیازی را در جانب زن و نیازمندی و طلب عشق و تغزل را 
در جانب مرد قرار داده است. ضعف زن در مقابل نیرومندی بدنی مرد، موجب شده که همواره 
مرد از زن خواستگاری می کرده است. زن توانسته است با همه ناتوانی جسمی مرد را به عنوان 
خواستگار به آستانه خود بکشاند، مردها را به رقابت با یکدیگر وارد کند. با خارج کردن خود 
از دسترس مرد، عشق رمانتیک بوجود می آورد. مجنون ها را به دنبال لیلی ها بدواند و آنگاه که 
تن به ازدواج با مرد دهد عطیه و پیشکشی از او به عنوان نشانه ای از صداقت دریافت کند. مهر 

به زن شخصیت می دهد، ارزش معنوی مهر برای زن بیش از ارزش مادی آن است.

نوشتار حاضر درصدد است تا این پدیده )مهر به عنوان حق طبیعی زن در جامعه( را از منظر 
مردم شناسی و جامعه شناسی که در مقایسه با بررسی های انجام شده کاری نسبتاً جدید و بالطبع 

در مظان کاستی ها و نقایص است مورد مطالعه قرار دهد.

تعریف مفاهیم

و  رایج ترین اصطلاح روایی  بر واژه مهر که ظاهراً  افزون  فقهی  لغت - در کتب  مهر در 
فقهی است و کاربرد آن در عرف متشرعان نیز بیشتر از واژگان دیگر است، لغات دیگری چون 
الصداق، الصدقه، النحله و... به کار رفته است. در فارسی نیز )لغت نامه دهخدا( با الفاظی چون 
مهر )جمع مهور و مهوره(، کابین، دست پیمان، بضع صداق، شیربها و روی گشان، از آن تعبیر 
می شود. یکی از مورخان در توضیح اصل ریشه واژه مهر می نویسد: اصل این لغت سامی و 
مشتق از موهار است که پس از انتقال از لغت عبری )قیمت و بهای زن( به زبان عربی، عنوان 

مهر یافته است.
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دائره المعارف نویسان انگلیسی نیز واژه های dowry, mahr , price, of bride را در معرفی 
این حق مالی به کار برده اند.

مهریه در اصطلاح  عبارت از  مال معين است یا چیزی که جایگزین مال باشد که در زمان 
عقد نکاح از طرف مرد به زن داده می شود یا مرد متعهد به پرداخت آن می شود. طبق تعریف 
دائره المعارف اسلامی، مهریه در شرع اسلامی به معنای هدیه ای است که داماد باید هنگام عقد 
ازدواج، پرداخت آن را به عروس متعهد گردد )شرف الدین، 1380: 50(. مهریه در این تحقیق، 
اقلام، اجناس، املاک، مبالغ و... است که زن در طول دوران ازدواج دائم می تواند از همسر 

خود مطالبه نماید )عندالمطالبه(.

تاریخچه مهریـه 

در این پژوهش ابتدا سعی شده مهریه را در تمدن های قبل از اسلام و بعد از اسلام مطرح 
نموده و سپس جایگاه آن را در کلیه ادیان پیشین با هم مقایسه کنیم.

یونان باستان )عصر پهلوانی(

به  بهای زن  قیمت  پرداخت  نویسندگان،  برخی  تعبیر  به  پرداخت مهر  نیز  باستان  یونان  در 
عنوان یکی از سنن رایج در انعقاد پیمان زناشویی، معمول بوده است. هومر در ادیسه می نویسد: 
کسانی که می خواهند دل زنی بزرگ زاده، دختر مردی دارا را بدست آورند، با یکدیگر هم 
چشمی می کنند. خود گاوها و میش های پروار می آورند تا نامزدشان از مهمانان گرامی خوب 
پذیرایـی کنـد. پیشکش های گران بها به او می دهنـد، اما بی آنکه برتریشان ارزشـی داشته باشد 

)هومر، 1368: 415-414(.

هنـد

در هند نیز آن گونه که از آیین زرتشت بر می آید، سنت اعطای مهر کم و بیش رواج داشته 

..
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است، هرچند تعمیم آن به همه ادیان و نحله های زنده و فعال آن دیار و ادعای وجود آن در 
الدین،  )شرف  نیست  برخوردار  کافی  سندیت  از  رایج،  غیرمذهبی  و  مذهبی  همه عرف های 

.)67 :1380

ایـران باستان 

در جامعه ایران قبل از اسلام نیز مهر، کم و بیش جریان داشته که دراسناد جمع آوری شده 
از جایگاه مهر در آیین زرتشتی به عنوان دین رسمی جامعه ایران باستان نمونه هایی از آن دیده 
می شود که در این پژوهش سعی دارم با تفصیل بیشتری بدان ها بپردازم. در گذشته دور بر طبق 
اسناد، "دختران را باید به محض رسیدن به سن بلوغ شوهر می دادند که از تولید مثل جلوگیری 
نشده باشد. پدر با شوهر دادن دختر خود، کلیه حقوقی را که بر دختر و وظایفی را که در مقابل 
او داشته را به شوهر انتقال می داد و در مقابل این انتقال مبلغی پول یا مال غیر نقدی به صورت 
هدیه )مهریه( می گرفت، لیکن اگر بعداً عیب مسلمی از قبیل نازا بودن در دختر دیده می شد، 
شوهر می توانست مبلغی را که داده استرداد کند و زن را هم طلاق دهد" )صدری، 1348: 45(.

خاور دور )چین(

ویل دورانت1 )1367: 855(، در این باره می نویسد: "پدر داماد ارمغانی شایسته برای پدر عروس 
 می فرستاد و عروس در عوض، جهیزیه ای پر مایه با خود به خانه داماد می آورد. خانواده های

عروس و داماد نیز هدیه هایی مبادله می کردند.

جزیره العرب 

در عربستان قبل از اسلام، زن وضع مخصوصی داشت و نه تنها شخصیت و حقوقی برای 
زن قائل نبودند، بلکه اصولاً با خودش هم مخالفت داشتند. به طوری که تاریخ حکایت دارد، 
اعراب، داشتن دختر را ننگ و عار طلقی، و به وسایل مختلف او را از بین می بردند تا جایی که 

1. Will Durant
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زن در عربستان کمیاب شد و نکاح )ضمد( رواج پیدا کرد. نکاح ضمد، نکاحی بود که چند 
نفر مرد با یک زن ازدواج می کردند و در صورتی که زن حامله می شد پس از وضع حمل، 
طفل او به هر یک از آنان شباهت داشت، شخص مزبور به عنوان پدر معرفی می گردید. در آن 
زمان مهر متعلق به پدر بوده و دختر حقی بر آن نداشت و چون پدر با تزویج دختر خود و مرگ 
او مال خود را زیاد می کرد، لذا دختر را نافجه می گفتند. اعراب در زمان جاهلیت، از دادن 
دختران خود به غیر از مردان قبیله، امتناع داشتند مگر در صورتی که داماد به پرداخت مهریه 
زیادتری راضی می شد که در این حالت، پدر دختر با ازدواج او موافقت می نمود )پولادی، 

.)49-48 :1383

مهر در زمان ظهور اسلام

هنگامی که دین اسلام ظهور کرد، وضعیت زن در ردیف سایر امور اجتماعی کاملًا تغییر 
یافت. قرآن کریم که حاوی دستورات پرارزش فردی و اجتماعی است، در کنار سیره پیغمبر 
اسلام )ص(، هر رسمی را که موجب تضییع حقوق اجتماعی و اقتصادی  زنان می شد، منسوخ 
کرد. زن در نظام فردی، اجتماعی دین اسلام، شخصیت و ارزش به خود گرفت و رسوم زشت 
جاهلیت رنگ باخت. چون حقوق اسلام اهمیت فراوانی برای نکاح قایل شده، لذا احکام خاصی 
برای آن وضع کرد که یکی از مهمترین آن احکام، مهر است. مهر از جمله موضوعات حقوقی 
 است که جنبه ی امضایی دارد و از سنت ها و عرف های متداول قبل از اسلام بوده که مورد تأیید
 شرع مقدس نیز قرار گرفته است. اسلام، زن را از نوع قبیله، نواحی و محرمات و دشمنان جاهلی

رهانید و به او اختیاراتی اساسی بخشید و به وی مجال و امکان داد تا آزادی های دیگر از قبیل 
آزادی های حقوقی، سیاسی، اجتماعی، حق کار و غیره ... را کسب کند )همان: 51-50(. 

شهید مطهری در سیر تحولی مهریه به پنج مرحله اشاره می کند:

 1- مرحله مادر شاهی: مرحلـه ای از تاریـخ که جوانان ناچار بودنـد همسـر خویش را از غیر
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هم خون خود برگزینند. آنان به نقش خود در تولید فرزند واقف نبودند، بنابراین با اینکه شباهت 
فرزندان را با خود احساس می کردند، ولی در عین حال آنان را فرزندان همسر می شناختند. از 

این رو این دوره را دوره مادر شاهی می نامند.

2- دوره پدر شاهی: مرحله ای است که مرد به نقش خویش در تولید فرزند آگاه گشته و 
سعی کرد ریاست خانواده را بر عهده بگیرد. در این دوره مردان از قبایل دیگر زن می گرفتند و 

چون میان قبایل حالت جنگ وجود داشت همسر خود را از آن قبیله می ربودند.

3- در مرحله سوم زمانی است که صلح جای جنگ را گرفته و دیگر رسم ربودن همسر از 
میان رفته بود و مرد مجبور بود برای انتخاب همسر، مدتی را برای پدر زنش کار کند تا موفق 

به انتخاب همسر شود.

4- در مرحله ای مرد به این نتیجه رسید که بجای کار کردن برای پدر زن آینده خویش، 
بهتر است هدیه ای در قالب پیشکش به وی تقدیم نماید و بدین ترتیب "مهریه" پیدا شد. در 
این دوره نگاه اجتماع به زن نگاه اقتصادی بوده است که نیازهای جنسی مرد را تأمین می کرد، 

بنابراین محصول کار وی متعلق به دیگری، یعنی پدر و برادر بوده است.

5- مرحله پنجمی نیز وجود دارد که مربوط به دوره بعد از ظهور اسلام است که البته جامعه 
شناسان به آن اشاره نمی کنند. در این مرحله هدیه یا مهریه ای که مرد پرداخت می کند، متعلق 

به خود زن است و به جز او هیچ کس حقی در آن ندارد )شرف الدین، 1380: 68(.

چهارچوب نظری

نظریه کارکردگرایی

 این نظریه بیشتر در حوزه مردم شناسی رواج دارد و بر نیازهای کنش گران و انواع ساخت های
پهن هم چون نهادهای اجتماعی و ارزش های فرهنگی که به عنوان پاسخ های کارکردی به این 
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نیازها پدید آمدند و نیز عناصر موجود در درون یک نظام ساختی، تأکید می شود. طبق نظریه 
کارکردگرایی هر فرهنگ مجموعه به هم پیوسته، یگانه و نسبتاً منسجمی است که باید آن را به 
عنوان یک کل ملاحظه و تبیین کرد. از این رو جدا کردن یک عنصر یا ویژگی های فرهنگی 
در صورتی که خارج از موقعیت و جایگاه ساختاریشان در مجموعه مربوط و به گونه ای مستقل 
از ارتباط با سایر عناصر فرهنگی ملاحظه شوند، پدیده هایی بی معنا و غیر قابل تقسیر خواهند 

بود )کوزر، 1380: 202(.

براساس این چارچوب:

- هرگاه در بین عناصر و اجزای یک مجموعه که کلیت آن مورد نظر است رابطه ای نسبتاً 
ثابت و پا برجا برقرار باشد به مفهوم ساخت می رسیم.

- ساخت عبارت از روابط و انگاره های اجتماعی نسبتاً بادوام است، از این رو پدیده های 
اجتماعی از قبیل آداب و رسوم یا نهادهایی مانند نهادهای سیاسی، اقتصادی، مذهبی و فرهنگی 

هر یک ساخت معینی دارند و در دوام و بقای کل نظام اجتماعی سهیمند.

- هر جامعه به واسطه فرهنگ اصیل و انحصاری خود، از دیگر جوامع مشخص و متمایز 
است و آنچه فرهنگ یک جامعه را اصیل و متمایز می سازد، ترکیب خاص میان اجزای آن، 
جایگاه هر عنصر در مجموعه و نحوه ارتباط و پیوستگی این عناصر با یکدیگر است )شرف 

الدین، 1380: 27(. 

با بهره گیری از این نظریه می توان جایگاه مهر را در ارتباط با سایر عناصر موجود در نهاد 
خانواده، به عنوان یکی از نیازهای محوری در نظام اجتماعی موجود یا نظام حقوقی خانواده در 
 اسلام فهمید و در خصوص موقعیت ساختی و نقش و اهمیت آن در این مجموعه نظریه پردازی

کرد.
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نظریه مبادله 

یکی دیگر از چارچوب های نظری که در این مطالعه و در فهم برخی آرای منقول به نوعی به 
آن ارجاع شده، نظریه "مبادله" )عمدتاً با تکیه بر دیدگاه لویی اشتروس1 مردم شناس فرانسوی( 
است. از دید نظریه پردازان مبادله، انسان ها موجوداتی هستند که هدف و مقصود دارند. آن ها 
هزینه های هر یک از جایگزین های گوناگون را برای محقق ساختن اهداف مذکور محاسبه 
می کنند. ما موجوداتی هستیم که تلاش می کنیم تا در یک وضعیت از یکسو، منفعتی را جلب 
همه  نهایت  در  مبادله  نظریه پردازان  برای  دهیم.  کاهش  را  هزینه ها  دیگر،  سویی  از  و  کرده 
روابط اجتماعی عبارتند از مبادلاتی که صورت می گیرد بین عاملانی که برای گرفتن منافع از 
یکدیگر، هزینه هایی را متحمل شده و نسبت هزینه و سود را محاسبه می کنند )ترنر، 1378: 55(. 
این نظریه مهریه را همچون مبادله نوعی داد و ستد اجتماعی می داند که می تواند کارکرد مثبت 
یا منفی داشته باشد. کارکرد مثبت آن ارضای نیازهای روانی، وظیفه شناسی و احساس وابستگی 
فرد به زندگی است. کارکرد منفی مهریه، افزایش سن ازدواج، تغییر در نوع همسر گزینی، ایجاد 
 خصومت و دشمنی، تحمل اجباری زندگی های تصنعی، تحت الشعاع قرار گرفتن ارزش های

دینی و احتمال سوداگری می باشد.

آثار و کارکردهای اجتماعی مهریه 

دورکیم2 میان پیامدهای کارکردی و انگیزش های فردی، آشکارا تمایز قائل می شود. در 
تبیین واقعیت اجتماعی، نشان دادن علت آن کافی نیست بلکه ما باید در بیشتر موارد، کارکرد 
میان  باید  بنابراین  نشان دهیم )کوزر،1380: 202(.  تثبیت سازمان اجتماعی  آن واقعیت را در 
کارکردهای افزایش مهریه و دلایل افزایش آن تمایز قائل شده و هر کدام را به طور جداگانه 

بررسی نمود.

1. Levi Strauss

2. Durkheim 
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آثار و کارکردهای مثبت مهریه

1- مهر، پاداش اختصاصی بودن زن

حساسیت اسلام در خصوص طهارت مولد و حفظ انساب، ارضای تمایلات طبیعی، تربیت 
و تزکیه نفوس، رفع زمینه های آلودگی جنسی و هیجانات و التهابات ناشی از آن، ریشه کن 
ساختن اصطکاک های بنیان کن ناشی از آزادی در ارضای تمایلات جنسی، استحکام خانواده 
نیازهای گوناگون فردی و اجتماعی موجب شده تا در  با توجه به نقش و تأثیر آن در تأمین 
 ارضای درست این غریزه اصیل و محوری، سیاست های خاصی را اتخاذ کند. الگوی کام جویی

طرد  و  طبیعی  میل  این  ارضای  جهت  مشروع  طریق  تنها  عنوان  به  زن(  ناحیه  )در  انحصاری 
همه طرق متصور دیگر در راستای تأمین مطلوبات پیشین تدارک شده است. بر همین اساس، 
قواعد و ضوابط خاصی را در جهت ایجاد و ابقای این ساختار وضع کرده و همگان را از طریق 
الزامات حقوقی و اخلاقی به رعایت آن مکلف ساخته است. مهر نیز یکی از لوازم اقتصادی این 
پیوند است که در دو ناحیه ایجاد )به عنوان میزان وفاداری وعلاقه مندی مرد( و ابقا )از طریق 
افزایش ضریب استحکام  نتیجه  او در  تعلقات  اطمینان روانی زن و یک سوی سازی  افزایش 

خانوادگی( ایفای نقش می کند )شرف الدین، 1380: 238(.

2- مهر، وثیقه ای در مقابل حق طلاق 

اقتصادی جهت کنترل  ابزاری  یا  نیز مهر  را وثیقه ای مالی در مقابل حق طلاق مرد  برخی 
تمایلات نوجویانه و دوباره یا چند باره گزینی مرد، ایجاد مانع در راه اعمال این حق به عنوان تنها 
راه پایان دادن به اختلافات فی مابین یا احیاناً تمسک به آن در راستای اجرای سیاست های ظالمانه 
به جای اتخاذ تدابیر خردمندانه می دانند. این نظریه معتقد است که عقد نکاح هر چند هم چون 
همه عقود رایج با رضایت و توافق طرفین انعقاد می یابد اما در ناحیه فسخ و انحلال یک طرفه 
بوده به اصطلاح فقهی شکل ایقاع به خود می گیرد. این تغییر ماهوی در الگوی تعامل حقوقی 
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آن ها در قالب محوریت بلامنازع اراده مرد و اعطای حق طلاق انحصاری به وی نمایان شده 
 است. این امتیاز حقوقی هر چند بر مبنای برخی از خسارت های ناشی از وقوع طلاق )هم چون

پرداخت مهر( توجیه می شود اما تبعات روانی و اجتماعی آن انکارناپذیر است.

3- مهر و نقش آن به عنوان بیمه اجتماعی 

خصوص  در  زن  مخاطرات  کاهش  یا  بردن  میان  از  مهر،  وجوب  فلسفه  نگرش  این  طبق 
مشکلات ناشی از بروز حوادث غیر قابل پیش بینی و در نتیجه، وقوع طلاق و اضمحلال بنیان 
خانوادگی است. احساس انقطاع زن از خانواده پدری پس از ازدواج، مشکلات متعدد ناشی از 
رجوع مجدد او به مأوای پیش در فرض وقوع طلاق )هم چون فروپاشی خانواده پدری و استقلال 
برادران و خواهران و سایر معذورات متعارف(، کاهش ارزش و اعتبار اجتماعی زن مطلقه و 
از  برخورداری  بیرونی و  فعالیت های  به  اشتغال  عدم  غالباً  ازدواج مجدد،  برای  او  تنزل بخت 
حقوق و مزایای شغلی )خصوصاً در عرفای پیشین(، فقدان بیمه های اجتماعی، مشکلات روانی، 
اجتماعی، اقتصادی و امنیتی ناشی از استمرار زندگی زن به صورت مستقل، احیاناً مشکلات ناشی 
از سرپرستی فرزندان و... همواره توان او در رویارویی با مصائب سهمگین زندگی مشترک، به 
بالاترین حد ممکن ارتقا می بخشد و ادامه زندگی زناشویی را به رغم مشکلات آن، خصوصاً 
مشکلات ناشی از زورگویی و بی عدالتی مرد تحمل پذیر می ساخت. به تعبیر دیگر، خوف از 
وقوع طلاق و تصور تبعات سهمگین آن از یک سو، و احساس تنهایی و عجز زن از رویارویی 
با آنها از سوی دیگر، رفته رفته زن را به ارتقای ظرفیت پذیرش، سعه صدر، صبوری، تحمل 
 تحسین برانگیز مصائب و به طور کلی ایجاد و تقویت روحیه سوختن و ساختن سوق می داد.

بـرای جامعه هایـی که طلاق مشروع است چون مرد و زن ملزم نیستند در هر شرایط خلقـی و 
روحی و جسمی ناسازگار مانند عقیم بودن تا آخر عمر با هم باشند، این گونه تضمین و تأمین، 
بیش از نفقه باشد تا با بهانه های نا به جا از هم جدا نشوند و اگر با شرایط خاص و محدود کننده 
پیمان  استحکام  به  ناظر  مهر  و  تشریح کلی طلاق  تأمین شود...  زنان  آینده  از هم جدا شدند 
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ازدواج و تحکیم خانواده و استقلال مالی زن است تا اگر به ناچار از هم جدا شدند هر یک از 
زن و مرد به زندگی پایدار و مشروع و انسانی دیگر وارد شوند. از نظر قرآن، نه زن کالا و نه 
مهر ثمن است. زن مقام واقعی خود را دارد و مهر، نحله و برای آبرو، شرافت، تضمین و تأمین 

زندگی زن و مانعی از طلاق است )طالقانی، 1360: 72(.

4- مهر، پاسخی به هزینه های ضروری ثانوی

درک موقعیت و شخصیت اجتماعی زن و توجه به وظایف و مسؤولیت های جانبی و نیز 
انتظارات و توقعات متعددی که در هر عرف بسته به رتبه پایگاهی او امکان طرح می یابد، ما را 
به فلسفه تشریع مهر واقف می سازد. از جمله این وظایف و انتظارات در عرف رایج، پرداخت 
صدقات واجب و مستحب، رفع نیاز از وابستگان مستمند، مشارکت در فعالیت های خیرخواهانه 
تأمین هزینه های لازم جهت تحصیل کمالات و فضایلی چون علم  و نوع دوستانه اجتماعی، 
 اندوزی، تأمین مخارج درمان، لزوم اعطای تحف و هدایا در موارد مقتضی، تفریح و سیاحت و ...

هستند که در راستای ارضای علایق شخصی و اجابت توقعات و انتظارات اجتماعی ضرورت 
طرح مطرح می شود )شرف الدین، 1380: 255(.

5- مهر و نقش تقابلی آن با استمتاع 

نظریه مورد نظر در توجیه این حقیقت که استمتاع، امری مشترک میان زوجین بوده، پرداخت 
مهر از سوی مرد هر چند با الزام قانونی بیش از هر چیز نشانه صداقت اوست و به انگیزه تشکر 
و قدردانی از اجابت تقاضای او از طرف زن به صورت بلاعوض به وی پرداخت می شود معتقد 
است که استمتاع هر چند به عنوان یک هدف یا نتیجه مشترک تلقی می شود اما تفاوت روشنی 
میان زوجین در این جریان وجود ندارد. مرد از موضع فاعلی و زن از موضع انفعالی، مرد از 
موضع مطالبه حق و زن از موضع ادای تکلیف در این جریان وارد می شود. مهر پاداشی است 

که مرد در مقابل دستیابی به حق استمتاع به پرداخت آن مأمور شده است )همان :257(.
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6- مهر، پاداش فعالیت های مبتنی بر تقسیم کار طبیعی

برخی از محققان بر اساس تحلیلی که در خصوص ارتباط میان هست ها و بایدها و ارجاع 
نظام تشریع به نظام تکوین و در نتیجه، اثبات مبنای طبیعی برای حقوق اسلامی دارند حقوق 
خانواده و تفاوت میان حقوق زن و مرد را بر اساس همین اصل بنیانی توجیه می کنند. به نظر 
ایشان، مهر پاداشی است که در راستای ایفای نقش ها و مسؤولیت های مبنی بر تقسیم کار طبیعی 

و از باب قدرشناسی از زحمات زن به وی پرداخت می شود.

یکی از مردم شناسان در تبیین سنت اعطای هدیه و اهداف و ویژگی های آن می نویسد: به 
نظر مارسل موس1 بخشش و هدیه ای که امروز در بین جوامع اعم از سنتی یا صنعتی رایج است 
بازمانده شیوه توازن کالا و داد و ستدی است که در جوامع اولیه وجود داشته، در هدیه دادن ها 
هر دو طرف بدون اینکه نرخی را مشخص کرده باشند با حسابگری دو کالای رد و بدل شده را 
مقایسه و ارزیابی می کنند. به نظر وی این امر مبادله ای است که آشنایی و خویشاوندی و آداب 
و سنن اجازه نمی دهد آشکارا مطرح شود در نتیجه، این حسابگری تقریبی، تضمینی و پوشیده 

صورت می گیرد )همانجا(.

7- مهر، هدیه ای جهت توسعه شبکه خویشاوندی

به نظر برخی محققان، ازدواج بیش از هر چیزی نوعی مبادله اجتماعی است و همواره به 
عنوان ابزاری مهم در جهت ایجاد و استحکام پیوندهای اجتماعی ایفای نقش می کرده است. 
لوی اشتروس می نویسد: برون همسری داد و ستدی است که پایه روابط هم زیستی کلان ها 
است )همان :174(. این نظریه نیز هم چون نظریات دیگری که بر جنبه هدیه بودن مهر تأکید 

دارد، در تلاش برای تحلیل فلسفه وجودی این هدیه الزامی است.

1. Marcel Mauss 
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8- مهر، اجاره بهای خدمات زن 

به عنوان رایج ترین الگوی زناشویی،  با ازدواج دائم  باید گفت زن  این نظریه  در توضیح 
 خود را برای ایفای طیف وسیعی از مسؤولیت های گوناگون مهیا می سازد که شرع و عرف، وی

مطلوب  و  صمیمانه  ارتباطات  استمرار  و  پیوند  این  ایفای  است.  ساخته  ملزم  آن  انجام  به  را 
و  انتظارات  قبیل  این  مخلصانه  تأمین  در  زن  موفقیت  میزان  به  زیاد  تا حد  خانواده  محیط  در 
سازگاری درخور و مناسب با اوضاع و شرایطی است که مقتضیات خویش را بر وی تحمیل 
مستقیماً  را  حقوقی  نه  خانگی،  فعالیت های  توجه  قابل  حجم  انجام  ازای  در  زن  است.  کرده 
مطالبه و دریافت می کند و نه از کسی چشم داشت بیمه، بازنشستگی و ... را دارد. تأمین درست 
انتظارات اجتماعی و ابراز همسویی کامل با سنت های حاکم، عمده ترین محرک او در تن دادن 

به ایفای وظایف فوق است )شرف الدین، 1380: 272(.

9- مهر، راهی برای تثبیت غیر مستقیم خانواده 

توجیه دیگر مهر، ارتقای تعهد و ایجاد حساسیت مسئوولانه در وابستگان درجه اول زوجین، 
بویژه شوهر برای تحکیم و تثبیت هرچه بیشتر خانواده جدیدالتأسیس است. ازدواج در گذشته 
بیشتر با هدف گسترش شبکه خویشاوندی و عمدتاً با مشارکت و انتخاب بزرگان قوم یا فامیل 
و  خانوادگی  اموال  بودن  مشترک  است.  می پذیرفته  صورت  آن ها  دید  صلاح  محوریت  بر 
فقدان تملک اختصاصی، همواره فرد واجد شرایط ازدواج را برای تأمین هزینه های ازدواج از 
 جمله مهر به دیگر اعضا و به تبع تحصیل رضایت آن ها، وابسته می ساخته است. تأمین هزینه ها

از سوی دیگران و از طریق ثروت مشترک، همواره باعث می شد تا افزون بر محدود کردن 
تمایلات تنوع جویانه و امکان تجدید فراش های مکرر، ثبات و استحکام ازدواج جدید الوقوع 

را نیز تأمین کند )همانجا(. 
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10- مهر به عنوان یک ارزش نمادین

فرا  به اصطلاح داشتن خصیصه  )یا  نمادین آن  ارزش  از  برخورداری  و  مهریه  بودن  هدیه 
اقتصادی و غیر انتفاعی(، به عنوان اصل مهم، با انتظار تحقق آثار و پیامدهای روانی و اجتماعی 
مورد نظر عرف )در صورتی که ارزش مادی قابل توجهی داشته باشد( هم چون ارتقای حیثیت 
شکل گیری  مسیر  در  محدودیت  ایجاد  و  ازدواج  تشریفات  بالا بردن  زن،  اجتماعی  اعتبار  و 

ازدواج مجدد، تثبیت خانواده را به دنبال دارد )همان: 305(.

11- ارضای نیاز فکری

مهریه به عنوان یک سنت اجتماعی در پاسخ به نیاز فکری زن در راستای فکر عزت و احترام 
وی، نقش مهمی در تعدیل روابط میان زن و مرد ایفا می کند. از آنجا که قدرت کنترل زن بر 
غرائز خود بیشتر از مردان است لذا عزت و احترام خود را در این می بیند که از این فرصت 
استفاده کرده با دوری از دسترسی مرد، خود را به یک موجود گرانبها و با ارزش تبدیل کند و 
 بدین وسیله مردم را به گونه های مختلف از جمله خواستگاری به سوی خود بکشاند و نمی خواهد

خود را بصورت رایگان در اختیار مرد قرار دهد. بدین سبب مرد را مجبور می کند برای دسترسی 
به او، هدیه ای را به عنوان مهریه به وی تقدیم کند )همان: 306(.

12- ایجاد احساس امنیت نسبت به آینده

هیچ  که  حال  عین  در  که  می دانند  تضمینی  وسیله  را یک  مهریه  جامعه شناسان  از  برخی 
 ضمانت اجرایی ندارد، ولی یک احساس امنیت در فرد بوجود می آورد. هم چنین به سبب احتمال

برای زن مطلقه،  امکانات کسب درآمد  ایجاد  با  قانون  از طریق  طلاق و عدم حمایت جامعه 
 دختر و خانواده او به راه حل های فردی کشیده می شوند از این رو زنی که ازدواج می کند،

تنها از طریق مهریه بالا می تواند از وقوع طلاق جلوگیری کرده یا زندگی پس از طلاق را برای 
مدتی تأمین کند )اعزازی، 1376: 103(.
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علل افزایش مهریه در عصر و زمان حاضر

افزایش مهر در زمان حاضر، همواره یکی از موانع مهم در راه شکل گیری پیمان زناشویی 
است. دین بودن مهر، امکان حقوقی مطالبه آن در هر شرایطی از سوی زن، عدم پیش بینی دقیق 
آینده، خوف بروز نگرانی های قابل تحمل و ضرورت توسل به طلاق در شرایط حاد و عواملی 
از این سنخ، تعهد به پرداخت مهریه زیاد را هر چند به صورت وثیقه با مشکلاتی عمدتاً روانی  

مواجه می سازد.

قابل ذکر است که زیادت در اینجا، با توجه به هدیه بودن مهر در نگرش حقوقی اسلام و 
عدم تعیین کمیت آن )چه در جانب قلت و چه کثرت( امری نسبی است که با توجه به برخی 
با در نظر گرفتن  متغیرها، هم چون موقعیت اقتصادی و توان مالی فرد یا در مقیاس اجتماعی 
سایر  با  مقایسه  )قدرت خرید حاصله(  آن  اعتبار  و  ارزش  اکثریت جامعه،  اقتصادی  وضعیت 

هزینه های زندگی و...، در خصوص آن داوری می شود.

در این فصل به تحلیل برخی از علل و انگیزه های این زیادت، در عرف می پردازیم.

1- نسیه بودن مهر

از جمله علل افزایش بی رویه مهر در زمان حاضر و تمایل بیشتر مردان به پذیرش راغبانه 
این گونه مهریه ها به رغم توان اقتصادی ضعیف و فقدان تمکن مالی لازم، جهت پرداخت آن 
در وضعیت موجود و در آیندهای تا حد زیاد قابل پیش بینی شده تلقی غلط مردان از فلسفه 

وجودی مهر، وضعیت حقوقی آن و تسامح ساخت یافته زنان در مطالبه و اخذ آن است.

اکید  توصیه  نیز  و  مهر  تعیین  در  نسبی  اعتدال  رعایت  بر  پیشین  اسلاف  اصرار  مقابل،  در 
روایات دینی به سبک گرفتن آن که در حقیقت با هدف ارائه الگوی مناسب و قابل عمل به 
مؤمنان القا شده، تا حد زیادی به وضعیت پرداخت و کیفیت ادای این حق مالی در عرف آن 

زمان مربوط می شود )شرف الدین، 1380: 311 -320(.
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2- غلبه روحیات اقتصادی و نگرش های محاسباتی

به  تغییرات کلی  تبع  به  تغییراتی است که  مهر، وقوع  بی رویه  افزایش  از علل  یکی دیگر 
وجود آمده در نظام اجتماعی و ارزش ها و هنجارهای حاکم بر آن در نظام باورها، نگرش ها، 

انتظارات و توقعات، ترجیحات و رفتارهای اکثریت افراد جامعه پدید آمده است.

 به مقتضای این تبیین، اشتغالات برون خانگی زنان و امکان ایفای نقش های متنوع در عرصه های
به یمن موقعیت و  پاداش های متناسب و مستمری که  تبع آن دریافت  به  مختلف اجتماعی و 
شرایط استثنایی فراهم آمده به وسیله نظام های اجتماعی در حال توسعه و بالاتر از آن جوامع 
 صنعتی به وقوع پیوسته است، آنان را بیش از همیشه به ارزش وجودی و استعدادها و توانمندی ها،

کارایی ها و خلاقیت ها و نقش ها و مسؤولیت ها، پایگاه ها و موقعیت های قابل احراز در جامعه 
و بالطبع بهره گیری از امکانات و مزایای متنوع و نیز آثار روانی و اجتماعی ناشی از در اختیار 

داشتن چنین موقعیت هایی، آگاهی و توجه داده است )همان :320(.

3- عدم استیفای حقوق کامل زن

دیدگاه دیگری که در تبیین علل زیادی مهر وجود دارد، آن را محصول و نتیجه غیرمستقیم 
متروک ماندن سایر الزامات حقوقی و محرومیت زن از دریافت حقوق کامل خویش می داند. 
به اعتقاد این نظریه، مهر به عنوان یکی از حقوق مالی زن، ایده ای در اصل مذهبی یا دست 
کم مورد تأیید جدی ادیان الهی است و دلیل این مدعا، رواج این سنت در ادیان ابراهیمی و 
مشتقات آن و نیز آیین های متأثر از این ادیان، هر چند در قالب الگوهای مختلف می باشد و 
هم اکنون نیز به رغم وقوع تغییرات اساسی در جوامع انسانی و بعضاً تضعیف تعلقات دینی، این 
سنت هم چنان با آمیزه های معنوی و ارزشی و برخوردار از سبک و سیاق دینی، مورد احترام و 

مبنای عمل معتقدان به ادیان مذهبی است )آبرکرامبی، 1367: 126(.
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4- مهار طلاق و کنترل تمایلات نوجویانه مرد

سایر  از  بیش  معمولاً  و  دارد  بیشتری  سازگاری  موجود  عرف  مذاق  با  که  دیگری  نظریه 
نظریات، تصریحاً و تلویحاً بدان ارجاع می شود و تحت عناوینی هم چون عدم اطمینان نسبت به 
آینده، ترس از وقوع مسائل غیر قابل پیش بینی، کنترل هواخواهی و مهار تمایلات تنوع جویانه 
مرد و ... از آن سخن به میان می آید، به نقش و تأثیر مهر زیاد در ارتقای ضریب استحکام بنیان 
خانواده و در نتیجه، کاهش احتمال وقوع طلاق و تبعات سوء ناشی آن است )بهنام و راسخ، 

.)165-133 :1384

یکی از محققان در تحلیل مشابه می نویسد: صفت دیگر ازدواج در ایران، تزلزل و ناامنی 
نسبی آن است. این امر در ایام سابق، نتیجه حقوق مطلقه مرد در مورد طلاق بوده و امروزه بیشتر 
بر اثر تحول شگرفی که در هدف ساختمان و وظایف خانواده حاصل شده، روی نموده است. 
قبول  ازدواج،  تزلزل  برابر  تأمینی است که در  نوع  گرانی مهر و درج شروط ضمن عقد، دو 
شده و رواج تام یافته است. مطالعه دفترهای ازدواج شمال تهران معلوم می کند که مهریه بیشتر 
دختران این منطقه که از طبقات نسبتاً مرفه هستند، از بیست تا صد هزار تومان تعیین می شود 
در حالی که مهریه عروسان مرکز و جنوب شهر که سکنه محلات فقیرتر را در بر می گیرد، از 
صد تا سی هزار تومان است. شاید بتوان گفت که امروزه ناامنی ازدواج و تزلزل بنیان خانواده 
در طبقات بالا فزون تر است و سنگینی مهر، فقط علامت اعتبار و حیثیت خانوادگی و نتیجه 
توقعاتی از نوع هوس و تجمل گرایی نیست، بلکه دفاعی در برابر تزلزل اساسی زناشویی نیز 
شمرده می شود. دفاع نیز از شروط ضمن عقد است. همین نویسنده در جای دیگر می نویسد: در 
ایلات و عشایر تا این اواخر درباره مهر سخت گیری نمی کردند، چه طلاق معمول نبود و مهریه 
اندک پذیرفته می شد اما پیداست که از چندی پیش تأثیر زندگی شهری به ایلات هم رسیده 
و چون آینده زنان را تا حدودی نا مطمئن گردانیده، میزان مهر از باب احتیاط و دور اندیشی، 

بسیار بالا رفته است )همانجا(.
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تأکید می شود که مهر زیاد، هر چند به صورت تعهد در ذمه یا به عنوان وثیقه در مقابل حق 
طلاق، عملًا تأثیر چندانی در انتظام و استحکام خانواده و مهار طلاق ایفا نکرده و نمی کند، اما 
از آثار ذهني - روانی )مثبت و منفی آن برای دو طرف پیمان( و نقش تأمینی آن برای زن در 
صورت وقوع طلاق و نیز سوق دادن مرد به خرداندیشی و مصلحت سنجی در برخورد با مسایل 
خانواده و ایجاد محدودیت های حقوقی و اقتصادی در راه ارضای تمایلات تنوع طلبانه و هم 

چنین تقلیل موارد اعمال حق طلاق، نمی توان چشم پوشی کرد )شرف الدین، 1380: 342(.

5- ارتقای منزلت اجتماعی زن

این دیدگاه نیز کم و بیش از فحوای اظهارات و دلایلی که عرف موجود برای توجیه مطالبه 
از جوامع  استنتاج است. در جامعه ما و شاید بسیاری  قابل  مهر زیاد، بدان تمسک می جوید، 
دیگر، رسم اجتماعی در مسأله ازدواج، بر اعلان تقاضا و خواستگاری از سوی مرد و متقابلًا 
آثار و  تحلیل  با  دانان اسلامی  از حقوق  برخی  یافته است.  استقرار  اجابت زن  یا عدم  اجابت 
تبعاتی که معمولاً بر معکوس بودن این جریان یعنی تقاضای خواستگاری از سوی زن مترتب 
است، خواستگاری مرد و فروتنی او در عرض حاجت، به رغم گردن فرازی طبیعی را، نشانه 
دیگری از احترام این قبیل جوامع به منزلت زن و در عین حال تمهیدی خردمندانه برای تحکیم 
نهاد خانواده می دانند. از این رو، تمایل مرد متقاضی به قبول و پرداخت مهر قابل توجه، نشانه 
روشنی از علاقه مندی وافر او به این وصلت و تأکیدی صریح بر برتری منزلت و جایگاه فرد 
مورد تقاضا است. زن از طریق چنین اقدامی و برآورد کمیت و کیفیت تعهدات مرد، به میزان 
عشق و علاقه مکنون در سویدای ضمیر طالب خویش وصول میابد. از طرفی، امکان دریافت 
و سایر  واقعی  از کمالات  کسانی که  زنان )خصوصاً  غالب  برای  زیاد  مهر  فعلیت دریافت  یا 
همگنان  بر  برتری  ابراز  و  تفاخر  برای  مناسبی  زمینه  ندارند(  چندانی  بهره  اجتماعی  امتیازات 
اجتماعی  روانی،  کارکرد  این  وجود  می سازد.  فراهم  را  ایشان  در  تمایلات  برخی  ارضای  و 
که در حقیقت به ویژگی های روان شناختی زن مستند است، به عنوان یک محرک بالقوه در 

برافروختن اشتهای مطالبه مهریه زیاد تأثیر دارد )همانجا(.
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6- بالا رفتن هزینه ها و تشریفات ازدواج

متنوع و تشریفات  و  هزینه ها  افزایش روزافزون  پیامد  تحلیل ها،  برخی  مهر، طبق   افزایش 
 خرج ازدواج هم چون تهیه جهاز است که به وسیله خانواده دختر تأمین می شود. رسم نسبتاً
از آن کل ناشی  آثار  هر چند  ما،  فعال جامعه  فرهنگ های  و خرده  برخی عرف ها  در   رایج 

فضای فرهنگی جامعه را متأثر ساخته به خطا یا صواب بر این شیوه استقرار یافته که خانواده 
برخی هزینه ها به پذیرش  مالی داماد، خود را موظف   دختر، معمولاً حتی در صورت تمکن 

 که عمده ترین آن ها تأمین جهاز کامل یا دست کم اقلام عمده آن، متناسب با شأن خانوادگی
خویش  بر  را  فرسا  توان  گاهی  و  سنگین  فشار  رهگذر،  این  از  و  می داند  است،  مشترک 
مناطق  برخی  در  آن،  رعایت  به  التزام  شدت  و  مذکور  سنت  حرمت  کند.  می  احساس 
رهایی  با  آبرو  انگیزه حفظ  به  صرفاً  بی تمکن،  و  ضعیف  خانواده های  که  است  حد  بدان  تا 
هر  به  اقوام،  متحمل  سرزنش های  دفع  احیاناً  یا  خود  فرزند  مقابل  در  شرمندگی  احساس  از 
 اقدام ممکن و مقبولی جهت تأمین این مهم دست مي زنند. روشن است که پذیرش این سنخ 
رویه های تحمیلی با توجه به طبیعت دم افزون آن، بالقوه می تواند چرخه عادی زندگی و نظام 
معیشتی بسیاری از اقشار ضعیف را مختل سازد و اجمالاً مطلوبیت فرزند دختر را تحت الشعاع 

قرار دهد.

طبق این دیدگاه، نظام اجتماعی موجود با هدف ایجاد توازن و برقراری عدالت اجتماعی در 
این خصوص، مهر را به عنوان یک سنت ملی، مذهبی کهن، مستمسک مناسبی برای جبران تمام 
یا دست کم بخشی از هزینه های صرف شده خانواده دختر، تشخیص داده است، زیرا مهر، تنها 
 مجرایی است که اولیای دختر می توانند از موضع اقتدار و در کمال اعزاز و احترام یا بهره گیری

از تمایلات مثبت و روحیه طالبانه مرد، بر جبران هزینه های متحمله نقشی اعمال کنند )همان: 
.)348-347
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7- شیوع ازدواج های برون فامیلی

برخی تحلیل های مردم شناختی، زیادی مهر در عصر و زمان حاضر را ناشی از وقوع و شیوع 
ازدواج های برون فامیلی می دانند. طبق این تحلیل، در نظام های اجتماعی سنتی، به واسطه بسته 
بودن نظام اجتماعی، بساطت آداب و سنن، استقلال فرهنگی، محدودیت ارتباطات برونی، غلبه 
اجتماعی،  تحرک  محدودیت  مراتبی،  سلسله  نظام  یا ضعف  فقدان  نژادی،  و  قومی  تمایلات 
کندی روند تغییرات اجتماعی، تناسب و تجانس روحی و فرهنگی میان اعضا )وجدان جمعی 
زیاد( تحرز نسبی از اختلاط و امتزاج انساب و...، ازدواج ها عمدتاً )جز در مواردی ضروری( 
 درون گروهی صورت می گرفت. افراد ساکن در طوایف و روستاها به اقتضای برخی ضرورت ها

و وجود عوامل متعدد برونی و درونی، همواره به استقرار و تحکیم همکاری و همیاری مشترک 
 عاری از تنش نیاز داشتند و برای تأمین این مهم نیز معمولاً هزینه های سنگینی را متحمل می شدند.

این احساس ضرورت وابستگی، آگاهانه یا ناخودآگاه موجب می شد تا مردم ساکن در این 
اجتماعات، هم گرایی و تعلقات خویش را از حد تعلقات جغرافیایی به ارتباطات خویشاوندی 
این رو، ازدواج  از  بیفزایند.  پیوندهای موجود  بر استحکام ها  این طریق،  از  نیز تعمیم دهند و 
درون گروهی یا درون فامیلی به عنوان مهم ترین ابزار نیل به این مهم مورد توجه واقع شده و 
این الگو به عنوان کهن ترین الگوی زناشویی تا قبل از فروپاشی ساختار سنتی در بسیاری از 
مناطق و شکل گیری نظام های اجتماعی موجود، هم چنان به عنوان الگوی رایج و متعین، مبنای 

عمل بوده است )همان: 352-351(.

8- کمال یابی زن

نظریه دیگر زیادی مهر، ناشی از دستیابی به مجموعه ای از کمالات و ویژگی های ارزشمند 
زن که در تحرک اجتماعی وی نقش جدی داشته از اين رو، رشد کمی و کیفی تحصیلات، 
شکوفایی استعدادها و توانمندی های بالقوه، افزایش کارایی و قابلیت ایفای نقش های متنوع، 
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توسعه قلمرو فعالیت، درگیر شدن در عرصه های مختلف فعالیت اجتماعی، تحصیل یا امکان 
تحصیل موقعیت اجتماعی، دستیابی به پاداش های متنوع مادی و معنوی که به یمن تسهیلات 
این دوره تمدنی خاص فراهم آمده، شأن و منزلت اجتماعی و اهمیت و کارآیی زن را بیش از 
پیش ارتقا بخشیده است. زن به موازات توفیق و بخت بهره گیری از امکانات موجود در راستای 
ارزش  تمدنی،  اقتضائات  با  رشد و شکوفایی سرمایه های وجودی خویش و حرکت هم سو 
و اعتبار خود را در سلسله مراتب نظام اجتماعی برتری داده و به تبع آن، از امتیازات مادی و 
معنوی آن نیز برخوردار خواهد بود، وقوع این تحول عظیم در حیات زن امروز، همه ابعاد فردی 

و اجتماعی وی را متأثر ساخته است.

مطابق این نظریه، افزایش مهر نیز از جمله تبعات این ارتقای موقعیت است و چون زن از 
رهگذر این پویش تکاملی، به موقعیت و جایگاه برتری در مقایسه با گذشته دست یافته و ارزش 
و اعتبار بیشتری را به خود اختصاص داده است، در فرایند ازدواج نیز به عنوان یکی از مهم ترین 
مقاطع زندگی، حقوق و امتیازات ویژه ای برای خود قایل است و جامعه نیز به وی حق می دهد 
تا متناسب با میزان برخورداری از ویژگی های اکتسابی مذکور و درجه اعتبار پایگاهی اش در 

رتبه بندی نظام اجتماعی، مهریه ای را مطالبه کند )ساروخانی، 1370: 25(.

نگاهی به پیشینه تعیین مهر در بیرجند

کشور ما ایران از بزرگترین گاهواره های تمدن و فرهنگ جهانی است و هزاران سال است 
که نیاکان خردمند ما فرهنگ و تمدن سترگی را پی افکندند که به رغم آسیب و گزند بسیار، 
هم چنان از میراث گرانقدر ما نغمه ها ساز می کند. فرهنگ و تمدنی که افق های درخشان تاریخ 
و اندیشه را پیش روی ملل مختلف نیز گشوده است تا آنجا که این مواریث فرهنگی هم امروز، 
مایه مباهات بشری است. میراث بر جای مانده در این سرزمین کهنسال را باید مشتاقانه دید و 

شناخت و در معرفی آن به هر شکلی کوشید.
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منطقه پهناور خراسان در قلب خود و با حضور سبز بارگاه امام هشتم، امام رضا )ع( مردمی 
 مهربان، دلسوز و مهمان نواز را دارا می باشد. این منطقه به سه زیر مجموعه استانی تقسیم می شود

که عبارتند از استان خراسان رضوی، استان خراسان شمالی و استان خراسان جنوبی. در هر کدام 
از این استان ها آداب و رسوم، عادات و عقاید خاصی حکمفرما است. شهر مورد مطالعه این 
بیرجند می باشد.  استان خراسان جنوبی، شهرستان  پژوهش همان طور که مشاهده می شود در 
این شهر  طبقاتی  نظام  به  می باشد  ابتدا لازم  منطقه  این  در  مهر  تعیین  پیشینه  با  جهت آشنایی 
در زمان گذشته که این خود عاملی در تعیین مهر است، اشاره نمود. طبقات اجتماعی بیرجند 
در روزگاران قدیم )دوره قاجاریه( به گروه های زیر تقسیم می شوند: 1- امیران 2- اشراف و 
دیوانیان 3- علما و روحانیون 4- ملاکان 5- بازرگانان 6- صنعتگران و پیشه وران  7- کشاورزان 
می گویند.   ”mar )مار(  "مهر  بیرجند  در  را  مهریه   .)50-45 الف:   1385 بیرجندی،  )علیزاده 
معمولاً مبلغ مهر را با پول رایج تعیین می نمودند. به دلیل تورم و نوسانات ارزش پول، خانواده 
اعتمادی  قابل  مالی  پشتوانه  آنکه  برای  و  می کردند  قبول  مهریه  عنوان  به  را  پول  دختر کمتر 
برای دختر وجود داشته باشد اقلامی را از قبیل ملک، دکان، خانه، مزرعه، دیم زار، طلا، نقره، 
جواهرات، فرش، گوسفند و شتر را در عقدنامه ها می آوردند. مطالعه و مقایسه عقدنامه های 
عهد قاجاریه در بیرجند ما را متوجه تفاوت هایی میان عقدنامه ها از جنبه های گوناگون می کند. 
وجوه تمایز عقدنامه ها بیشتر به تفاوت طبقات اجتماعی بر می گردد. از این رو، می توان گفت 
مهرنامه ها کلید شناخت موقعیت طبقاتی جامعه می باشند. در مهرنامه ها چند عامل مهم، آگاهی 

بخش موقعیت طبقاتی است این عوامل عبارتند از:

)لقب  البالغه   - ناکح(  )لقب  عالیحضرت  مانند:  پدران شان  و  منکوحه  و  ناکح  القاب   -1
منکوحه( – عالیشأن )لقب پدر ناکحه و منکوحه( و غیره.

2- اقلام مهریه بویژه وجوه نقدی
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3- شکل ظاهری عقدنامه ها )از منظر هنری و تزئینات کتابت مهرنامه ها(

در اینجا لازم به ذکر است به این مطلب اشاره شود كه به القابی که در مهرنامه های بیرجند 
آورده شده اند برخی جنبه توصیفی و برخی مبین موقعیت صنفی و طبقاتی خانواده های دختر 
و پسر بودند. در مورد اقلام مهریه نیز برتری طبقاتی و به دنبال آن، تمکن مالی، تملک زمین 
و دارایی و عواملی از این قبیل باعث تمایز عقدنامه ها از یکدیگر می شود. مبالغ بالای مهریه 
متعلق به طبقات بالای جامعه بود. بنابراین می توان از اقلام و میزان مهریه ها به شأن طبقاتی و 
موقعیت اجتماعی هر یک از طرفین عقد و خانواده هایشان پی برد )علیزاده بیرجندی، 1385ب: 
40-41(. مهر زن های طبقه پایین خیلی کم بوده مثلًا ده تومان، بعضی که کارشان گاوداری یا 
الاغ داری بوده مثل گاو یا الاغ را مهر می کردند. افزون بر میزان مهریه، نوع اقلام ذکر شده نیز 
حاوی اطلاعات سودمندی است. برای نمونه، آوردن تفنگ به عنوان یکی از اقلام مهریه در 
عقدنامه ها، نشان از خاستگاه ایلیاتی صاحبان قباله دارد. در عقدنامه ها نام پدر همیشه ذکر شده 
این امر به جز احترام به والدین که در مورد دختر اجازه پدر از شرط عقد است وجه تاریخی 
و اجتماعی دیگری نیز دارد و آن شجره نامه افراد است. از درون مهرنامه ها چهل لقب برای 
ناکح )داماد(، بیست و شش لقب برای عروس، بیست و هفت لقب برای پدران آنها استخراج 
شده است )همان: 57(. در این منطقه، بین مردم مثل تمام شهرهای ایران این جمله معروف در 
خصوص مهریه رایج است »چه کسی داده و چه کسی گرفته؟« در باور عموم مردم، طلاق را 
امری نکوهیده می دانند و اعتقاد دارند که زن با لباس سفید عروسی به خانه شوهر رفته و با کفن 
از خانه وی خارج می شود. در مواردی که در بالا ذکر شد، مطالبه مهر در زمان گذشته علی 
الخصوص زمان قاجاریه است اما در زمان حال به جای اینکه جنبه مثبت رسم ازدواج و تعیین 
مهریه را در نظر بگیرند مانند بسیاری از شهرهای ایران در زمان تعیین مهریه، مهریه های سنگین 
هم چون تاریخ تولد دختر، ویلای شمالی و یا حتی در برخی موارد اقلامی چون حیوانات و 
ماشین های مدل بالا و غیره مشاهده می شود. امروزه دیگر در باور بعضی از مردم، سبک و آسان 
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گرفتن ازدواج برای جوانان تا بتوانند راحت تر و سریع تر در سنین مناسب به سر و سامان برسند، 
رایج نیست. در برخی موارد با ازدواج هایی با شرایط سنگین روبرو هستیم، هزینه های گزافی که 
بیشتر ازدواج را به یک امر تشریفاتی و پر زرق و برق تبدیل کرده است تا یک مراسم شرعی 
و سنتی. این امر خود نیز کارکردهای منفی فراوانی چون بالارفتن سن ازدواج، افزایش سطح 
 توقعات در زندگی مشترک )در سال های بعد یا حتی در همان سال های اولیه(، متحمل شدن

بیماری های  از  بسیاری  و  طرفین  خانواده های  بین  تضاد  و  تعارض  ایجاد  سنگین،  هزینه های 
روحی و روانی و عصبی بدلیل استرس ها و فشارهاي مالی به مرور زمان در زوجین را به دنبال 
دارد. به طور کلی، امر ازدواج و تعیین مهریه را طوری باید در نظر گرفت که نه سبک شمرده 

شود و نه آن چنان سنگین و سخت که به عبارتی دور از عرف و سنت و شرع باشد.

نتیجه گیری

در زندگی زناشویی عشق از ناحیه مرد آغاز شده و زن پاسخگوی عشق اوست و مرد به 
احترام او هدیه ای نثارش می کند. قرآن تصریح می کند که مهر عنوانی جز عطیه و پیشکش ندارد 
و نمی توان مهر را قیمت زن دانست. ملاحظات دقیق روانی و اجتماعی سبب استحکام حلقه 
 خانوادگی می شود و اسلام همه اینها را در نظر گرفته و مهر و نفقه را از این جهات لازم می داند.

بر اساس نتیجه گیری از نظریات موجود در جامعه شناسی و مردم شناسی، مهر هدیه ای بلاعوض 
نیازمند خانواده هایی  برجا،  پا  و  نمادین است. اصولاً یک جامعه سالم  ارزش  از  برخوردار  و 
مستحکم و شاداب است. تشکیل خانواده با ازدواج دختر و پسر آغاز می شود و مهریه نشانه 
اعتماد خانواده دختر به خانواده پسر و پذیرش خواستگاری و هم چنین سنتی کهن و اسلامی در 
ایران است؛ اما باید حد و حدودی داشته باشد تا وسیله ای برای سوداگری و تحت الشعاع قرار 
گرفتن ارزش های دینی نبوده و صرفاً یک معامله یا مبادله در جهت ثروت و مال اندوزی نباشد، 
چرا که پیامدهای آن نه تنها در خانواده اثرات منفی دارد بلکه سبب فروپاشی بنیان خانواده و 
عدم اعتماد زوجین شده و جامعه را دچار اختلال و بی نظمی می کند. بنابراین تعیین مهریه باید 
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به گونه ای باشد که ضمن ایجاد امنیت و اعتماد خانواده، سنت ازدواج و تشکیل خانواده را با 
مشکل مواجه نسازد.

به طور کلی مهریه در نظام خانواده دارای کارکردهای فردی و اجتماعی متعددی است که 
برخی از آن ها در ذیل اشاره می شود:

1- اعتبار بخشی بیشتر به پیوند زناشویی و ارتقای موقعیت ارزشی آن

2- ابزار وفاداری و صداقت مرد به استمرار زندگی مشترک در قالب یک نماد ملموس

برای پذیرش یک  اجابت دعوت مرد و اعلان آمادگی  به سبب  از زن  ابزار قدردانی   -3
زندگی مشترک به صورت مادام العمر

4- ارتقای موقعیت و اعتبار زن

5- بالا بردن تمایل زن به قبول دعوت مرد و پذیرش لوازم آن

6- ارضای میل طبیعی زن و مطلوب واقع شدن نزد همسر خود

7- ایجاد تلقی جدی تر از زندگی زناشویی

8 - زدودن تلقی استفاده رایگان از دیگران و بهره کشی از آن ها

9- ایجاد امکان جهت تأمین برخی از نیازهای ضروری زن و ... 

تأدیه مهر و کیفیت پرداخت آن نیز از جمله مسائلی است که برخی از سازمان ها و مجامع 
حقوقی ما تحت تأثیر برخی از رخدادهای ناخوشایند و ظلم های غیر قابل توجیه، جهت یافتن 

راه های مناسب به تکاپو واداشته است.
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چکیـده

و  علمی  پژوهش‌های  کانون  همواره  درخشان،  تمدنی  و  غنی  فرهنگی  با  ایران  سرزمین 
 تحقیقات باستان‌شناسی و فرهنگی بوده است. سرزمین کهن خراسان به عنوان خاستگاه و جایگاه

حرکت‌ها و وقایع اساسی همواره نقشی تعیین‌کننده و سرنوشت‌سازی برای ایرانیان ایفا نموده 
است. متأسفانه به دلیل کمبود منابع و مآخذ مستدل تاریخی و باستان‌شناسی درجنوب خراسان، 
و انجام پژوهش‌های بسیار مختصر باستان‌شناسی در این خطه در سالیان گذشته نسبت به مناطق 
غربی و جنوب ایران، بر ابهامات و ناآگاهی‌های بیش از پیش ما افزوده است. حاصل پژوهش‌های 
محدود دهه‌های اخیر به باستان‌شناسان امکان داده است که از پیشینه فرهنگی- تاریخی جنوب 

خراسان با اهمیت یاد کنند که این مسأله منجر به ارائه ي اطلاعات ارزشمندی گردیده است. 
کشف آثار فرهنگی به جای مانده از زیستگاه‌ها و بقایای ویرانه‌ها از اعصار پارینه‌سنگی تا به 
باستانی،‌‌ سنگ‌نگاره‌ها و کتیبه‌ها و  تپه‌های  و  پناهگاه‌ها، محوطه‌ها  و  به صورت غارها  امروز 
بافت‌های سنتی و تاریخی و غیره، پدیده‌های گرانمایه‌ای از تاریخ این خطه از ایران به ‌شمار 
می‌رود که همواره می‌تواند نقش مهمی در مطالعات گاهنگاری منطقه‌ای ایفا نماید. لذا درکی 
 روشن از تاریخچه ي مطالعات و پژوهش‌های میدانی صورت گرفته از آغاز تا به امروز در منطقه
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3. استادیار گروه باستان شناسی دانشگاه تهران.

)تاریخ دریافت: 1391/7/24

تاریخ پذیرش: 1391/10/3(
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جنوب خراسان که به فراموشی سپرده شده است، هدف اصلی نگارندگان در این گفتار خواهد 
بود.

واژگان كليدی: خراسان جنوبی، پژوهش های باستان شناسی، آثار تاریخی.

مقدمـه

تمدن عظیم و میراث فرهنگی غنی و افتخارات باستانی و هنری ایران در همه نقاط جهان 
 شناخته شده است. سرزمین پهناور ایران با همه ي فراز و نشیب هایی که در سرنوشت خود داشته،

فرهنگ غنی و تمدن های بی شمار و آثار تاریخی و هنری با ارزشی دارد که از کهن ترین ایام 
تاکنون به صورت بناها و ساختمان های تاریخی و مذهبی یا به صورت تپه های باستانی و قبور 

خودنمایی می کنند.

مطالعه در آثار گذشتگان همیشه در وجود انسان ها بوده و هست. فعالیت ها و کاوش های 
فراوانی در این زمینه به منظور آشنایی با چگونگی زندگی مردم باستان و پی بردن به هدف و 
اصالت و قومیت و فرهنگ و تمدن اقوام گوناگون باستان وجود داشته است. بررسی های اولیه و 
 سپس کاوش های باستان شناسی غالباً در قالب یافتن هویت تمدن ها و فرهنگ انسان های باستانی

نقش بسزایی داشته است.

سرزمین باستانی ولی ناشناخته جنوب خراسان به لحاظ برخورداری از تپه ها و محوطه ها و 
آثار و بناهای پیش از تاریخ، تاریخی و دوران اسلامی - که خوشبختانه طی دو  الی سه دهه 
اخیر تا حدود زیادی از غبار فراموشی بیرون آمده است - گویای اهمیت زیادی در تطور و 
تکامل فرهنگی خراسان بزرگ بطور خاص و تحولات تاریخی ایران بطور عام بوده است. عدم 
آگاهی و بی توجهی در جهت شناخت منطقه جنوب خراسان از یکسو و از طرفی دیگر توجه 
مضاعف به فرهنگ ها و تمدن های حوزه فلات مرکزی و غرب ایران در آغاز مطالعات باستان 
شناسی که حوزه بین النهرین این امر را تشدید نموده بود، باعث این تصور نادرست گردیده 
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امروزه طبق  باستان شناسی را دارا نمی باشد.  قابليت هاي لازم مطالعات  ایران  که منطقه شرق 
بررسی های علمی باستان شناسی و شواهد موجود حاصل از کاوش های باستان شناسی، علاوه بر 
تصحیح این تصور نادرست، بیان گر سیر تدریجی و تکامل فرهنگی رو به رشد جوامع گذشته 
بوده است. آثار شناسایی شده و کاوش های متعدد انجام شده در جنوب خراسان، که به ادوار 
مختلف زندگی انسان تعلق دارند انگیزه ای گردید تا نسبت به شناخت پیشینه ي فرهنگی خراسان 
تاریخی  به داده ها و شواهد مکشوفه در محل های مختلف  استناد  با  می تواند  جنوبی که قطعاً 
ایفا می نمایند، استقراری  الگوهای  تعیین  تعیین کننده ای در گاهنگاری منطقه ای و   که نقش 

اقدام گردد.

1- موقعیت جغرافیایی خراسان جنوبی

دقیقه   6 و  در 34 درجه  کیلومتر  با وسعتی حدود 89830  ایران  در شرق  خراسان جنوبی 
و 42 ثانیه عرض شمالی و 52 درجه و 12 دقیقه و 13 ثانیه طول شرقی واقع است. این استان 
حدود 5/4 درصد از مساحت کل کشور را در بر دارد و از لحاظ وسعت هشتمین استان کشور 
افغانستان، در  نیز استان خراسان جنوبی در شرق با کشور  می‌باشد. از نظر تقسیمات کشوری 
شمال به استان خراسان رضوی، در شمال غربی و غرب به استان یزد و در جنوب غربی نیز به 
استان کرمان و از جنوب به استان سیستان ‌و بلوچستان محدود می‌گردد. استان خراسان به سال 
با مرکزیت مشهد و  با مرکزیت بجنورد، خراسان‌ رضوی  به سه استان خراسان‌ شمالی   1383
خراسان‌ جنوبی به مرکزیت بیرجند تقسیم گردید. از مهم‌ترین شهرستان‌های این استان می‌توان 
به بیرجند، قاینات، نهبندان، سربیشه، درمیان، فردوس، سرایان و بشرویه اشاره نمود. )نقشه 1( 
)سازمان ميراث فرهنگي و ارتباطات، 1384: 14- 15(. در این رابطه به بیان مختصر فعالیت های 
 انجام شده باستان شناسی، در برخی از مکان های تاریخی شهرستان های استان با بهره گرفتن از

گزارشات منتشره و یا منتشر نشده ی مرکز اسناد اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری خراسان 
جنوبی خواهیم پرداخت.
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2- پیشینه ي پژوهش‌های باستان‌شناسی

آغاز  اسپیگل1  سفر  با  1867م./1284ش.  سال  از  خراسان  در  باستان‌شناسی  پژوهش‌های 
گردید؛ اما به دلیل گرایش غربیان به جنوب و جنوب ‌غرب ایران این مطالعات ادامه نیافت. از 
سال 1836م./ 1214ش. تا سال 1962م./ 1340ش. بیش از هفتاد هیأت پژوهشی باستان‌شناسی 
خارجی در ایران اقدام به حفاری، گمانه‌زنی و بررسی باستان‌شناسی کرده‌اند که از آن میان تنها 
یک مورد به جنوب ‌خراسان اختصاص یافته است )لباف خانكيي، 1378: 16(. جنوب ‌خراسان 
نیز همانند سایر بخش‌های خراسان بزرگ دارای آثار و شواهد  بار غنی فرهنگی  نیز به دلیل 

فرهنگی فراوانی است که همواره مورد توجه محققان قرار گرفته اند.

قرائت  و  سنگ‌نگاره‌ها  پیرامون  باستان‌شناسی  مطالعات   1320 سال  در  بار  نخستین  برای 
کتیبه‌های اشکانی کال‌جنگال توسط جمال رضایی و صادق کیا گام‌هایی برداشته شد )بهنیا، 
1381: 371(. در سال 1949م./1328ش. تيم دانشگاه پنسيلوانیا به سرپرستی کارلتون استانلي کون2 
غار لکی‌اسپور نزدیک دهکده خونیک در فاصله 20 کیلومتری جنوب قاین را مورد گمانه‌زنی 
قرار داد و با توجه به ابزارهای سنگی به ‌دست آمده قدمت آن ‌را به دوران میانی پارینه‌سنگی‌ 
بیستـون تشخيص  نمـود و ساکنان آن را شکارگرانـی هماننـد شکارگران غار  تعیین  جدید3، 
از تشکیل مدیریت میراث ‌فرهنگی جنوب ‌خراسان مواردی تا قبل   .)coon, 1957: 87( داد 
 که بر شمرده شد مهم‌ترین فعالیت‌های باستان‌شناسی می باشد که در حوزه ي جنوب ‌خراسان انجام

پذیرفته بود.

1. Spiegel

2. Coon, Carlton S

3. Middel Upper Palaeolithic

این دوره که  به  دوره  موستری )Mousterean(  نیز مشهور می باشد متعلق به دوره زمانی بین یکصد هزار تا چهل 
هزار سال پیش می باشد. بیشتر آثار این دوره از منطقه زاگرس در غرب ایران بدست آمده است. ابزارهای این دوره را می 
توان در گروه رنده ها، ابزارهای دندانه دار و سوراخ کن ها طبقه بندی کرد. در این میان درصد رنده ها بیش از سایر انواع 

است )ملک شهمیرزادی، 1378 : 119- 120(.
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3- تاريخچه مدیریت میراث فرهنگی خراسان‌جنوبی

قدمت منطقه ي جنوب خراسان و نقش تاریخ‌ساز آن در وقایع ایران زمین، موجبات ایجاد 
تعداد  و  محوله  امور  نمود. گستردگی  فراهم  در سال 1368  را  میراث ‌فرهنگی  نگهبانی  دفتر 
آثار به‌ جای ‌مانده شامل قلعه‌ها، تپه‌های باستانی، ابنیه تاریخی، کاروان سراها، آداب و رسوم 
متفاوت مردم که همه از میراث‌ فرهنگی این سامان می‌باشند بستر مناسبی را جهت ایجاد اداره 
میراث ‌فرهنگی بیرجند را در سال 1372 فراهم ساخت. حجم زیاد امور که در جهت حفظ، 
مرمت، آموزش و پژوهش میراث ‌فرهنگی می‌باید انجام شود كه همين، مقدمات ایجاد مدیریت 
میراث ‌فرهنگی جنوب ‌خراسان را در سال 1375 فراهم ساخت. با ادغام سازمان گردشگری در 
اين سازمان و تقسیم استان خراسان، تبدیل به اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری خراسان 
‌جنوبی و مجدداً با تلفیق سازمان صنایع دستی در سال 1385، به سازمان میراث ‌فرهنگی، صنایع 
میراث  اداره کل  به  تاکنون  از سال 1388  و  نمود  تغییر  و گردشگری خراسان‌ جنوبی  دستی 

‌فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تغییر نام داد.

4- مطالعات باستان شناسي در استان خراسان جنوبي

بررسی‌های  آن،  در  پراکنده  آثار  شناسایی  و  منطقه  تاریخی  پیشینه  به  دستیابی  منظور  به 
 پژوهشی باستان شناسی در شهرستان بیرجند، قاین، نهبندان و توابع آنها آغاز گردید که در آغاز

فعالیت مدیریت میراث فرهنگی بیرجند بیش از 400  اثر تاریخی در این سامان شناسایی گردید 
 )بهنیا، 1381: 372(. بطور خلاصه اقدامات انجام شده در حوزه ي پژوهشی و بررسی‌ها و مطالعات
 باستان‌شناسی در استان خراسان‌ جنوبی را از  بدو تأسیس مدیریت میراث فرهنگی بیرجند تاکنون،

می‌توان بدین گونه ارائه نمود:

4-1-  بررسی‌های باستان‌شناسی در سطح استان	

4-2- حفاری باستان‌شناسی                                                              
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4-3- گمانه‌زنی به منظور تعیین حریم تپه‌ها و محوطه‌ها؛ پی کاوی و آواربرداری                          

4-4- ثبت آثار تاریخی                                                                      

از سایر اقدامات پژوهشی مي توان به: 

و  مالیاتی  تاریخی  اسناد  نمایشگاه  برگزاری  استان،  تاریخی  قلاع  پژوهشی  پایگاه  تأسیس 
تهیه شناسنامه اموال فرهنگی و غیره اشاره نمود. در ادامه توضیحات مختصری پیرامون برخی 

اقدامات صورت گرفته، ارائه می‌گردد.

4-1- بررسی‌های باستان‌شناسي در سطح استان1 

بررسی و شناسایی آثار و مکان های فرهنگی جنوب خراسان با هدف تشخیص الگوهای 
 استقراری، تهیه جدول گاهنگاری ادوار فرهنگی، تفسیر و تبیین داده ها و تهیه نقشه باستان شناسی

منطقه از مهمترین اهداف اداره میراث فرهنگی استان می باشد. تاکنون بررسی‌های باستان‌شناسی 
انجام  با  و  است  گرفته  صورت  سرایان  و  قاینات  سربیشه،  درمیان،  بیرجند،  شهرستان‌های  در 
بررسی‌های باستان شناسی در شهرستان نهبندان، فردوس، و بشرویه بخش اعظم اطلاعات مورد 

نیاز نقشه باستان‌شناسی استان تهیه خواهد شد. )نمودار 3(

 4-1-1- بررسی و شناسایی آثار تاریخی شهرستان بیرجند: طی برنامه منظم شناسایی آثار تاریخی

متفاوت  با کاربردهای  اثر  تاکنون 216  ملی،  آثار  ثبت آن ها در فهرست  بیرجند و  شهرستان 
اثر در فهرست آثار ملی قرار  توسط کارشناسان شناسایی گردیده است که از این میان 143 

گرفته اند. )نمودار 6(

4-1-2- بررسی و شناسایی آثار تاریخی شهرستان درمیان: در نتیجه ي بررسی هایی که تاکنون 

1.  لازم به توضیح می باشد آمارهای ارائه شده پیرامون تعداد آثاری که در فهرست آثار ملی ثبت و  یا شناسایی 
گردیده اند تا بازه زمانی نگارش مقاله توسط نگارندگان می باشد، آمار و ارقام ارائه شده در این مقاله برگرفته از آرشیو 

اداره کل میراث فرهنگی خراسان جنوبی می باشد.
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در شهرستان درمیان انجام پذیرفته است گونه های متعددی از آثار فرهنگی که به ادوار مختلف 
 تاريخي تعلق دارد، شناسایی و ثبت گردید. از مجموع آثار شناخته شده 71  اثر در فهرست
 آثار ملی، ثبت و 45  اثر دیگر صرفاً مورد شناسایی گردیده اند. )نمودار 8( )آرشیو میراث فرهنگی

خراسان جنوبی: 1391(.

4-1-3- بـررسی و شناسایی آثار تاریخی شهرستان قاینات: بررسی و شناسایی و ثبت اطلاعات 

آقایان نظارت  تحت  سرپرستی  تحت   1383 و   1378 سال های  در  فصل  دو  طی  قاین   آثار 
حسن آبادی )1378( و نصر آبادی )1383هـ( انجام گرفت و در نتیجه آن تعداد 218 اثر  از آثار 

شهرستان مذکور شناسایی و ثبت شد. )نمودار 10(

 4-1-4- بررسی و شناسایی آثار تاریخی شهرستان سرایان: در راستای بررسی و شناسایی شهرستان

غار،  قلعه،  برج،  انبار،  مسجد، آب  خانه،  محوطه،  تپه،  بر  مشتمل  اثر    54 شناسایی  با  سرایان 
کاروان سرا، حمام، آرامگاه و غیره متعلق به قرون مختلف پیش از تاریخی تا دوران اسلامی در 

سال 1383 به سرپرستی آقای علیرضا نصر آبادی )1383د( ثبت و انجام گردید. )نمودار 13(

4-1-5- بررسی و شناسایی آثار تاریخی شهرستان سربیشه: به منظور تهیه نقشه ي باستان‌شناسی 

آثار  برای شناسایی کلیه  بوده و  بیرجند  معاونت پژوهشی وقت شهرستان  اولیه  اهداف  از  که 
غار،  محوطه،  تپه،  شامل  تاریخی  اثر    68 مجموع  در  که  پذیرفت  انجام  طرح  این  شهرستان 
سنگ‌نگاره و بنای تاریخی شناسایی گردید. در این پروژه تحقیقاتی، اطلاعات توصیفی آثار، 
 موقعیت جغرافیایی آن ها، برداشت طول و عرض جغرافیایی و عکاسی کلیه آثار صورت پذیرفت.

)نمودار 9( )نصرآبادی: 1383ج(. 

4-2- حفاري باستان شناسی

طی چند فصل کاوش‌های صورت گرفته در برخی از تپه‌ها و محوطه‌های باستانی استان، 
منجر به کشف آثار قابل توجهی گردید که این امر می‌تواند زمینه را برای کاوش‌های بعدی 
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فراهم نماید. 

4-2-1- تپه چهار فرسخ: این تپه از آثار اوایل اسلام در روستایی به همین نام در شهرستان 

نهبندان واقع است. نخستین فصل کاوش به سرپرستی علی حسن آبادی صورت گرفت و چون 
به دلیل اجرای طرح هادی روستایی در معرض تخریب قرار داشت لذا در زمستان 1383 اقدام 

به گمانه‌زنی جهت تعیین حریم تپه صورت پذیرفت )1383الف(.

4-2-2- تپه قلعه کهنه مود: تپه مذکور در مرکز شهر مود در 35 کیلومتری شرق بیرجند قرار 

دارد. حفاری آموزشی دانشجویان رشته ي باستان‌شناسی دانشگاه بیرجند از سال 1386 لغایت 
1389 به مدت چهار فصل حفاری تحت سرپرستی لباف خانیکی طی دو فصل و حسن هاشمی 
زرج آباد )1387: 88-61( به مدت یک فصل و فصل چهارم با نظارت محسن دانا مورد کاوش 
معماری،  بقایای  و  آثار  شامل  زیرسطحی  آثار  به  منحصر  مکشوفه  موجود  آثار  گرفت.  قرار 
ظروف فلزی و قطعات سفال‌های دوره میانه اسلامی و غیره است. در بین آثار مشکوفه چند 

قطعه سفال به عصر برنز نیز مشاهده گردید )لباف خانیکی، 1386الف، 1387الف(.

رشتـه ي  دانشجـویان  کارآمـوزی  محل  عنـوان  به  مذکـور  تپه ي  تخچرآباد:  تپه   -2-2-4

برای نخستین‌بار در  بیرجند  بیرجند در 25 کیلومتری شمال شرق  باستان‌شناسی دانشگاه آزاد 
سال 1388 به سرپرستی محسن دانا )1388( مورد کاوش قرار گرفت. کلیه داده‌های فرهنگی 
نخستین فصل کاوش متعلق به دورهي تاریخی است و بخشی از یک سازهي خشتی مدور که 

هنوز هویت آن مشخص نیست در دل تپه نمایان شده است.

قاین طی یک فصل  قدیم  اراضی شهر  در  باستان‌شناسی  قاین: حفاری  قدیم  4-2-4- شهر 

در سال 1385 توسط سروش )1385ب( و در سال 1386و 1387 به سرپرستی لباف خانیکی 
)1386ب، 1387ب( انجام گرفت. نتایج حاصل از این کاوش منحصر به کشف بقایای مسجد 
جامع قاین متعلق به دوره ي سلجوقی گردید که بخش اولیه بقایای آن در حفاری تپه شاهزاده 
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‌حسین در سال 1385 کشف گردیده بود.

4-3- گمانه‌زنی به منظور تعيين حریم تپه‌ها و محوطه‌ها 

4-3-1- شهرستان بیرجند

4-3-1-1- باغ و عمارت اکبریه بیرجند: در سال 1385 به منظور بررسی و ارائه طرح مرمت 

 اقدام به حفر گمانه هایی گردید که با حفر آنها از وضعیت سطح بستر و لایه های زیرین سازه های
عمارت اکبریه اطلاع حاصل گردید )یوسفی، 1385الف(.

4-3-1-2- باغ و عمارت رحیم آباد بیرجند: به منظور مرمت پایه های عمارت که دچار آسیب 

گردیده بود اقدام به خاکبرداری از نواحی مجاور بنا گردید و در نتیجه ي آن، قسمت هایی به 
عمق نیم متر آشکار و آزاد گردید )یوسفی، 1385ب(.

4-3-1-3- قلعه گیو: در روستای گیو از توابع بخش خوسف شهرستان بیرجند با اعتقاد به 

تاریخی بودن محل، گمانه‌هایی حفر گردید که آثاری از دوران میانی و متأخر اسلامی مشهود 
گردید )زعفرانلو، 1383الف(.

4-3-1-4- قبرستان تاریخی آسو: قبرستان مذکور در روستای آسو از توابع بخش مرکزی 

شهرستان بیرجند و در سال 1384 تعیین حریم گردید. شیوه تدفین غیر‌معمول در دوره اسلامی 
در گورهای این منطقه گزارش گردید که دفن اموات در جهات مختلف صورت گرفته بود 

)زعفرانلو، 1384(.

4-3-1-5- گورستان تاریخی بجد: به منظور تعیین مدفن علامه عبدالعلی بیرجندی، ریاضیدان 

و منجم قرون نهم و دهم هجری در روستای بجد در ده کیلومتری شرق بیرجند اقدام به کاوش 
در گورستان مذکور گردید که در نتیجه ي آن، منجر به کشف مدفن دانشمند مذکور در سال 

1381 گردید )سروش، 1381(.
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4-3-1-6- تعیین حریم محدودة طبیعی- تاریخی کال‌جنگال: کال‌جنگال نام یکی از دره‌های 

عمیق کوه ریچ از روستاهای بخش خوسف در 34 کیلومتری جنوب ‌غربی بیرجند است. در 
مرتفع کوه‌های این دره و بر روی سنگ‌های صیقلی، پیکرها و نوشته‌هایی به زبان  قلل نسبتاً 
پهلوی اشکانی نقش ‌بسته که نشان از زندگی با عظمت پیشینیان ما می‌باشد. در این مکان سه 
تصویر و حدود 10 کتیبه می‌باشد که مهم‌ترین تصویر سنگ نگاره‌ها، تصویر مردی را در جدال 
با شیر به همراه کتیبه‌ای که ترجمه آن »من اردشیر پسر شاپور شهربانم« می‌باشد نقش گردیده 

)Henning: 1953,1977 است )رضایی، 1330: 5 -15؛

4-3-1-7- تعیین حریم سنگ‌نگاره ي لاخ‌مزار: در فاصله 28 کیلومتری جنوب‌شرقی بیرجند 

و بر سطح صخره‌ای سنگی در روستای کوچ اثری منحصر به‌فرد وجود دارد که به لاخ‌مزار 
معروف است. بر سطح صخره مذکور بیش از 300  مورد سنگ‌نگاره شناسایی گردید. نگاره‌ها 
در پنج گروه انسانی، حیوانی، گیاهی، علامت و کتیبه تقسیم‌بندی می‌شوند. حدود 81  مورد 
آثار  غنی‌ترین  شمار  در  آن ‌را  بطوری‌که  گردید،  شناسایی  ساسانی  و  اشکانی  پهلوی  کتیبه 
قرون  از  فارسی و عربی  بر آن، شماری کتیبه‌های  داده است. علاوه  قرار  مکتوب آن دوران 
اولیه ي اسلام تا عصر حاضر مشاهده می‌گردند. این نقش‌ها و کتیبه‌ها دلیل بر بینش اعتقادی و 
مذهبی مردمان آن دوره و نیز به‌عنوان تیمن و تبرک بر آن نقش بسته‌اند. چنین به‌نظر می‌رسد 
که کهن‌ترین نقش‌ها بر رویه ي لاخ‌مزار نقوش انسانی هستند که به لحاظ شیوه ي نقاشی احتمالاً 
در دوران میان‌سنگی ترسیم شده‌اند و برخی دیگر از نقوش به گونه‌های همانند دوران پیش ‌از 

تاریخ شباهت دارند )لباف و بشاش، 1373(.

4-3-2-  شهرستان قاینات

4-3-2-1- گمانه زنی مسجد جامع قاین: هدف از اجرای این برنامه حفر گمانه هایی در فضای 

پشتی ایوان اصلی بود تا صحت و سقم فرضیه وجود بقایای گنبد خانه دوره سلجوقی مشخص 
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 شود. در جریان کاوش به بقایای پایاب و مسیر یک رشته قنات که از داخل مسجد عبور می نمود،
برخورد شد و هیچ اثری از ساخت و سازهای مرتبط با مسجد بدست نیامد. در جریان این گمانه 
زنی که در سال 1385 انجام گرفت مسجد فعلی متعلق به دوره ایلخانی و پس از آن است و 
ادامه  و  انجام  با  و  ندارد  ناصر خسرو در سفرنامه خویش  اشاره  به مسجد مورد  ارتباطی  هیچ 
کاوش در تپه موسوم به شاهزاده حسین واقع در اراضی شهر قدیم قاین این فرضیه اثبات گردید 

)زعفرانلو، 1385(.

4-3-2-2- گمانه زنی و تعیین حریم تپه کندری: در موقعیت 3 کیلومتری شهر خضری در 

شهرستان قاینات واقع است. آثار پیش از تاریخی و تاریخی بدست آمده آن ‌را به عنوان یکی از 
استقرارگاه‌های موقت و اقماری که به‌طور منقطع از آن بهره‌جویی نموده‌اند، می‌نماید )یوسفی، 

.)1387

4-3-2-3- تعیین حریم تپه قلعه کهنه اسفدن: در 3 کیلومتری شمال‌غربی شهری به همین نام 

در شهرستان قاینات است. با توجه به سفال‌های به‌دست آمده این محل متعلق به اواخر قرن هشتم 
تا اوایل قرن دهم هجری است )سروش، 1386الف(.

 4-3-2-4- آوار برداری و تعیین حریم قلعه کوه قاین: قلعه کوه قاین یکی از بزرگترین قلعه های

اسماعیلیان قهستان است. سال ها قبل پلان این اثر توسط ولفرام کلایس1 تهیه و برداشت شده 
است. هدف از انجام این عملیات آواربرداری و خوانا سازی پلان در دماغه قلعه بود. در جریان 
این عملیات بخش اعظم فضاهای مورد نظر آواربرداری و مشخص شد. کلیه مصالح و مواد 

فرهنگی بدست آمده متعلق به دوره سلجوقی است )سروش، 1385الف(.

4-3-2-5- گمانه زنی مسجد جامع افین: مسجد جامع افین در روستایی به همین نام، یکی از 

زیباترین مساجد تاریخی خراسان جنوبی است. گروهی آن را متعلق به دوره سلجوقی و بعضی 

1. Kleiss, w
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به عصر تیموری منتسب می دانند. جهت اجرای طرح مرمت مسجد نیاز به انجام عملیات گمانه 
زنی بود که در سال 1384 با حفر چندین گمانه، مشخص گردید که مسجد افین فاقد پی سازی 

و تعلق آن به دوره تیموری قطعی است )سروش، 1384(.

4-3-3-  شهرستان فردوس

باغستان: محوطه ي سرتخت در 20  ي سرتخت  تعیین حریم محوطه  4-3-3-1- گمانه زنی و 

کیلومتری شمال‌شرق فردوس در شمال روستای باغستان با توجه به برخورداری از ویژگی‌های 
خاص می‌تواند به‌ عنوان یکی از مکان‌های استقراری دوران پیش ‌از تاریخ در منطقه ی خراسان 
‌جنوبی مورد مطالعه دقیق علمی قرار بگیرد. این محوطه به لحاظ میزان، حجم و کیفیت ابزار 
سنگی در این منطقه از کشور بی‌نظیر است. با توجه به یافته‌های سفالی و سنگی به‌ دست آمده 
از این محوطه می‌توان دوره ی زمانی آن‌ را مربوط به اواخر مس و سنگ1 دانست )زعفرانلو، 

.)1383

4-3-3-2- گمانه زنی و تعیین حریم تپه چنجه فردوس: تپه چنجه همجوار با قبرستان غربی 

شهر فردوس از آثار قرون میانی اسلامی )قرون 4 تا 7 هجری( دارای سازه هایی مذهبی بوده 
و به مرور به گورستان تبدیل شده است. گسترش قبور جدید قبور قدیمی را مضطرب نموده 
است بطوری که حدی برای قبور میانی اسلامی قابل تشخیص و معرفی نیست. در جوار این تپه 

محوطه ای متعلق به دوره مفرغ2 شناسایی و گزارش گردید )یوسفی، 1388ج(.

4-3-4-  شهرستان نهبندان

ساخته شده  چینه  و  از خشت  که  نهبندان  عظیم  قلعه  نهبندان:  قلعه  آواربرداری   -1-4-3-4

است در داخل شهر نهبندان واقع است. با توجه به نقشه مدور اثر و اشیاء سفالی بدست آمده از 

1. Calcolothic Age

2. Bronz  Age
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آن، سابقه تاریخی آن به دوران قبل از اسلام یعنی دوران اشکانی و ساسانی بر می گردد. قلعه تا 
دوره صفویه فعال و بعد از آن بطور کامل متروک شده است. تاكنون آواربرداری های متعددی 
در قلعه انجام یافته است که در طی آن شاه نشین و سازه های متعلق به دوران متأخر اسلامی 
 هماننـد سنگفـرش و دیـوارهای خشتی، پلکان و بخش هایی دیگـر آشکار شـد )نصر آبادی،

1384و، یوسفی، 1385ج و1386الف(.

روی  بـر  محوطـه  ایـن  شـاهپـوری:  کلاتـه  تاریخـی  ي  محوطـه  حـریـم  تعییـن   -2-4-3-4

ناهمواری‌های طبیعی کوهپایه‌ای در مزرعه‌ای به همین نام حد فاصل روستاهای قدمگاه و استونند 
واقع است. سفال‌های سطحی عمدتاً متعلق به دوره ي تاریخی و در بررسی سطحی، قطعه سفالی 
با کتیبه پهلوی، بقایای معماری سنگی و بندرت خشتی مشخص گردید )نصرآبادی، 1383ب(.

4-3-4-3-گمانه زنی و تعیین حریم تپه چهارفرسخ: تپه چهارفرسخ در بخش مرکزی شهرستان 

نهبندان به سال 1383 گمانه زنی گردید. موقعیت تپه در داخل بافت روستای چهارفرسخ قرار 
دارد و  بدلیل اجرای طرح هادی در معرض تخریب قرار داشت. قبل از ثبت اثر بطور اتفاقی 
از آن چند سکه عرب ساسانی بدست آمده بود و همین امر احتمال تعلق آن به دوره ساسانی و 
اوایل اسلام را قوت داد )همان(. در جریان گمانه زنی و کاوشی که در سال 1384 در این محل 

انجام گرفت تعلق آن به دوره اسلامی تأیید شد.

4-3-4-4- گمانه زنی و تعیین حریم تپه ي قلعه بیچند: این تپه در حاشیه روستای بیچند که 

زمانی مقری امن برای محافظت از تهاجم اقوام ترکمن و ازبک ایجاد شده بود به تپه‌ای مبدل 
گردیده است. این اثر با تعلق به دوران متأخر اسلامی گونه‌ای از سفال محلی با رنگ و نقوش 

همانند پیش از تاریخ را در خود دارد )یوسفی، 1386ب(.
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4-3-5- شهرستان سربیشه 

4-3-5-1- تپه کهنک: در 5 کیلومتری جنوب شهر سربیشه واقع است. در نتیجه سفال‌های 

به‌دست آمده از بررسی سطحی و هم چنین در طی گمانه‌زنی‌ها، محوطه ي کهنک مربوط به 
قرون میانه ي اسلامی یعنی اواخر سلجوقی تا دوره تیموری است )نصرآبادی، 1385(.

4-3-5-2- غار چهل دختران: این غار باستانی که در سال 1374 کشف گردید در روستای 

قبيل  از  آمده  به‌دست  ابزارهای سنگی  به  توجه  با  دارد.  قرار  سربیشه  کلاته آخوند شهرستان 
ساطور و تیغه‌های سنگ چخماق، فضای درونی غار و وجود رگه‌های سنگ چخماق حکایت 
از آن دارد که در دوران پارینه سنگی1 )20000 تا 60000 سال پیش( این محل پناهگاه و در 

عین حال کارگاه ساخت ابزار سنگی از سنگ چخماق بوده است )بهنیا، 1381: 383(.

4-3-5-3- آواربرداری قلعه کهنه سربیشه: قلعه سربیشه در میان شهر و بر اثر گذشت زمان و 

عوامل انسانی دچار تخریب فراوان شده است و تنها برج دیده بانی مرکزی و قسمتی از حصار 
به همراه اتاق های انباری همکف که بر بستر نامسطح احداث شده اند، باقی مانده است که در 
سال 1385 خواناسازی جهت مرمت انجام گرفت. قلعه مذکور شواهدی از دوران سلجوقی تا 

عصر حاضر را نمودار کرد )یوسفی، 1385 د(.

4-3-6-  شهرستان درمیان

4-3-6-1- محوطه ی شاه ولی: این محوطه در 3 کیلومتری شرق روستای گاویج قرار دارد. 

بوده است  اشکانی  استقرار سطحی در دوره  این محوطه محل  به سفال‌های سطحی،  با توجه 
)زعفرانلو، 1382(.

متری   500 در  واقع  وسیع،  محوطه‌ای  در  مبارزین  تاریخی  تپه ي  مبارزین:  تپه   -2-6-3-4

1. Paleolithic.
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غرب طبس مسینا استقرار یافته است. این تپه با تعلق صرف به دوران اشکانی، استقرار موقت را 
می‌توان برای آن تصور نمود )سروش، 1387ب(.

4-3-6-3- گمانه زنی و تعیین حریم تپه خرگوشی: این تپه در فاصله 800 متری از تپه مبارزین 

با تعلق به دوره اشکانی است و احتمالاً همانند تپه های مجاورش سازه های عظیمی بوده و در 
طول زمان به صورت تپه در آمده است )یوسفی، 1389 الف و ب(.

مهم  مساجد  از  هندوالان  مسجد  هندوالان:  مسجد  در  آواربرداری  و  زنی  گمانه   -4-6-3-4

طی  است.  برخوردار  معماری  سبک  لحاظ  به  ویژه ای  اهمیتی  از  و  تیموری  دوران  به  متعلق 
سنگ  جایگزینی  با  شده  تخریب  جرزهای  تعویض  و  بخشی  استحکام  شده،  انجام  مطالعات 
بجای آجر در دیواره های بیرونی اثر به اثبات رسید. با ادامه ي آواربرداری و کاوش در فضای 
داخلی مسجد و گنبدخانه این مهم مشخص شد که پلان فعلی دارای اندک تغییری نسبت به 
نقشه اولیه می باشد که دلیل آن احتمالاً تغییر جهت قبله می باشد. آواربرداری و کاوش در بنای 
مذکور طی سه فصل طی سالهای 1385 تا 1388 انجام پذیرفت )سروش، 1385ج، 1387الف 

و یوسفی، 1388ب(.

4-3-6-5- آواربرداری و کاوش قلعه فورگ: قلعه فورگ با استناد به منابع مکتوب تاریخی 

 متعلق به دوره افشاریه که به دستور نادر، توسط حاکم وقت منطقه پایه گذاری و پس از وی نیز
 پسرش کار وی را ادامه و خاتمه می دهد. قلعه فورگ به عنوان قلعه ای نظامی – استقراری شناخته

می شود. اگر چه مهمترین قسمت قلعه و ارگ توسط حاکم به عنوان محل حکمرانی و اقامت 
 خانواده اش استفاده شده است. قلعه ي مذکور به دلیل طغیان حاکم وقت در دوران قاجاریه فتح و
 پس از این تاریخ ویران می شود. شواهد به دست آمده باستان شناسی بیانگر این است که سابقه
 استقرار قدیمی تر از آن است که در منابع تاریخی ذکر گردیده است. قطعاتی از سفال های دوران

تیموری و ندرتاً سلجوقی بدست آمد )زعفرانلو، 1383ب، یوسفی، 1384 و شیخ، 1387(.
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6-3-6-6- آرامگاه سلطان ابراهیم رضا )بازخوانی دیوارنوشته ها(: بنای آرامگاه سلطان ابراهیم 

فاصله 150 کیلومتری شرق  و در  است  بسال 917 هجری  متعلق  استناد کتیبه موجود  به  رضا 
بنا، دیوارنوشته های  بیرجند در شهرستان درمیان قرار دارد. بر لایه های گچی دوره های اولیه 
 زیادی به چشم می خورد که دارای ارزش تاریخی، اجتماعی و فرهنگی است. دیوارنوشته ها

 95 زمینه  این  در  است.  شده  نوشته  داخلی  دیوارهای  بر سطح  هجری   1287 تا   990 سال  از 
مورد دیوارنوشته شامل آیات قرآن، احادیث، اشعار و نام افراد بازخوانی و مستند نگاری شدند 

)سروش، 1382(.

بودن سابقه  دارا  با  تپه حصار کهنه آواز: روستای آواز  تعیین حریم  و  6-3-6-7- گمانه زنی 

ارتفاعات  تپه حصار کهنه و سازه های سنگی در  استقرار در دوران اسلامی و آثاری همانند 
تپه کهنه آواز در بخش گزیک شهرستان درمیان واقع  روستا دارای اهمیت فراوان می باشد. 
است. در خصوص دوره های تاریخی مشهود در تپه مذکور، این گونه به نظر می رسد که در 
دوره سلجوقی مسکونی بوده  و این استقرار تا دوران تیموری ادامه می یابد. با توجه به شواهد 
و آثار مادی بدست آمده از قبیل سفال احتمال می رود پس از این دوران به کلی متروک شده 

و بعد از آن نیز به مرور زمان تخریب گردیده است )یوسفی، 1389ج(. 

4-3-7- شهرستان سرایان

4-3-7-1- گمانه زنی و تعیین حریم محوطه کله کوب: در 2 کیلومتری جنوب‌غربی آیسک 

در شهرستان سرایان واقع است. با توجه به آثار حاصل از هم‌سطح‌سازی و حفاری‌های قاچاق، 
تعلق این محوطه به دوران پیش ‌از تاریخ مسلم بود. لذا طی دو فصل در سال‌های 1378 و 1388 
این محوطه می‌تواند  حریم و عرصه ي محوطه مشخص گردید. آثار و شواهد غنی فرهنگی 
زمانی  باشد. گستره ي  در شرق کشور  تاریخ  پیش ‌از  دوران  فرهنگی  مراکز  از  یکی  نشانگر 
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تعیین شده برای این محوطه دوران کالکولتیک1، آهن و احتمالاً دوران تاریخی باشد )یوسفی، 
1388الف(.

4-7-3-2- گمانه زنی و تعیین حریم تپه حصار بالا: تپه مذکور در 15 کیلومتری شمال غرب 

از  سرایان و در 9 کیلومتری جنوب غربی روستای بنی خانیک واقع است. سطح تپه پوشیده 
 سفال و تا حدود 800 متری از مرکز تپه در جهات جنوب غرب و شمال غرب به چشم می خورد.
 علاوه بر سفال، پاره آجر و لاشه سنگ هایی با نظم خاص که پی سازی یک دیوار را تداعی می نماید

در جهات غربی و شمال غربی موجود است. در نتیجه ي ادامه گمانه زنی ها، به پی سنگی بودن 
آن و سفال های مربوط به قرون 4 تا 8 هجری مشخص گردید )سروش، 1386ب(.

4-7-3-2- گمانه زنی و تعیین حریم تپه حصار پایین: از نظر موقعیت جغرافیایی تپه مذکور 

در دهستان مصعبی و در 7 کیلومتری شمال شرق شهر آیسک واقع است. به دلیل قرار داشتن 
این تپه در بین اراضی کشاورزی بخشی از عرصه آن تخریب شده است و با تسطیحات انجام 
شده و جابجایی خاک، قسمت عمده لایه های فرهنگی از بین رفته است. در حین تعیین حریم 
به بقایای آثار معماری و سایر شواهد فرهنگی نظیر قطعات سفال متعلق به قرون 4 تا 8 هجری 

برخورد گردید )سروش، 1386ج(.

4-3-8- شهرستان بشرویه

محوطه تاریخی کُرُند: محوطة باستانی کرند در فاصله یک کیلومتری شمال روستای کرند در 42 

 کیلومتری غرب شهر بشرویه قرار گرفته است. با توجه به یافته‌های باستان‌شناسی به ‌دست آمده از 
محوطه ي تاریخی کرند می‌توان گفت این محل در دورة تاریخی بسیار فعال بوده و نشانه‌های 
فرهنگی دوره ي پارت را ارائه می‌کند. این محوطه صرفاً یک گورستان پارتی است که استقرار 
جنوبی  قسمت های  در  سفال  پراکندگی  به  توجه  با  ولی  است،  نشده  شناسایی  آن  به  وابسته 

1. Age Kalkvltyk
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روستای مذکور این احتمال وجود دارد که زیستگاه مردمان مدفون در این گورستان در زیر 
خانه‌های روستای فعلی یا جنوب آن قرار گرفته است )فرجامی، 1387(.

4-3-9- شهرستان خوسف

در  دوکوهه  تاریخی  محوطه  ارزش  با  محوطه  کوهه:  دو  محوطه  زنی  گمانه  و  تعیین حریم 

دهستان براکوه و در فاصله 60 کیلومتری جنوب بیرجند و در شهرستان خوسف واقع است. 
این محوطه که گرداگرد کوهی کم ارتفاع در دشت واقع شده محوطه ای نسبتاً وسیع است و 
پراکندگی زیاد سفال در محل نشان دهنده اهمیت آن می باشد. سفال ها به رنگ های نخودی و 
قرمز و با لبه های برگشته و در ضخامت های مختلف می باشد. بعضی از آنها دارای نقوش رنگی 
اخرایی و یا قهوه ای است. با توجه به شواهد بدست آمده محوطه مذکور متعلق به دوران مفرغ 

تا دوران تاریخی است )یوسفی، 1388د(.

4-4- ثبت آثار تاریخی

تاکنون 1144 اثر تاریخی و فرهنگی اعم از ثبتی و غیر ثبتی در سطح استان خراسان جنوبی 
)نمودار 1( در شهرستان های بیرجند )ثبتی 143 مورد و غیر ثبتی 52 مورد(، خوسف )ثبتی 81 
مورد و غیرثبتی 36 مورد( )نمودار 7(، فردوس )ثبتی 70 مورد و غیر ثبتی30 مورد( )نمودار 
12(، نهبندان )ثبتی 54 مورد و غیرثبتی 38 مورد( )نمودار 14(، قاینات )ثبتی 75 مورد و غیر 
ثبتی 143مورد(، سربیشه )ثبتی 41 مورد و غیر ثبتی 36 مورد(، درمیان )ثبتی 71 مورد و غیر ثبتی 
45 مورد(، سرایان )ثبتی 45 مورد و غیر ثبتی 82 مورد( و بشرویه )ثبتی 51 مورد و غیر ثبتی 
51 مورد( )نمودار 11( مورد شناسایی گردیده است. )نمودار 4 و 5( از این تعداد 631 اثر در 
فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است. )نمودار 2( این آثار شامل تپه، محوطه، غارهای 
تاریخی، قلاع، مساجد، حسینیه، آرامگاه و مزار، خانه تاریخی، آب انبار و حوض انبار، آسیاب، 
بند، حمام، کاروانسرا، ساباط و رباط، سنگ‌نگاره، گورستان  تاریخی، سد و  باغ‌های  آسباد، 
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تاریخی، قنات، یخدان، پل آب‌بر، نقب و بافت های تاریخی و غیره است. علاوه بر آثار فوق، 
در زمینه ثبت میراث طبیعی همانند درختان کهن‌سال اقداماتی صورت گرفته است. در صورت 
ادامه شناسایی و بررسی های روشمند در سرتاسر استان، آثار فرهنگی دیگری به جمع این آثار 

افزوده خواهد شد.

پایان سخن

سرزمین خراسان و یا به تعبیر مورخین و جغرافی‌دانان »بزرگ ملک خراسان« مهد شکوفایی 
فرهنگ‌ها و تمدن‌های درخشانی در طول تاریخ بوده و از قدیمی‌ترین ایام جلگه‌های حاصلخیز 
و پربرکت آن، محل سکونت اقوام پیش ‌از تاریخ بوده است و در دوران تاریخی و اسلامی، 
ارزشمند  آثار  و  داشته  بر عهده  تمدن‌های شرق و غرب  و  فرهنگ‌ها  ارتباط  نقش مهمی در 
اخیر  تقسیمات  است. هر چند  مانده  باقی  پهنه ي خراسان  بر  این دوران  از  به‌فردی  منحصر  و 
سیاسی و جغرافیایی صورت گرفته در این استان پهناور و تجزیه آن به سه استان کوچک‌تر 
نمی‌تواند مبنای تعیین مرزهای فرهنگی قلمداد گردد و ارتباط بین فرهنگ‌ها و تمدن‌ها در ادوار 
مختلف زندگی بشر به مرزهای سیاسی محدود نمی‌گردد، لذا با درک این واقعیت و با توجه به 
بررسی‌ها و کاوش‌های باستان‌شناسی صورت گرفته در یکي دو دهه ي اخیر در جنوب خراسان، 
اهمیت نقاط مختلف این خطه از سرزمین ایران به لحاظ سابقه ي فرهنگی در گذشته، نشان از 
واقعیت‌های دیگری دارد و قطعاً با شناخت و مطالعات باستان شناختی در دهه‌های آینده بسیاری 
از ابهامات موجود تاریخی خراسان بزرگ و جنوب خراسان در طی ادوار مختلف روشن خواهد 
شد. آثار و مدارک فرهنگی مکشوفه از اعصار کهن‌سنگی، نوسنگی، فلز، تاریخی و اسلامی 
در غارها، محوطه‌ها، تپه‌ها و گورستان‌ها و غیره که در مرزهای سیاسی شهرستان های بیرجند، 
و سرایان شناسایی گردیده اند،  بشرویه، خوسف  قاینات، درمیان، سربیشه،  نهبندان،  فردوس، 
همگی گویای اهمیت تاریخی و باستان‌شناسی جنوب ‌خراسان و تسلسل پی‌درپی فرهنگ‌ها و 
الگوهای استقراری انسان تا به امروز می‌باشد. اهمیت مضاعف آثار فرهنگی خطه جنوب خراسان 
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بین  فرهنگی  ارتباط  مفقوده  عالمانه تر حلقه  نگاهی  با  بتوان   زمانی آشکار خواهد گردید که 
فرهنگ های مجاور با آن در حوزه های فلات مرکزی، شرق، سیستان در جنوب شرق و بالطبع 
آن پاکستان و منطقه آسیای مرکزی را پیدا نمود. لذا هر چند با مطالعات محدود انجام شده 
ایران یک جدول  مناطق غرب و جنوب ‌غرب و فلات مرکزی  نتوان همانند  در حال حاضر 
گاهنگاری از ادوار مختلف تعیین نمود ولی این گام مهم با مطالعات و بررسی‌های بیشتر  در 

آینده از ضروریات خواهد بود. 

با این وجود با نگاهی گسترده و عمیق تر به سابقه فرهنگی و تمدنی خراسان در طی ادوار 
گذشته تا به امروز و تعدد و تکثر و تنوع آثار فرهنگی شناخته شده گویای این امر مهم است که 
جریان فرهنگی تاکنون تداوم داشته و ادامه خواهد یافت و همواره کانون توجه جوامع مختلف 
انسانی جهت استقرار و زیست در این محیط بی نظیر بوده است. لذا با درک این مسأله، آثار 
فرهنگی معرفی شده در این گفتار، بیانگر اهمیت موضوع می باشد و به هیچ عنوان دیدگاهی 
تحلیلی پیرامون آن صورت نگرفته است و این نیازمند موشکافی بیشتر متخصصان باستان شناس 

می باشد.

باستان‌شناسی  فعالیت‌های  برخی  تشریح  شد  پرداخته  آن  به  مقاله  این  در  آنچه  بنابراین 
صورت گرفته از ابتدای امر تاکنون در خراسان جنوبی بر مبنای نوع فعالیت‌ها، تقسیمات شهری 
و منطقه‌ای و سال انجام آنهاست، تا این‌که با ذکر مختصر توضیحاتی، شناخت بیشتری پیرامون 
شواهد و مدارک ادوار استقراری که به آن تعلق دارند، جهت مطالعات بعدی محققین فراهم 

گردد.

باستان‌شناختی خراسان‌جنوبی که آمیزه‌ای از تکثر و تنوع آثار  پایانی آن که سیمای  نکته 
تاریخی و فرهنگی ادوار مختلف زندگی انسان است جز با پژوهش و مطالعات میدانی، حفاظت 

و ثبت و ضبط این آثار ارزشمند محقق و ترسیم نخواهد گردید.
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ازدواج هاي اعراب و خراسانيان در عهد امویان

علی اکبر عباسی1

چکیده

پس از ورود اسلام به ایران، اعراب در شهرهای زیادی بویژه در خراسان اسکان یافته و به صورتی 
 مسالمت آمیز با بومیان زندگی می کردند. موضوع ارتباط آنان با هم، نهایتاً منجر به ازدواج هایی

ایرانیان و  با دید  نژادهای مختلف  ازدواج  با  ارتباط  بین دو گروه شد. دیدگاه دین اسلام در 
اعراب یکسان نبود. تحلیل ارتباط و انس اعراب اسکان یافته در خراسان با بومیان آن ناحيه و 
روند فراز و نشیب ها و تبعات آن موضوع این مقاله است. روش تحقیق در این مقاله توصیفی - 
تحلیلی می باشد. با اینکه دین اسلام و سیره پیامبر)ص( تعصب و برتری طلبی نژادی را محکوم 
مي نمود اعراب فاتح در ابتدا دید خوبی نسبت به ازدواج با بومیان بویژه زن دادن به آنان نبودند، 
 ولی تدریجاً این حس حداقل در بین گروه هایی از آنان کم رنگ گردید به خصوص که اعراب 
خلاف  نیز  دینی شان  آموزه های  و  دهند  ادامه  خود  زندگی  به  بومیان  از  جدا  نمی توانستند 
 تعصبات قبیله ای بود و سابقه تمدنی ضعیف تری از مغلوبین داشتند و آن را انکار هم نمی کردند.

بر اثر ازدواج ها بین عرب و عجم دو رگه هایی که بعضاً شخصیت هایی مهم هم در بین آنان 
بود، پیدا شدند.

واژگان کلیدی: اعراب، ایرانیان، اسلام، ازدواج، تعصب نژادی، امویان، خراسان.
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فاتحان، ملت های  اجتماعی می تواند از نکات مهم و قابل توجه باشد. به طور طبیعی معمولاً 
بومیان  و  اعراب  ارتباطات  می کردند.  تلقی  دو  درجهی  شهروند  را  آنان  و  تحقیر  را  مغلوب 
خراسانی در قرن اول هجری تا پایان عهد اموی و ازدواج هایی که بین آنان صورت گرفت و 
دیدگاه اعراب و ایرانیان نسبت به یکدیگر در امر ازدواج کمتر مورد توجه محققان قرار گرفته 
است. به راستی چرا اعراب و ایرانیان درباره ازدواج دیدگاه یکسانی نداشتند؟ اعراب نسبت به 
چه نوع ازدواج هایی حساس بودند؟ و چرا با وجود جنگ هایی که در زمان ورود اسلام  بین 
این  با  ارتباط  در  امیران  سیاست  گرفت؟  ازدواج هایی صورت  آمد،  وجود  به  عجم  و  عرب 
ازدواج ها چه بود؟ در این مقاله سعی شده است با استناد به منابع، پیوندهای سببی بین این دو 

گروه مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

ديدگاه اسلام و اعراب درباره ازدواج عرب و غير عرب 

 در اسلام تعصب نژادي و تبعيض معني نداشت و ندارد. خداوند در قرآن می فرماید: ای مردم
شما را از یک زن و مرد آفریدیم و شعبه شعبه و قبیله قبیله قرار دادیم برای این که یکدیگر را 
بشناسید )حجرات: 13(. براي پيامبر)ص( سلمان فارسي، بلال حبشي و صهيب رومي از بسياري 
از صحابه سرشناس عرب و قريش با ارزش تر بودند. پيامبر)ص( خود با كنيزي قبطي كه پادشاه 
مصر براي ايشان فرستاد ازدواج كردند1و از وي صاحب پسري به نام ابراهيم شدند )ابن عبدالبر، 
اثير، 1409، ج 1: 49؛ ابن حجر عسقلاني، 1415: ج 1: 318؛ سمعاني،  1412: ج 1: 50؛ ابن 
1382: ج10 :330( هم چنين آن حضرت، دختر عمه خود را به زيد بن حارثه كه كي برده آزاد 

كرده بود، دادند.

ولي ذهنيت اعراب نسبت به ازدواج با غير عرب ها و حتي ازدواج با اعراب فرودست تر از 
خودشان هم تحت تأثیر حساسیت های عرب قبل از اسلام و غرور فاتحانه هم چنان تا حدود 

1. پیامبر )ص( پس از آزاد کردن ماریه قبطيه، با وی ازدواج کردند.
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زيادي حساس باقي مانده بود. وقتی خسروپرویز از دختر نعمان پادشاه حیره خواستگاری کرد، 
نعمان به فرستاده عرب خسرو دوم چنین گفت: »مگر سیه چشمان عراق برای خسرو بس نیست 
که به دختران عرب چشم دوخته است؟....تو خود میدانی زن دادن عرب به عجم مایه وهن و 
رسوایی است« )مسعودی، 1409، ج2: 77(. كميت بن زيد اسدي ضمن شعري كه در ستايش 
مضري ها سرود: از جمله افتخارات آن ها را اين دانست كه هيچ وقت زنان آنان با سياه پوستان 

و سرخ پوستان ازدواج نكرده اند؛

               و ما وجدت نساء بني نزار             حلائل اسودين و احمرين )همان، ج3: 231(  

ترجمه: زنان بني نزار هيچگاه همسراني سياه و سرخ پوست نداشته اند.

علت تعصب شدید خونی عرب با وجود فقر و فلاکت، به جهت وضع جغرافیایی عرب قبل 
از اسلام بود. آنان به جهت نداشتن حکومت، دارای تعصب خونی و قبیله ای بودند تا از نابود 
شدن نجات یابند. در واقع ضرورت بقا، توجه به نسب را الزام می کرد. ساختار قبیله و ماهیت 
وجودی آن در صورت حساس نبودن نسبت به ازدواج با اغیار نابود می شد، پیوند بین افراد یک 
طایفه و یا قبیله شدید بود. قریش اقدام رسول خدا)ص( را که باعث گسسته شدن برخی از این 
علائق شده و پیروان ایشان برخلاف سنت قبیله به جای اطاعت از اشراف قبیله از آن حضرت 
پیدایش  از  بعد  می دانستند.   )242 هشام، 1377، ج1:  )ابن  محمد  را سحر  مي نمودند   اطاعت 
اسلام و تشکیل حکومت هم این حس از بین نرفت و در بین بسیاری از اعراب باقی ماند. این 
با  ایرانیان  ایران،  افتخارات آنان می گردید، در حالی که در  نام اجداد و  تعصب باعث حفظ 
داشتن امپراطوری مقتدر چنین احساسی را نداشتند و این خود معضلی در امر ازدواج بین ایرانیان 
 و اعراب می گردید. اعراب متعصب ایرانیان را علوج )بی نسب( می دانستند )ابن عبدربه، 1404،

ج3: 364؛ جاحظ، 1423: 555؛ ابن اثیر، 1408، ج3: 286(. ایرانیان نیز اعراب را به خوراک 
اعراب  از  برخی  تا: 252(.  بی  )بلعمی، 1373، ج3: 445؛ مقدسی،  پستشان مذمت می نمودند 
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تا قرن ها بعد )حمله مغول( نسب خویش را حفظ می نمودند. ابن فندق که یک عرب ایرانی 
شده بود و کتاب تاریخ بیهق را به فارسی نگاشته، در قرن ششم هنوز نسب خویش را حفظ 
نموده و در مقدمه کتاب، نام اجدادش را تا خزیمه بن ثابت ذوالشهادتین ذکر نموده است )ابن 
فندق، بی تا: مقدمه مؤلف(. البته این را هم باید در نظر داشت که برخی از اعراب و ایرانیان 
بدون داشتن تعصب، به جهت تفاوت های عرفی و فرهنگی، نه تنها با نژادی دیگر بلکه با هم 
نژادانی که شرایطی متفاوت داشتند ازدواج نمی نمودند. در خبری آمده  است: شخصی عرب 
از دختر عطاء بن یسار خواستگاری کرد. یسار برده آزاد شده بود و توسط میمونه همسر رسول 
خدا)ص( آزاد شده بود و طبیعتاً موقعیت اجتماعی خوبی نداشت. با وجود این به خواستگاری 
مرد عرب محترمانه جواب رد داد به این دلیل که موقعیت خانواده های دو طرف را در سطح 
هم نمی دید )ابن سعد،1410، ج5: 132(. نکته جالب این که افرادی هم از پیامدهای احتمالی 
ازدواج های فامیلی آگاه بوده و توصیه به ازدواج غیر فامیلی می نمودند. منصور بن ریای فزاری 
به حسن مثنی که با دختر عمویش ازدواج کرده بود گفت: »...نطفه ها وقتی به هم نزدیک باشند 

ضعیف می شوند...« )اصفهانی، بی تا: 169(.

ازدواج عرب و عجم قبل از امويان

حساسیت  غیرعرب ها  با  ازدواج  به  نسبت  الله  رسول  عملکرد  تأثیر  تحت  نخستین  خلفای 
زیادی نداشتند. سلمان فارسي از دختر عمر بن خطاب، خليفه دوم خواستگاري كرد، جواب 
عمر مثبت بود ولي عبدالله پسر خليفه از اين كه خواهرش همسر مردي غير عرب شود ناراحت 
بود و براي حل اين مشكل، دست به دامن عمرو بن عاص شد و با چاره انديشي و حيله عمرو، 
سلمان از خواستگاري دختر خلیفه انصراف داد )ابن عبدربه، 1404، ج7: 97(. عمر نسبت به 
سلمان صحابی معروف رسول خدا)ص( این نظر را داشت، ولی دید او در ارتباط با آمیزش 
ایرانیان و اعراب مساعد نبود. نه به این دلیل که اعراب را برتر و بالاتر می دید بلکه به جهت 
دست  از  را  ایرانیان سخت کوشی خود  با  ازدواج  در صورت  اعراب  می کرد  احساس  اینکه 

..
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خواهند داد و به خصلت های دیگران و تن آسایی عادت می کنند و زنان عرب را نمی گیرند. 
البته در بين اعراب، كساني كه به اصول اسلامي پايبند بودند و اصرار بر حفظ ارزش ها داشتند، 
کمتر دارای این حساسيت ها بودند. پسران امام علي)ع( با اين كه از معروفترين شاخه قريش 
يعني بني هاشم بودند از ازدواج با دختراني از ديگر نژادها و دیگر طوايف عرب اكراه نداشتند. 
امام در دوران خلافت شان به دختر یکی از بزرگان ایرانی که اسیر خلید بن کاس )عبدالله( شده 
بود پیشنهاد داد که با امام حسن ازدواج کند )دینوری، 1368: 154(. هرچند که آن دختر حاضر 
نشد همسر کسی شود که زیردست شخص دیگری است. جعده دختر اشعث بن قيس كندي 
از بزرگان اعراب قحطاني همسر امام حسن)ع( شد. البته امام علي)ع( با درخواست اشعث براي 
ازدواج با دختر آن حضرت شايد به دليل كارشكني ها و نفاق اشعث كندي در اواخر دوران 
خلافت علي )ع( مخالفت نمود )ابن عبدربه، 1404، ج7 : 148( و بيشترين نكوهش ها از زبان 

امام علي)ع( در نهج البلاغه متوجه اشعث است )علي بن ابيطالب، 1372: 21(. 

افرادي از بزرگان عرب نيز با غيرعرب ها حتي با غيرمسلمانان ازدواج مي كردند. پدر خالد 
قسري در كيي از جشن هاي مسيحيان با زني مسيحي آشنا شده و با وي ازدواج نمود و از او 
اثير، 1408، ج5:  )ابن  نشد  صاحب خالد و اسد شد. همسر مسيحي وي هيچگاه مسلمان هم 
279(. بنابراين خالد از طرف مادر غير عرب بود و ابن نوفل ضمن شعري در ذم خالد مي گويد: 
»مادرت كي زن بومي و پدرت سفله اي بود« )طبري، 1387: ج7: 130(. مادر عبيدالله بن زياد 
به نام مرجانه از ايالت فارس ايران بود. زياد بن ابيه در دوران خلافت امام علي)ع( پس از آن 
که سهل بن حنیف به جهت شورش مردم آن شهر، به کوفه رفته بود، حاکم استخر شده و آن 
ایالت را با سیاست رام نمود )مسعودی، 1409، ج3: 6(. زیاد در فارس با مرجانه ازدواج كرد، 
به همين جهت در زماني كه مي خواستند عبيدالله را تحقير كنند، او را ابن مرجانه مي خواندند 

)ابن اثير، 1409، ج1: 499؛ بلاذري، 1417، ج3: 208 ،210(.
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ازدواج هاي اعراب و خراسانيان در عهد اموي

الف( دلایل آمیختگی اعراب و بومیان ایرانی در عهد اموی 

اعراب در ابتدای تسلط بر ایران از آميزش با مردم بومي در همه جا خودداري مي نمودند و 
جدا از بوميان، به زندگي سنتي خود ادامه مي دادند. اما تدريجاً آميزش ها و ازدواج هايي بين آنان 
صورت گرفت. زماني كه غرور فاتحانه اعراب فروكش كرد و از همديگر ايمن شدند ]مردم 
سغد گفتند...اين قوم با ما آميخته اند و با آنها مانده ايم و از ما ايمن شده اند و ما نيز از آنها ايمن 
شده ايم...)طبري، 1387، ج6: 568( و حاكمان آميختگي اعراب و فارس ها را به صلاح دولت و 
امنيت دانستند آميختگي اعراب و بوميان گسترش يافت. برخي از محققين شروع اين آميختگي 
و ازدواج اعراب و بوميان و سكونت دائمي عرب را مربوط به اواخر قرن اول مي دانند )باسورث، 
 1388: 43(. اين ازدواج ها باعث شد طبقه اي جديد به وجود آيد كه هم به اعراب و هم به بوميان 

مي رسيد.

شواهد زيادي از ازدواج هاي عجم با عرب در نيمه دوم دوره امويان و حتي قبل از آن وجود 
دارد. ازدواج هاي اعراب و بوميان خراساني تدريجاً زياد شد به گونه اي كه هيثم بن عدي در 
اوايل قرن دوم كتابي تحت عنوان »من تزوج من الموالي في العرب« را نگاشت )ابن نديم، بي 

تا :146(.

ب( حساسیت ها نسبت به ازدواج با غیر عرب در بین اعراب

با توجه به آموزه های دین اسلام که نظام طبقاتی را نفی می نمود و سیره عملی پیامبر هم در 
همین راستا بود و اعراب اسکان یافته در محلاتی جدا از بومیان نبودند و بویژه این موضوع که 
اعراب سابقه حکومت و تمدنی قوی نداشتند و در موارد زیادی خلفا از آمیزش نژادها حمایت 
می نمودند، تدریجاً آمیختگی هایی بین عرب و عجم ایجاد شد. با وجود این، حساسیت هایی 
دست کم در بین گروه هایی از عرب حتی پس از ارتباطات گسترده همواره وجود داشت. در 
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بن مسلم  بوميان خراسان صورت مي گرفت. عبدالله  اعراب و  بين  ازدواج هايي  فتوح،  جريان 
برادر قتيبه سردار معروف اعراب با مادر خالد بن برمك ازدواج نمود و آن زن از وي باردار شد 
و بعدها فرزندان عبدالله بن مسلم در عهد خلافت مهدي عباسي مدعي شدند كه خالد بن برمك 
از نسل عبدالله مي باشد و ادعاي نسب خويشاوندي نمودند. مهدي خليفه هم به آنان اعلام نمود 
كه در اين صورت بايد دختر به خاندان برميكان بدهند كه خاندان عبدالله به علت كراهت از 
اين كار از ادعاي خود دست برداشتند )ابن اثير، 1408، ج4: 524(. اين روايات اگر درست 
باشد نشان از آن دارد كه حتي در عهد عباسي هم هنوز برخي از اعراب از زن دادن به عجم ها 
كراهت داشته اند. با اين كه خالد بن برمك از داعيان عجمي عباسيان بود )مسعودي، 1409، 
ج3: 239( اولاد او چنان اعتباري نداشتند كه زن دادن به آنان در عهد عباسي براي خاندان عمرو 

بن مسلم خوشايند باشد.

با وجود این حساسیت ها، اختلاط نژادی تدریجاً ایجاد شد. برخي از منابع اشاره دارند كه 
حتي مردمي از خراسان مثل مردم شهر اشَروسنه كه نسبت به حضور اعراب و ازدواج با آنان 
حساس بودند، نهايتاً با اعراب سازگار شده و درهم آميختند )ابن رسته، 1891: 284(. طبيعتاً باید 
در ساير شهرهایی كه به صورت گسترده اعراب را پذيرفتند و يا اعراب به اجبار در شهرشان 
اوایل ورود  به خصوص در  اعراب  باشد.  بايد زودتر آميزش ها صورت گرفته  ساكن شدند، 
اسلام، نسبت به زن دادن به عجم حساس بودند. درباره ازدواج موالي با زنان عرب گفته شده كه 
در عهد اموي خطر فسخ اين گونه ازدواج ها وجود داشت )اصفهاني، 1415، ج16: 106(. اگر 
هم اين چنين اقدامی وجود داشته، احتمال دارد كه مربوط به اوايل دوره امويان بوده باشد. اين 
چنين ازدواج هايي بعيد است كه به صورت رسمي قدغن شده باشد. در خبری در عيون الاخبار 
این حس به خوبی منعكس شده است: »شنيدم عربي به رفيقش مي گفت: آيا معتقدي كه عجم 
با  به خدا سوگند چنين چيزي  با زنان ما ازدواج مي كنند؟ رفيقش گفت: معتقدم،  در بهشت 
اعمال صالح ممكن است. گفت به خدا سوگند پيش از اين كار بايد بر اجساد ما بگذرند« )ابن 
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قتيبه دينوري، 1418، ج4: 316(. در صفين و در ماجراي حكميت سپاهيان شام بانگ برآوردند 
كه اگر شما ما را بكشيد روميان به فرزندان و زنان ما طمع كنند و اگر ما شما را بكشيم پارسيان 
به زنان و فرزندان شما طمع ورزند )نصر بن مزاحم، 1404: 478(. معمولاً عرب های متعصب 
از زن دادن به عجم )که به دنبال حفظ نسب نبودند( کراهت داشتند و آنان را علوج و بی نسب 
به  اعراب  تحقیر  داشتند، در زمان  اندیشه های شعوبی  ایرانیانی که  می خواندند، در حالی که 
خوراک پست آنان اشاره و آنان را موش خور و سوسمار خور می نامیدند. حتی پس از عهد 
عباسي  خليفه  الرشيد  هارون  دوران  در  داشت.  وجود  این حساسیت ها  بیش  و  کم  هم  اموی 
هم ازدواج جعفر و عباسه خواهر هارون عباسي براي وي قابل تحمل نبود و شايد حداقل در 
 ظاهر كيي از دلايل قتل عام جعفر و برميكان بود )مقدسي، بي تا، ج6: 104-105(. منصور هم

از نسل سليط بن عبدالله  ادعا نموده اي  به قتل رساندش عتاب نمود كه  ابومسلم را در هنگام 
بن عباس هستي و عمه ام آمنه دختر علي بن عبدالله را خواستگاري كردي، به جايگاه بلند و 
دشواري بر آمدي )دينوري، 1368: 381(. این حساسیت ها در بین افراد معمولی عرب و در بین 

ایرانی ها بویژه معتقدین به مساوات و عدالت اسلامی کمتر بود.

ج( دورگه ها؛ ماحصل ازدواج اعراب و بومیان خراسان 

بر اثر تعاليم اسلام ازدواج با غيرعرب ها نسبت به قبل از اسلام عادي تر شد و جالب اين كه 
برخي از شاعران معروف عرب در عهد اسلامي دورگه بودند. ابونواس شاعر معروف عرب در 
عهد اموي از جانب مادر ايراني بود. نام مادر وي گلبان و اهل اهواز بود )كلبي، 1364: 50(. 
هرچند خود وي سعي داشت خود را به قبيله عرب مذحج مربوط سازد. بعضي از شخصيت هاي 
علمي قرن هاي بعد نسب شان به لحاظ پدر و مادر عرب و عجم بود و خود در نوشته هايشان 
اشاره به اين آميختگي اجدادشان در عهد اموي داشتند كه از جمله آن ها مي توان به عمر بن 
احمد بن عثمان اشاره نمود )خطيب بغدادي، 1417، ج12: 264(. گستردگي افرادي كه نسب به 
بوميان و عرب ها مي بردند و در قرن هاي بعد شخصيت هاي معروفي شدند، در نتيجه ي گسترش 
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اين ازدواج ها بود. توسعه مهاجرت ها و زندگي آرام و امن اين گروه ها در شهرهاي خراسان با 
 همديگر نمي توانست حساسيت هاي ازدواج بين بوميان و عرب ها را كم رنگ نسازد. در نسل هاي

بعد حتـي از نسل اسيـران مسلمان ايرانـي محدثين معروفي مثل اسماعيل بن ابراهيم بن معتصم 
ظهور كردند )ابن سعد، 1410، ج7: 335( كه شاهدي بر افزايش ازدواج ها و تأثيرات عرب ها 

و بوميان بر كيديگر مي باشد.

از حدود سال صد دورگه ها به صورتي نسبتاً گسترده مطرح شدند. خلفايي مثل سليمان و 
يا عمر دوم )ابن عبدالعزیز( كه به فكر تحول و اصلاح وضع حكومت اموي در خراسان بودند، 
احتمالاً مي دانستند كه جامعه اسلامی بویژه خراسان از ابتداي ورود اسلام تا زمان آن ها تغيير 
كلي يافته و كي طبقه از افراد، در نتيجه ي آميزش توده عرب و ايراني به وجود آمده است. 
بيشتر دورگه ها از طرف مادر ايراني و از طرف پدر عرب بودند )ابن عساكر، 1415، ج10: 9؛ 
ج11: 97 - 98(. و اين افراد از لحاظ نسبي هجناء ناميده مي شدند. مفهوم اين اصطلاح به معناي 
 برتري پدر بر مادر شخص بود )اصفهاني، 1415، ج4: 514(. دورگه بودن براي برخي عرب ها

در عهد اموي ننگ بود. سعيد خذينه، حاكم خراسان عهد اموي، وقتي اسماعيل اسدي را به 
عنوان دورگه مورد خطاب قرار داد، با هجوي از طرف وي مواجه شد. اسماعيل در شعرش 

گفت:

      زعمـت خـذينـه اننـي ملط              لخذينه المراه و المشط

      و مجاهر و مكاحل جعلت                و معازف و نجد ها نقط )طبري، 1387، ج6: 614(

ترجمه: خذينه مي پندارد من دورگه ام اما او خود آينه و شانه دارد با بخور و سرمه، و بر 
گونه اش نقطه هاست.

اما هميشه اين گونه نبود در اواخر عصر اموي و اوايل عصر عباسي افتخار به نسب ايراني و 
عربي نزد برخي از شاعران عرب وجود داشت. ابن مياده كه اشعاري از او در مدح وليد بن يزيد 
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بن عبدالملك و منصور عباسي ذكر شده است در اشعاري به مادر ايراني خود افتخار مي كند. 
وي در شعري چنين مي سرايد:

           انـا ابـن سلمـي و جـدي ظالم          و امي حصان اخلصتها الاعاجم

           اليس غلام بين كسري و ظالم          باكـرم مـن نبطت عليـه التمائم

)اصفهاني، 1415، ج2: 503 ،507؛ ياقوت الحموي، 1414، ج3: 1309(. 

سلمي و ظالم هر دو در زمره اجداد عربي ابن مياده بودند. از اين كه رقبا و هجوكنندگان 
ابن مياده نسب مادري ايراني وي را انكار مي كردند )اصفهاني، 1415، ج2: 503( خود نشان 
از اعتبار داشتن ازدواج با عجم در آن موقعيت زماني مي باشد. در همين دوران يزيد سوم هم 
به نسب مادري خويش از شاهان ايران باستان افتخار مي نمود. به نظر مي رسد همه اعراب كي 
ديدگاه را نداشتند و در زمان هاي مختلف هم اين ديدگاه فرق مي كرد. بحير بن ورقاء براي 
تحقير بيكر بن وشاح در خراسان به وي چنين گفت: »...اي پسر زن اصفهاني...« )طبری، 1387، 
ج 6: 317(. عمر دوم سعي داشت زن و فرزند و خانواده هاي مسلمان را از فرارود1 به مرو منتقل 
كند، اما به جهت آميختگي اعراب با بوميان، آنها ترجيح مي دادند در فرارود بمانند )يعقوبي، 

.)78 :1408

مادر سعيد خذينه با كيي از ايرانيان به نام زبير بن نشيط كه وابسته باهله بود ازدواج نمود 
)طبري،  1387، ج6: 606(. دورگه هاي زيادي در خراسان اوايل عهد عباسي حضور داشتند كه 
 حاصل ازدواج هاي عرب ها و بوميان بودند. با اين حال، در عصر اموي به استثناي مروان حمار
 كه با شورش بر ابراهيم بن وليد غلبه كرد و از طريق مادر به كنيزي عجمي مي رسيد، دورگه هايي

كه فرزندان خلفا بودند حق رسيدن به منصب خلافت را نداشتند و اين مقام ويژه عرب زادگان 

1. در اصل ماورءالنهر است و  بنا به توصيه فرهنگستان زبان فارسي در تحقيقات جديد فرارود ذكر مي شود در عهد 
اموي شهرهاي آن سوي )فرا( جيحون نيز جزو خراسان و توسط حاكم آن سامان اداره مي شد. 
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بود. مروان هم با زور شمشير و درايت خودش و نه با توصيه خليفه قبلي، به قدرت رسيده بود. 
در حالي كه در دوره عباسي وضع عملًا برعكس شد و بيشتر خلفاي عباسي كنيززاده بودند. هر 
چند دورگه بودن بهانه اي براي تحقير بود ولي مانع از واگذاري مناصب در صورت ضرورت 
به اين افراد نبود. اين تأثير در عهد عباسي بيشتر هم شد. كنيزان هم نسبت به قبل از آن اعتبار 
زيادي پيدا نمودند و فقط سه تن از پنجاه و سه خليفه عباسي فرزند كنيز نبودند. عباسیان که 
ترس  از  قحطبه  391( چون  1387: ج7:  )طبری،  بومیان  به خصوص  مردم خراسان  با کمک 
خراسانيان آگاه شد ...اي اهل خراسان اين سرزمين از آن نياكان پيشين شما بود. آن سامان به 
قدرت رسیده بودند هیچ اصراری به حمایت از عنصر عربی نداشتند و بسیاری از حامیان خویش 
از خراسانیان )حداقل در عهد نخستین عباسی تا دوران معتصم( را بر جای جای جهان اسلام 

حکومت دادند طبیعتاً در دوره عباسی، نگرش ازدواج با عجم تا حدود زیادی تغییر یافت.

د( امیران عرب و سیاست ازدواج با بومیان خراسانی

بن عثمان در زمره  ازدواج مي نمودند. سعيد  بوميان  با  بیش  اميران هم مثل ديگران کم و 
حاكماني بود كه از بوميان خراسان زن گرفت. »سعيد بن عثمان بن عفان در آن زمان كه امير 
خراسان بود از راه اصفهان به ناحيت بست آمد و از آنجا به ناحيت رخ ]کدکن فعلي كه به جلگه 
رخ معروف است[ رفت. چون به قصبه بيشك رسيد بيمار شد و آنجا زني كرد به زني و او را پسري 
آمد محم نام كرد...« )ابن فندق، بي تا: 126(. جنيد بن عبدالرحمن در خراسان كنيزان زيادي 
داشت كه در مواقعي در اطراف او ولوله مي كردند )طبری، 1387، ج7: 57(. قتيبه بن مسلم و 
پس از او يزيد بن مهلب در دوران حكومت شان در خراسان هر کدام با كنيزي خوارزمي ازدواج 
نمودند )همان، ج6: 517(. شايد كيي از دلايلي كه هشام در انتخاب حاكم خراسان در اواخر و 
 در زماني كه خبر گسترش نهضت سياه جامگان را شنيده بود و روي آن تأيكد زيادي داشت آن
 بود كه حاکم حتماً بايد پاكدامن باشد )دينوري، 1368: 341(. به دليل برخي از بزه كاري و بي بند
و باري حاكمان قبلي، احتمالاً ناراحتي اعراب و بويژه بوميان خراسان از اين وضع بوده باشد. 
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حاكمان خراسان از زمان سلم بن زياد به بعد همراه خانواده هايشان به خراسان مي رفتند و 
ظاهراً همسر سلم اولين زن عربي بود كه از نهر جيحون عبور نمود )ابن كثير،1407، ج8: 231(. 
غير از بزرگان سرشناس عرب مثل عباسيان كه خود را اهل بيت)ع( پيامبر مي ناميدند و جداي 
از دوره اول حكومت اموي كه اعراب جدا از بوميان زندگي مي كردند، تدريجاً حساسيت هاي 
اعراب نسبت به ازدواج با بوميان فروكش كرد و ازدواج هايي بين آنان صورت گرفت. برخي 
از اعراب راضي بودند به بوميان ثروتمند و يا به بومياني كه با حاكمان در ارتباط بودند، دختر 
بسطام،  بن  مزاحم  وقتي   .)436 دينوري،1992:  قتيبه  ابن  64؛  1415، ج13:  )اصفهاني،  بدهند 
دهقاني از بوميان باميان را مسلمان كرد دختر وي را نيز به ازدواج پسر خود درآورد )يعقوبي، 

.)56 :1408

البته بعضي از مغرورين اعرابي بودند كه حتي در اواخر عهد اموي نه تنها نسبت به ازدواج 
با بوميان، بلكه با اعرابي كه آن ها را هم سطح خود نمي دانستند نيز ازدواج نمي كردند. مروان 
بن محمد بعد از شكست در برابر عباسيان گفت در مورد زن هايمان عقل مان كجا رفته بود كه 
آنها را به غير قريشي نداديم تا امروز از هزينه زندگيشان آسوده باشيم )ابن عبدربه، 1404، ج4: 
براي  از دخترش  سيار حاكم خراسان  بن  نصر  از خواستگاري  علي كرماني  بن  472(. جديع 
 ازدواج، اظهار ناراحتي نمود و گفت: چگونه مي خواهد از من دختر بستاند در حالي كه هم شأن

براي  سليط  بن  عبدالكريم  از سوي  نام كرماني  زماني كه  )دينوري، 1368: 356(.  نيست  من 
حكومت بر خراسان نزد هشام مطرح شد، هشام پرسيد آيا از بوميان كرمان است و بنابراین از 
مطرح شدن كي بومي براي حكومت اظهار كراهت نمود و عبدالكريم جواب داد كه نه وي 
داراي نسب است و از علج نيست )بلاذري، 1417، ج8: 411(. اين روايت نشان مي دهد كه 
اعراب بوميان را فاقد نسب مي دانستند و به همين دليل طبيعي بود كه به ازدواج با آنان نيز رغبت 

زيادي نداشته باشند.

 اين مخالفت ها در مـواقـع خـاص و بيشتـر بنـا به دلايل سياسي بود و گرنـه نمونه هايـي از
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ازدواج هاي زنان بزرگان عرب را با عجم ها مي توان يافت. چنانچه اشاره شد مادر خذينه زني 
عرب بود و شوهري عجمی داشت )طبري، 1387، ج6: 606(. مادر خالد قسري عرب نبود و ابن 
نوفل ضمن شعري به اين موضوع اشاره و خالد را به همين سبب مذمت مي نمايد )همان، ج7: 
129(. البته اعراب تا حدودي حتي در اواخر نسبت به دادن زن به غير عرب حساس بودند و اين 
حساسيت ها  فقط مربوط به عجم ها نبود. آنها در بين خودشان هم اين حساسيت ها را داشتند. 
حتي زن گرفتن از مخالفان فكري، در مواردي جرمي بزرگ محسوب مي شد. زماني كه جنيد 
بن عبدالرحمن با دختر يزيد بن مهلب به نام فاضله ازدواج نمود، از حكومت خراسان بركنار 
گرديد )همان: 93(. اسد بن عبدالله قسري از حاكمان سرشناس خراسان كه طرفدار يماني ها 
بود از ازدواج مردي ليثي به نام عماره بن حريم با دختر يزيد بن مهلب به شدت عصباني شده 
و وي را كه در سطح سردار يماني نمي دانست واداشت دختر يزيد را طلاق دهد. در نامه اسد 
به خالد بن شديد حاكم زير دستش آمده است: »اگر عماره فاضله را طلاق نداد به وي صد 
برابر  فراواني هم داشتند در  مال  اين كه  با  ايراني  بوميان  از  بعضي  بزن« )همان: 137(.  تازيانه 
تعصب برخي از عرب ها وادار به طلاق زنان عرب خود مي شدند )اصفهاني، 1415: ج13: 64(. 
در مواردي هم اعراب براي تحقير ايرانيان از آنان زن مي گرفتند. قحطبه بن شبيب طايي در 
سخنراني خود براي سپاه خراسان اشاره مي نمايد كه اعراب بعد از تسلط بر بوميان، زنان آنها را 
به زني گرفتند و فرزندانشان را به بندگي كشيدند و با وجود اين در ابتدا به عدالت رفتار كردند 
و پس از آن ستم كردند )طبري،1387، ج7: 391 - 392(. در بين خود اعراب، حجاج به منظور 
تحقير خاندان ابوطالب، دختر عبدالله بن جعفر را به زني گرفت )مسعودي، 1409، 2ج: 171(. 
و به منظور تحقير سعيد بن قيس همداني به سردار زشت روي خويش دستور داد به اجبار با 
دختر سعيد ازدواج كند )ابن ابي الحديد، 1964، ج4: 61(. شايد عمر بن عبدالعزيز كه از اين 
تحقيرها آگاهي داشت براي جلوگيري از آن سعي كرد از اين نوع ازدواج ها جلوگيري كند 
)صالح علي، 1969: 96(. او خود دليل اين ممنوعيت را در احكام اسلام نمي يافت ولي اعتقاد 
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 داشت كه نيت موالي و اعراب از اين گونه ازدواج ها، نيت هاي درستي نيست. وي در اين زمينه 
مي گويد: »كسي از عرب را نيافتم كه با موالي ازدواج كرده باشد مگر كسي كه بسيار طمع 
كار و بسيار پست فطرت باشد و هيچ مولايي را نيافتم كه با عرب ازدواج كرده باشد مگر اين 
كه بسيار وقيح و سرمست مال و منال باشد. من حلالي را حرام و حرامي را حلال نمي كنم« 
)بخاري، 1315، ج1: 138(. ظاهراً خود اعراب ساكن خراسان بيشتر از حاكمان نسبت به ازدواج 
با  بوميان حساس بوده اند. چنان كه نهار بن توسعه در اشعاري اشاره مي نمايد كه بخشندگي به 
اعراب كم شده و به آنها توجهي نمي شود. او از حاكم عرب خراسان مي خواهد كه از آميزش 

و آميختگي اعراب و بوميان جلوگيري كند و اشاره دارد كه ما براي تو از بوميان بهتريم.

      فــاخـطـا ظننـا و قــدمــــا	         زهـدنا فـي معاشـر الزهيـد

      اذ لـم يعطينـا نصـفـا اميــر 	         مشيـنـا نحـوه مثل الاسـود

      فمهلنـا يـا يـزيـدابن اليـنـا	         ودعنـا مـن معـاشـر العبيـد

      نجيء فلا تري الا صدودا	           علـي ان نسـلـم مـن بعـيـد )طبري،1387، ج6: 528(

ترجمه: ...گمان ما درباره وي به خطا رفت. از روزگار پيش در كار آميزش با مردم ناچيز 
بي رغبت بوده ايم، اگر اميري انصاف مان ندهد چون شيران سوي او روان مي شويم. اي يزيد 
آهسته رو و به طرف ما برگرد و ما را از آميزش با بردگان بركنار دار. مي آييم و جز بي اعتنايي 

چيزي نمي بينيم و از دور سلام مي كنيم. 

اعراب يماني كه رقيق القلب تر هم بودند، بعضاً نسبت به ازدواج با مضري ها در خراسان 
حساس بودند. چنان كه شاعري يماني، زني كه با مضري ها ازدواج كند را نفرين كرده و تا 

پايان روزگار براي وي بدبختي و عذاب آرزو مي نمايد:

تـزوجـت مضـر يا اخر الدهر )همان، ج7: 342(. 		 لا بارك الله في انثي و عذبها
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به  ابدالدهر  تا  با مردي مضري ازدواج كند و او را  ترجمه: خداوند خير ندهد زني را كه 
عذاب گرفتار كند.  

برخي از اشراف عرب و حاكمان خراسان براي تحيكم حكومت خود سعي در ازدواج با 
دختران بزرگان بومي داشتند. در اواخر عهد اموي نصر بن سيار براي تحيكم روابط با بوميان 
ايراني با دختر كيي از دهقانان مهتر خراساني ازدواج نمود )نرشخي، 1363: 83( و با پدر زنش 
درباره امور مربوط به حكومت خراسان مشورت هم مي نمود. ظاهراً دختري از خاندان كسري 
در زمان فتوح قتيبه بن مسلم دستگير و نزد حجاج فرستاده شد و حجاج نيز وي را براي وليد 
فرستاد. خليفه اموي با شاهزاده ساساني ازدواج نمود و يزيد سوم )يزيد بن وليد بن عبدالملك( 
از وي متولد شد )طبري، 1387، ج6: 476(. يزيد سوم در شعري به نسب ايراني خويش از جانب 

مادر اشاره مي نمايد:

و قيصـر جـدي وجـدي خاقـان 		     انا ابن كســري و ابــن مــروان

ترجمه: ‌من فرزند كسري و فرزند مروان هستم و قيصر و خاقان از اجداد من هستند.

یکی از محققین معتقد است كه طرفداران خاندان اموي در رقابت با بني هاشم و بني تيم و 
بني عدي اين چنين روايتي را ساخته اند كه افتخار ازدواج با خاندان حكومتي ايران باستان را 
به امويان هم بدهند )شهيدي، 1371: 23(. هر چند دلايل شهيدي در رد ازدواج شهربانو با امام 
 حسين بن علي)ع( منطقي به نظر مي رسد اما تنها تفاخر طلبي كي خاندان و رقابت شان را نمي توان

دليلي بر ساختگي بودن ازدواج وليد اول خليفه اموي و شاهزاده ساساني دانست. در منابع محلي، 
عمومي، فتوح و انساب به اين ازدواج اشارتي رفته است )قمي، 1361: 91؛ بلاذري، 1417، ج9: 
190؛ ابن فقيه همداني، 1416: 417 ؛ابن كثير، 1407، ج9: 65(. شايد تأيكد بسیار زياد برخي 
بوده  وي  نكوهش  جهت  ايراني  مادر  به  وليد  بن  يزيد  نسب  رساندن  و  ازدواج  اين  بر  منابع 
 باشد، زیرا همان منابعي كه تأيكد بر نسب غير عربي مادرش دارند وي را ناقص هم ناميده اند
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و به صورت ضمني وي را نالايق توصيف كرده اند. مادر آخرين خليفه اموي به نام ولیلبابه از 
بوميان خراسان بود و خود مروان حمار در خراسان از او متولد شده بود )بلعمي، 1373، ج4: 
988(. براي اميران مأنوس شدن با مردم و مأنوس شدن مردم با كيديگر تا زماني که توهين به 
طايفه اي خاص مدنظر نبود مي توانست پيامدهاي مثبتي داشته باشد و آرامش را در ايالت آنان 

به ارمغان آورد.

نتیجه گیری

براساس شواهد ارائه شده به این نتیجه می رسیم که اعراب و خراسانيان به این دلیل که در 
محیط های فرهنگی متفاوت پرورش یافته بودند، دیدگاه یکسانی نسبت به ازدواج با یکدیگر 
و  بوده  قبیله ای  شدید  تعصب  دارای  حکومت،  نداشتن  جهت  به  حجاز  در  اعراب  نداشتند. 
به  با توجه  ایرانیان  بتوانند از یکدیگر حمایت کنند، در حالی که  تا  بدنبال حفظ نسب بودند 
داشتن سابقه حکومت های مقتدر، لزومی به توجه به نسب و حفظ نام اجداد نمی یافتند. اعراب 
زن دادن به غیر عرب را مایه ننگ می دانستند، در حالی که بیشتر آنها نسبت به زن گرفتن از 
دیگران راغب هم بودند. در عمل تدریجاً آنان همه نوع ازدواج را با بومیان ایرانی داشتند. با 
وجود نبردهایی که در زمان ورود اسلام به ایران صورت گرفت، به جهت تأکید اسلام بر نفی 
تدریجاً  اعراب  و غرور  برتری طلبی ها  اسلام،  از  قبل  اعراب  فرهنگی  فقر  نیز  و  نظام طبقاتی 
فروکش کرد و تا حدودی با عجم هاي ايراني مأنوس شدند. امیران عرب خراسان برای اداره 
بهتر ایالات بعضاً خود از بومیان زن گرفتند و اعراب مقیم خراسان را نیز به ازدواج با بومیان 
تشویق می نمودند، مگر در مواردی که احساس می کردند ازدواج ها توهین به عرب و یا در بین 

خود اعراب توهین به طایفه خودشان است.
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10- ابن فقيه همداني، ابوعبدالله احمد بن محمد )1416ق.(. البلدان. تحقيق يوسف الهادي. 
بيروت: عالم الكتب.

بهمنيار.   احمد   به  تصحيح   بيهق.  تاريخ  تا(.  )بي  زيد  بن  ابوالحسن علي  فندق،  ابن   -11
تهران: كتابفروشي  اسلامي.

12- ابن قتیبه دینوری، ابو محمد عبدالله بن مسلم )1418ق.(. عيون الاخبار. تصحیح احمد 
زکی عدوی. بيروت: دارالكتب العلميه.

13-  ------ )1992(. المعارف. قاهره: الهيئه المصريه العامه لكتاب. 

14- ابن كثير، ابوالفداء اسماعيل بن عمر )1407ق.(. البدايه و النهايه. تصحیح علی شیری. 
بيروت: دارالفكر.

15- ابن نديم، محمد بن اسحاق )بي تا(. الفهرست. تصحیح محمدرضا تجدد. بي جا: بي نا.

همدانی.  محمد  بن  اسحاق  الدین  رفیع  ترجمه  الله.  رسول  سيرت   .)1377( هشام  ابن   -16
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17- اصفهاني، ابوالفرج )1415ق.(. الاغاني. بيروت: داراحياء التراث العربي.

18- ------ ) بي تا(. مقاتل الطالبيين. تحقيق سيد احمد صقر. بيروت: دارالمعرفه.

ا. )1388(. »تاريخ خراسان«. ترجمه علي اكبر عباسي. فصلنامه تاريخ  19- باسورث، ك. 
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20- بخاري، محمد بن اسماعيل )1315(. الصحيح. استانبول: بی نا.
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زركلي. بيروت: دارالفكر.
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23- جاحظ ابوعثمان )1423ق.(. رسائل السیاسیه. بیروت: دار مکتبه الهلال. 
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اسلامي.
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31- قمي، حسن بن محمد )1361(. تاريخ قم. ترجمه حسن بن علي بن حسن قمي. تحقيق 
سيدجلال طهراني. تهران: توس.

32- کلبی، ابوالمنذر هشام بن محمد. )1364(. الاصنام. تحقیق احمدزکی پاشا. ترجمه سيد 
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33- مسعودی، ابوالحسن علی بن حسین )1409ق.(. مروج الذهب و معادن الجوهر. تحقيق 
اسعد داغر. قم: دارالهجره.

34- مقدسي، مطهربن طاهر )بي تا(. البدأ و التاريخ. بورسعيد: مكتبه الثقافه الدينيه.

35- نرشخي، ابوبكر محمد بن جعفر )1363(. تاريخ بخارا. ترجمه ابونصر احمد بن محمد 
بن نصر القباوي. تلخيص محمد بن زفر بن عمر. تحقيق محمد تقي مدرس رضوي. تهران: توس.

36- نصربن مزاحم )1404ق.(. وقعه صفين. تحقيق عبدالسلام محمد هارون. العربيه الحديثه. 
قم: منشورات مكتبه المرعشي النجفي.

37- یاقوت حموی )1414ق.(. معجم الادباء. بيروت: دارالغرب الاسلامي.
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بررسي گفتمان برخي از فراقی های خراسان جنوبی
				           دِلمُ مَیـه کـه دَ بیرجنــد باشُـم	                 چــه چَایـی دَ میـون قنـد باَشُم  

				           چه چَایی دَ میــونِ قنـدِ شیـری	                 میونِ استکون هف رنگ باَشُم  

)ناصح، 1377: 257(

جليل الله فاروقي هندوالان1 

سيده ناهيد حسيني2 

محمد حسين قرشي3 

چکیـده

پژوهش حاضر قصد دارد از طريق بررسي گفتمان »فراقی« در استان خراسان جنوبی برخي 
از باورها، نیات و مقاصد افراد در فراقی خوانی ها را نشان دهد. فراقی که در غم دوری و فراق 
از هر آنچه که فرد به آن تعلق ذهنی و قلبي دارد سروده می شوند، طیف گسترده ای از مضامین 
را در بر می گیرند. در اين پژوهش که یک بررسی توصیفی است، تنها به ارائه فراقی هایی با 
 مضمون »دوری از وطن« و »جدایی« اکتفا شده است. در اين فراقي ها باورها و اعتقادات مختلفی

مانند باورهای مذهبی و دینی افراد در مورد مرگ، نفرین، دعای خیر، باور به اتحاد و پیمان 
برادری مسلمانان و نیز احترام به بزرگان و پیران، عشق به وطن، عشق مادر و فرزندی، استیصال 
در غربت، درد فراق یار و ... بازتاب يافته است. با توجه به این که با ورود فناوري، شیوه های 
 زندگی و تفکر افراد تغییر کرده است، این آواها و فراقی ها کمتر توسط نسل جوان بکار می روند

و این فرهنگ شفاهی، رو به فراموشی است. معرفی، ثبت و بررسی و تحلیل آن ها برای حفظ 
این فرهنگ ضروری می نماید.  

 J_faroughi@Birjand.ac.ir              .1. استاديار گروه زبان انگليسي و زبان شناسي دانشگاه بيرجند، نویسنده مسؤول
   s.n.hosseini1@gmail.com                                             .2. دانشجوي كارشناسي ارشد زبان شناسي دانشگاه بيرجند
    mhghorashi36@Birjand.ac.ir                               .3. استاديار گروه زبان انگليسي و زبان شناسي دانشگاه بيرجند

)تاریخ دریافت: 1391/8/15
تاریخ پذیرش: 1391/10/15(
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واژگان کلیدی: فراقی، خراسان جنوبی، غربت، جدایی.

مقدمـه

دوبیتی، در خراسان جنوبی جایگاه ویژه ای دارد. مردمان خراسان جنوبی"دوبیتی ها را در 
مواقع مختلف روز و در همه فصول، در شب نشینی ها - مخصوصاً در شب های طولانی زمستان- 
در مزرعه - هنگام کاشت و برداشت محصول- در کنار گله، سر پلَاس و محلهّ، وقتِ دام و 
 دوش، هنگام خرمن کوبی و چَک زنی، در خلوت و در جمع، به صورت فردی و دسته جمعی،

لحنی  با  خویش،  عاطفی  زندگی  لحظه های  همه  در  خلاصه  و  عروسی ها  و  عزاداری ها  در 
متناسب درونمایه دوبیتی ها می خوانند" )عزیزی، 1377: 42(.

 یکی از انواع دوبیتی فراقی است که معمولاً در غم دوری و فراق از معشوق سروده می شود

)راشد محصل،1383: 20(. جمال  ناکامی”  و  فریادخوانی، حسرت  و  است  درد  بیان  “غالباً  و 
رضایی )1381:  592- 593( فراقی را این گونه تعریف می کند: “فراقی که در بیرجند »فرَِاقی 
ferāqi« فراگو می شود، شعری است که مشتمل بر فراق و دوری از معشوق باشد؛ چه دوبیتی 

و چه غزل و یا جز آنها. ولی در بیرجند نوعاً به دوبیتی هایی گفته می شود که عاشقی دلسوخته 
با آواز، در فراق معشوقش با سوز و گداز می خواند”. به گفته او “آهنگ این نوع آواز بیشتر از 
کشش و بم بودن صدا مایه می گیرد و خواننده آن را با صوت حزین می خواند”. پناهی سمنانی 
)1376: 397( در مورد فراقی ها می گوید: “تقریباً همه آنها در قالب دوبیتی سروده شده، اشعار 
سوزناکی است که در فراق و دوری یار، معشوق، وطن، پدر و مادر و ....” خوانده می شوند. 
بهنیا )1380: 279( فراقی خوانی در استان خراسان جنوبی را این گونه تعریف می کند: “نوعی 
دوبیتی خوانی موسوم به فراقی در این منطقه رواج دارد که روستاییان دایره وار دور هم نشسته و 
هرکدام با خواندن دو بیت از اشعار محلی به بیان هجران و فراق خود می پردازند. شیوه خواندن 
یکسان و تکراری است و هر فرد بیت آخری را به گونه ای فرود می آورد که نفر بعدی از لحن 
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فرود می فهمد که نوبت اوست و بایستی فراقی را ادامه دهد”. 

با توجه به تعاریف فوق، به نظر می رسد فراقی محدود به درد فراق از معشوق نیست، بلکه 
مضامین دیگری مانند درد جدایی از وطن و زندگی در غربت و جدایی مادر و فرزند را نیز در 

بر می گیرد. 

مسأله مقاله حاضر این است که چه مضامین، باورها، مقاصد و نیاتی در فراقی ها منعکس 
می شود. برای دستیابی به این هدف، نگارندگان با روشي توصيفي، گفتمان فراقی های برخی 
از روستاهای خراسان جنوبی را که در ارتباط با »غربت« و »جدایی« است، بررسي و طبقه بندي 

نموده اند.

تاکنون پژوهش مستقلی درباره فراقی صورت نگرفته است و محققانی چون پناهی سمنانی، 
را  از مضامین دوبیتی ها  ترانه های عامیانه، یکی  بررسی  بهنیا در ذیل  و  راشدمحصل، رضایی 
فراقی معرفی کرده و نمونه هایی را به اجمال ارائه داده اند؛ در بسیاری از موارد نیز فراقی با همان 
عنوان کلی دوبیتی ارائه شده است. در استان خراسان جنوبی، بسیاری از رباعی ها و دوبیتی های 

منطقه توسط محمد مهدی ناصح، در دو کتاب »شعر غم« و »دوبیتی های عامیانه بیرجندی« جمع 
آوری شده است، اما دسته بندی ها بر مبنای مضمون آنها نیست، بلکه دوبیتی ها بر اساس ترتیب 
حروف الفبا ثبت شده اند. رضایی )1381: 583-585( نیز در کتاب »بیرجندنامه« اشعار عامیانه 
بیرجند را این گونه تقسیم بندی کرده است: 1- دوبیتی 2- رباعی  3- نوا  4- غزل  5- ترانه  

6- اشعار گوناگون و پراکنده. 

این منطقه است، ثبت و ضبط و  از فرهنگ شفاهی مردم  این که فراقی ها بخشی  به دلیل 
نگاه داشت آنها جهت حفظ پیشینه فکری و فرهنگی مردمان خراسان جنوبی به عنوان بخشي 
از ادبيات شفاهي فارسي زبانان ضروری می باشد. داده های این پژوهش به صورت کتابخانه ای 
برنامه های رادیویی و تلویزیونی صدا و  نیز از  و میدانی گردآوری شده است؛ برخی از آنها 
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سیمای جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان جنوبی گرفته شده است و برخی نیز برگرفته از 
کتاب هایی است که در مورد خراسان جنوبی و فرهنگ آن نوشته شده اند كه در جاي خود به 

آنها ارجاع داده خواهد شد.1 

بررسي داده ها

همان گونه که ذکر شد فراقی مضامین مختلفی مانند درد فراق از معشوق، درد جدایی از 
این که  به دلیل  ... را شامل می شود.  وطن و زندگی در غربت، درد جدایی مادر و فرزند و 
امکان پرداختن به همه این موارد در یک مقاله ممکن نیست، دو مورد دوری از وطن )غربت( 
و جدایی برای بحث در این مقاله انتخاب شده اند. آوانگاری فراقی ها، بر مبنای دو جدول زیر 

صورت گرفته است:

				   جدول 2( مصوت ها   جدول 1( صامت ها                   

Bبzذ/ز/ض/ظaَ ا

Pپšشāآ

Mمčچeِ ا

VوjجĪای

Fفyیoَ ا

Tت/طkکuاو

Dدgگau)اوَ )مَوت

Nنxخei)ایِ )دِی

Lلqق/غou)اوُ )جُو

Rرɂعai)آی )بیای

Sس/ص/ث

1. در مورد داده هایی که به صورت میدانی جمع آوری شده است، نام روستایی که این داده ها از آنجا جمع آوری 
شده ذکر شده است.
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1-  دوری از وطن

 استان خراسان جنوبی در منطقه ای گرم و خشک واقع شده و نزولات جوی در این منطقه اندک
است. گرما و بی آبی، مردم این منطقه را سخت کوش و پرتلاش بار آورده است. کم آبی و 
خشکسالی های مداوم موجب شده کشت و زراعت در این منطقه کم رونق باشد در نتيجه، افراد 
مجبورند برای ادامه زندگی و کسب درآمد، ترک دیار کنند. از این رو، “مهاجرت و اختیار 

غربت بیشتر در نتیجه نداری و درماندگی” )ناصح، 1379: 18( است، نه یک خواسته قلبی:

بـــه نـاداری مـُـرَه1 بــردن غلامــی جـوون بـودم جوون خوش کلامی	

به هر کس می رسُم می دُم سلامی الــهــــی روی نـــاداری بـســـوزه	

javon budom javone xoš kalāmī               be nadārī mora bordan qolāmi

elāhī ruye nādārī besuze                           be harkas mīresom mīdom salāmī

)روستاهای اطراف خوسف(

 به همین دلیل، درد دوری از وطن و حسِ غربت، یکی از اصلی ترین مضامین فراقی ها می باشد.
در فراقي ها، »وطن« آشنا و عزیز، تصویر می شود و غیر وطن ناآشنا و غریب. به گفته ناصح 
)1379: 17( »شاید وطن در ذهن عامه معنی محدود و مخصوصی داشته باشد و از پیرامون شهر 
و روستایش فراتر نرود، اما در دل او از هر چیز عزیزتر، سرزمین است؛ جایی که نه می توان 

فراموشش کرد و نه می توان کرانه مندش دانست«. 

در فراقی هایی که مضمون غریبی دارند، فرد از زندگی در غربت احساس ناراحتی می کند و 
تجربه حسِ غریبی برای او بسیار ملال آور و دردناک است. به همین دلیل ترکیبات و واژه هایی 
مانند »نالیدن«، »غریبی«، »درد«، »دریا/سیلاب غم«، »خون جگر«، »زرد و زار«، »زهرمار« و »زخم 

1. من را.
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مار« که همه دارای بار معنایی منفی هستند، در این دوبیتی ها بسیار دیده می شود:

دلم دریای غم شـد چـو ننَالـُم       غـریبـی چون وطن شد مُ ننَالمُ	

پرُ از خونِ جگر شد چو ننَالـُم       همـه ی شیشـه هـای دَر دِ بستـه	

qarībī čon vatan šod mo nanālom              delom daryāye qam šod ču nanālom

hameiye šīše hāye dar de basta                  por az xune jegar šod ču nanālom

)روستای سیدّان، بخش قهستان، شهرستان درمیان(

دلمُ سیلابِ غـم شد مُ چه سازُم غریبی که وطن شد م1ُ چه سازُم	

پرُ از خون جگر شد مُ چه سازُم هــزار و هفتــصد جُــوم2ُ پیـالـه	

qarībī ke vatan šod mo če sāzom                delom seilābe qam šod mo če sāzom

hezāro haftsad jume pīāle                            por az xune jegar šod mo če sāzom

)ناصح، 1377: 244(

غـریبـی زهــر مـاره تـو ننالـُـم 		         غریبـی زرد و زاره تـو3 ننـالـُم

میون آب و آتش تو چه سازُم 		         غریبـی در میـون آب و آتـش

qarībī zardo zāre tou nanālom                                qarībī zahre māre tou nanālom

qarībī dar mīyone ābo āteš                                      mīyone abo ateš tou če sāzom

)روستاهای اطراف خوسف(

1. من.
2. جام.

3. چطور.
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بــرای مـن بهتـر، زخــمِ مـارَه 		 خیابـان هـای تهــران لاله زارَه 	

به مثل من هزاران صـد هـزارَه 		 به دل گفتمُ منِ مسکین غریبمُ 	

xīyāban hāye tehrān lāle zāra                           barāye man behtar, zaxme māre

be del goftom mane meskīn qarībom              be mesle man hezāron sad hezāre

)روستای باغ سنگی، بخش درح، شهرستان سربیشه(

در فراقی ها، ارزشمندی وطن آن قدر زیاد است که واژه هایی مانند »خار«، »خاک«، »گدا« 
و »فقیری« که معمولاً دارای بار معنایی ضمنی منفی هستند، وقتی در ارتباط با وطن باشند، بار 
معنایی مثبت پیدا می کنند و در عوض واژه های »ملکِ سلیمان«، »لاله«، »ریحان«، »عزیز مصر«، 
»طلا«، »نقره«، »فیروزه« و »شهد و شکر« که  معنای ضمنی مثبت دارند، چون در ارتباط با غربت 

قرار می گیرند، بار معنایی ضمنی منفی می گیرند: 

خارِ وَطَه از لالـه وُ ریحُـو بهتـر 		     خاک وَطَه از ملُک سُلیمُو بهتر

گر بود گدا به خاک کنعُو بهتر 		     یسُف که دَ مصر شد عزیزِ مصر

xāke vata az molke soleimo behtar                xāre vata az lāle vo reiho behtar

yosef ke da mesr šod azīze mesr                    gar bud gedā be xāke kanɂo behtar

)ناصح، 1379: 88(

گـر کــوه بـُوَه از او نمَُونـه کـاهِ 			  دَ غـربت اگر کس بمِـونه کاهـه

تـا نـومِ وَطـــه بـَـرِم وَر ارَه1  آهِ 			  گـر ملُک سُلیمو به غریبو بدِِهِم

1. تا نام وطن بر من بر آید )به گوش من برسد(
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da ghorbat agar kas bemuna kāhe                     gar kuh bova az ɂu namuna kāhe

gar molke soleimo be qarībo bedehem            tā nume vata barem var āra āhe

)همان: 184(

ز فیـروزه سَـرا سـازَن، غریبی           اگر تَشت طلا گیـرَن، غریبـی	

هنوز هم داد و بیداد از غریبی           اگر دورِ غـریب رَ نقره گیرَن	

agar tašte telā gīran qarībī                                ze fīruza sarā sāzan qarībī

agar dore qarīb ra noqra gīran                         hanuz ham dādo bīdād az qarībī

)روستاهای اطراف خوسف(

دَ غم خورده کسِ موُنند مَن نیس 		     غریبـی گشتهَ یمُ، مثل وطـن نیس

بـه مـُوننــدِ فقیــریّ ِ وطـن نـیـس 		     اگر شَد1 و شکر نوشـی دِ غُربـَت

qarībī gašta-yom, mesle vatan nīs             de qam xorda kasī munande man nīs

agar šado šekar nušī da qorbat                   be munande faqīrīye vatan nīs

)ناصح، 1377: 33(

برای کسی که به غربت رفته، زندگی در غربت بسیار دشوار می نماید و چون نمی تواند در 
 وضعیت خود تغییری ایجاد کند، از این ناتوانی ابراز درماندگی و استیصال کرده و ناله سر می دهد؛

این درماندگی و استیصال در فراقی هایی که می خواند، منعکس می شود. »سر در گریبان بودن«، 
»دست بر دامن بودن«، »حیران بودن در کار«، »در گِل ماندن«، »سرگشته بودن« و کاربرد افعال 

منفی مانند »نمی توانم« از اوج درماندگی و استیصال در غریبی خبر می دهد:

1. شهد
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دو دَس وَر دُمَنُ حیرو بمِـونـدُم 		     غریبــُـم دَ غریبسِتـو بمِــونــدُم

میـــونِ عـالـَـمِ حِیــرُو بمِـونـدُم 		     دو دَس وَر دوُمَه و سَر دَ گَریبو

qarībom da qarībesto bemondom              do das var dumano heiro bemondom

do das var duma vo sar da garībo              mīyone ālamī heiro bemondom

)همان: 157(

نمـی تانمُ بسـازُم دورُم منــزل 		       نمی تانمُ غمت وَر دارُم از دل

به پایمُ تا به زانو مانده در گِـل 		       نمی تانـُم دَمـی بـی تو نشیـنمُ

nemītānom qamat var dārom az del           nemītānom besāzom, durom manzel

nemītānom damī bī to nešīnom                   be pāyom tā be zānu mānde dar gel

)صدای خراسان جنوبی، چکّه، 1391/2/17، روستای چرمه- سرایان(

به کوره مان که دود و دم گرفتـه 		    خـداونـدا،  دل مـا غــم گرفـتـــه

غریبــی دامنـُـم محکـــم گرفتـه 		    به پیشِ چَشم ما حاصـل بکــاری

xodāvandā dele mā qam gerefta                    be kure māne ke dudo dam gerefta

be pīše čašme mā hāsel bekārī                       qarībī dāmanom mohkam gerefta

 )روستای کمنجان، بخش سده، شهرستان قاینات(

گاه شخصِ دور از وطن، آوارگی و بختِ بد خود را نتیجه تقدیر می داند:

اوَاره نمِــودِه گـــردشِ افــلاکُـم 		    افکنـده به غُـربت فلکِ بی باکُـم

یارب به کَـدُو دیـار باشـه خاکُـم 		    یا رب زِ کَـدُو چشمـه بنوشُم آبِ
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afkande be qorbat falake bī bākom                āvāra nemude gardeše aflākom

yā rab ze kadu češma benušom ābe               yā rab be kadu dīyār bāša xākom

و نقلی دیگر از این بیت: 

 یارب به کدو چشمه رَوُم آب خُورُم                   یارب به کُدو ملُک کُننَ در خاکُم

yā rab be kodu češma ravom āb xorom      yā rab be kodu molk konan dar xākom

)ناصح، 1379: 131(
دیدی کـه فلک چـه بـر ما بیــدادی کــرد     در کوچه ی غم بگشت و مار1 وَدی کرد2

طـوقــی بـزِد و نـهـــاد بـــر گـــردن مـــا     دوستـا بگِِرستــَـن دشمنـــا شــادی کــرد

dīdī ke falak bar mā če bīdādī kard        dar kučeye qam begašto mār vadī kard

touqī bezado nahād bar gardane mā       dustā begerestan došmanā šādī kard

)روستای سیدّان، بخش قهستان، شهرستان درمیان(

فلک دور از دیـار انداختـی ما رَ 			  فلـک تارُ مَتــار3 انـداختـی مـا رَ

چنیـن بیخانمـان انـداختـی مـا رَ 			  فلک دود کبود از تو بلنـد شـو

falak tāro matār andāxtī mā ra                          falak dur az dīyār andāxtī mā ra

falak dude kabud az to boland šu                   čenīn bī xāne-mān andāxtī mā ra

)روستاهای اطراف خوسف(

1. ما را.
2. پیدا کرد.

3. تار و مار کردن، دور از هم انداختن.
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»آبروداری« در باور مردم خراسان جنوبی از مفاهیم ارزشمند است و در اندیشه آنها، غربت 
سرزمینِ مردمانِ ناآشناست و کارکردن برای مردمان ناآشنا و زندگی با غیر، موجب شرمندگي 

است:

غریـب بفِتادِیـمُ در ملُکِ مـردم 		     غریبی در غریبی دست به گندم

جفای خُور کِشُم یا ننَگِ مـردم 		     غریـب بفِتادِیمُ آشنـا نمـی شُـم

qarībī dar qarībī dast be gandom             qarīb beftāda-yom dar molke mardom

qarīb beftāda-yom āšnā nemīšom            jafāye xor kešom yā nange mardom

)روستای گلیان، بخش مرکزی شهرستان بیرجند(

ناله ها و ابراز احساسات فرد در بیان علاقه اش به وطن و درد دوری از آن، گاه محدود به بیان 
 غصه ها و دردها در غربت نمی شود و بُعدی سیاسی- اجتماعی به خود می گیرد و از بی توجهی

دولت و حکومت خود در گذشته گله می کند که اگر دولت، شرایط را برای کارکردن در 
وطن فراهم می کرد، او مجبور به ترک وطن نمی شد و بنابراين، فراقي او فریاد اعتراضی می 

شود به ناتوانی دولت در تولید کار در محل زندگی اش:

با شهر کَسُو چه کار می بوُ مارَ 			  گر دولت وَر قرار مـی بـُو مـارَ

دَ خونـه ی ما قرار می بوُ مــارَ 			  با شهرِ کَسُـو وُ بـا دیـار مـردم

gar doulate var qarār mību mā ra                   bā šahre kasu če kār mību mā ra

bā šahre kasu vo ba dīyāre mardom             da xuneye mā qarār mību mā ra

)همان: 86(

فردی که عاشق وطن و تمام متعلقات به آن است، هیچگاه رضایتی به ترک دیار و یار ندارد 
مگر اینکه از جانب دولت مجبور به ترک دیار شود و زمانی تن به این اجبار می دهد که دیگر 
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تاب و توان ماندن نداشته باشد:

مگــر حاکــم کنـه، ایـن کـار مـا نیِ 		   مُ ترک یار خـو کِـی می کنـُم کِـــی

مگــر در تـرگهـای1 مــو کننــد نـِی 		   مُ ترک یار خو هیچ وقت نخِوی کرد

mo tarke yāre xo kei mīkonom kei               magar hākem kona īn kāre mā nei

mo tarke yāre xo hīčvaqt nexoy kerd           magar dar targehāye mo konan nei

)روستاهای اطراف خوسف(

پیشتر ذکر شد که مردمان خراسان جنوبی سخت کوش، پرتلاش و با ایمان اند؛ از این رو، 
می توان بازتاب باورهای دینی و مذهبی شان را نیز در فراقی هایی با مضمون غریبی مشاهده کرد. 
فردِ غریب در غربت نمی تواند با مردم ناآشنا، آشنا شود و با آنها از دردها و غم هایش بگوید؛ 
بنابراین دردِ دل هایش را خطاب به مسلمانان می گوید. در باورهای مذهبی مردم، مسلمانان با هم 
پیمان برادری دارند و بر این اساس، او مسلمانان را به خود نزدیک می داند و درد و غم هایش و 

ناتوانی اش در بازگشت به وطن را برای آنان بازگو می کند:

     مسلمــونـــا دلـُـــم را غـــم گرفتـَـه	        به کـوه مانـَه2 که دود و دم گــرفتـَه

    رفیقـــا گَـــر نمـــی دانــی بـدانــی	        غریبــی دامنـُــم محکـــم گـرفتـَــه

mosalmunā delom rā qam gerefte                 be kuh māne ke dudo dam gerefte

refīqā gar nemīdānei bedānei                         qarībī dāmanom mohkam gerefte

)صدای خراسان جنوبی، چکّه، 1391/2/13، روستای فورگ(

1. رگ ها.
2. می ماند.
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به دستِ ترکمن افتادهَیـُم مُ 		         مسلمـانـا مسلمـان زادهَیُـم مُ

چو آهو بر کمین افتادهیمُ مُ 		          به دست تـرکمنـدِ نامناسـب

mosalmānā mosalmān zāda-yom mo            be daste torkaman oftāda-yom mo

be daste torkamande nā monāseb                  čo āhu bar kamīn oftāda-yom mo

)روستاهای اطراف خوسف(

 اعتقاد به نفرین و دعای خیر، یکی دیگر از باورهای مذهبی افراد می باشد كه در فراقي خواني
بازتاب مي يابد. مردم بر این اعتقادند اگر کسی در حق شان دعای بد یا نفرین کند، عذاب الهی 
بر آنها نازل خواهد شد که در فراقی زیر، زندگی در غربت و دوری از پدر، مادر، قوم و تبار 

عقوبت نفرين دیگران عنوان شده است:

بی مادرُ بی پدر به یگ بار1 شِـدُم 		    دَ شهر غــریبُ دور، بیمـار شِــدُم

آیا به دعــایِ که گرفتـــار شِــدُم 		   بی مـادرُ بی پــدرُ بــی قــومُ تبـار

da šahre qarībo dur, bīmār šedom              bī mādaro bī pedar be yag bār šedom

bī mādaro bī pedaro bī qoumo tabār         āyā be doāye ke gereftār šedom

)همان: 114(

از طرف دیگر در بعضی از فراقی ها، کسانی که باعث جدایی از وطن و نزدیکان و غم و 
درد در غربت شده اند، نفرين مي شوند: 

گـوشتـان مُ رَ به اسُتخـون آورده	 		      غربـت کـه مُ رَ بـه جـــون آورده

هرکه، که جدایی به میون آورده 		      تا باشُـم دعای بـد خواهُــم کـرد

1. یکباره.
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qorbat ke mo ra be jun āvarde                        guštāne mo ra be ostoxon āvarde

tā bāšom doāye bad xāhom kard                    har ke, ke jodāyī be mīyon āvarde

)روستای سیدّان، بخش قهستان، شهرستان درمیان(

چه تخته به زیرِ خاک نمکسار شَوَه 		   راهِ غـربت کـه ســرنگــوسـار شـوََه

شــالله به دعــایِ بد گرفتــار شَــوَه 		   هر که کــه جدایـی بـه میـُو1 آوُرده

rāhe qorbat ke sarnegusār šava                      če taxte be zīre xāk namaksār šava

har ka ke jodāyī be mīo āvorda                      šāllā be doāye bad gereftār šava

)همان: 224(

درخواست دعا براي برگشتن به وطن نيز در فراقي ها به چشم مي خورد:

دعایِ ک2ُ که دَ غـربت نمَیـرُم 		        شمـال کـوه تربت کـرده پیــرُم

که یگ بارِ گِـده4 رویت ببینـُم 		       دعـــای کُ مُ آیـُــم سَلـومـت3

šomāle kuhe torbat karde pīrom                     doāyī ko ke da qorbat namīrom

doāyī ko ke mo āyom salumat                        ke yag bare gede ruyat bebīnom

)ناصح، 1377: 242(

آداب به خاک سپاری و عزاداری از ديگر مواردي است كه در فراقي هاي مربوط به غربت 
میتّ، نزدیک  خویشان  و  ارحام  و  عزا  صاحب  خراسان،  عزاداری های  »در  مي شود.   آورده 

1. میان.
2. کن.

3. سلامت.
4. دیگر.
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می کنند«  حرکت  تابوت  دنبال  از  وی  آشنایان  و  دوستان  و  دور  اقوام  و  تابوت  پیشاپیش 
)شکورزاده، 1346: 179(، و این محارم هستند که فرد را داخل قبر می گذارند. این شیوه عزاداری 
و به خاک سپاری، نشان دهنده اهمیت اقوام و نزدیکان در انجام مراسم است. به همین دلیل، 
 غريب از مرگ در غربت و در تنهایی مردن هراسناك است و آن را خفت و خواری می داند،

نیز بی کس است، با خفت و خواری به  در اندیشه او حتی اگر پادشاهی در غربت بمیرد، او 
 قبرستان برده می شود و آن چنان که شایسته پادشاهی است، آداب و تشریفات برای عزاداری اش

انجام نخواهند شد:

      غـریبــــان  خــــوار  و زارنـــد	       به نزد هیـچ کس  قربی  نـدارنـد

      اگر شاهــی بمیــرَ از وطــن دور	       به خواری می برندش جانب گور

qarībān xāro zāran                                     be nazde hīč kas qorbī nedārand

agar šāhī bemīra az vatan dur                  be xārī mībarandaš jānebe gur

)روستای گُل، شهرستان خوسف(

    تابــوتِ غَریــبــو بــــه درِ دروازه	      اصل و نسبِ غریبـه کَس نشناســه

    گَــر ور ســرِ او تــاجِ منُوّر بـاشـه	       نوُمِ خوشِ او غریبِ بی کَس باشه

tābute qarībo be dare darvāza                           aslo nasabe qarība kas našnāsa

gar var sare ɂu tāje monavvar bāša                nume xoše ɂu qarībe bīkas bāša

)ناصح، 1379: 207(

غریب  نگران است چه كسي مراسم های غسل و دفنش را انجام خواهد داد:

    در غربت اگر مرگ بیـایـه بـه سـر مُ	     کـی گـور کنه و کی بشویه جسد مُ
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    تابــوت مُ رَ جـــای بلنــد بگــذاری	        شاید که خوره باد وطن ور جسـد مُ

dar qorbat agar marg bīāya be sare mo             kī gur kona kī bešuya jasade mo

tābute mo ra jāye boland bogzārey       šāyad ke xora bāde vatan vār jasade mo

)روستای سیدّان، بخش قهستان، شهرستان درمیان(

اگــــر در غــربـت درد بگیـــره بـدنـُـم	      کی غسل دهد، که ببرّد که بدِوزَد کفنمُ

تابـوت مُ ر1َ جــــای بلـنــد بگـــذاریـد	      شایـد که خـــوره باد وطــن ور بــدن مُ

  agar dar qorbat dard begīra badanom

kī qosl dahad ke beborrad ke beduzad kafanom

      tābute mo ra jāye boland bogzārīd

  šāyad ke xore bāde vatan var badane mo

)روستای گُل، شهرستان خوسف(

     مسلمـانـا کـه در پـِی جُــور کاتـُـم	      برای دیدنِ فرزند و قومانمُ هلاکُـم

     از او ترسـم کـه در غـربـت بمیــرُم	       عزیزانـم بیایند و نشنـاسنـد خـاکُـم

mosalmānā ke dar pey jore kātom    borāye dīdane farzando qoumānom halākom

az ɂu tarsom ke dar qorbat bemīrom      azīzānom bīyāyando našnāsand xākom

)روستای گل، شهرستان خوسف(

به همين دليل می خواهد اگر در غربت از دنیا رفت او را به وطنش برگردانند و در آنجا 
دفن كنند:

1. مرا، من را.
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    مُ مَیـم1 نان سورگ رِ نان سورگ رِ	      مُ مَیم مـردمای خـــوبِ ســورگ رِ

    اگـــر بمیـــرُم روزی در غـــریبــی	      مُ مَیم خاک قبـرسـتـان ســـورگ رِ

mo mayom nāne surg re nāne surg re        mo mayom mardomāye xube surg re

agar bemīrom ruzī dar qarībī                      mo mayom xāke qabrestāne surg re

)صدای خراسان جنوبی، چکّه، 1391/3/6، روستای سورگ(

نمَِیـُم غصه و ننـگـونِ بیرجـند 		         نمَِیم2ُ نون بیرجند نـون بیرجند

نمَِیـُم خـاک قبرستـون بیرجند 		         اگر روزی بمیـرُم شهر بیرجند

nemayom nune bīrjand nune bīrjand            nemayom qose vo nangune bīrjand

agar ruzī bemīrom šahre bīrjand                   nemayom xāke qabrestune bīrjand

)روستاهای اطراف خوسف(

 بخش ديگري از فراقي، مربوط به ناله هاي مادری است که در فراق فرزند به غربت رفته می خواند.
فرزند نیز از فراق مادر نالان است و با توجه به اين باور مذهبي كه دعاي مادر در حق فرزند 

مستجاب می شود، از مادر درخواست دعا می کند:

مبـادا در سفـر مادر، بمیـــرُم 		         بیـا مـادر تو را در برَ بگیــرُم

مکن مادر فراموش از دعایـُم 		         رَوُم در غربت، بیایمُ یا نیایـُم

bīā mādar to ra dar bar begīrom                       mabādā dar safar mādar bemīrom

ravom dar qorbat, bīāyom ya nayāyom          makon mādar farāmuš az doāyom

1. می خواهم.
2. نمی خواهم.
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)روستای گُل، شهرستان خوسف(

و مادر براي موفقيت او در سفر، دعای خیر می کند:

ای دیـده بینـای خدا همـراهت 		       مادر که مرِی مَره خدا همرایت

امیّـد به فـردای خدا همــرایت 		       مادر ز فـراق تـِـه1 کبابــه دِلِ مُ

mādar ke merī mare xodā hamrāyat                ei dīdeye bīnāye xodā hamrāyat

mādar ze ferāqe te kabābe dele mo                 ommīd be fardāye xodā hamrāyat

)همان: 65(

مادر پس از رهسپار کردن فرزندش ناراحت می شود و رفتن او را به منزله آواره كردن خود 
و ظلمی در حق خود مي داند: 

      حالا مادر شما ر2 سی سالـَه کـردُم	          بــه شهـــر مردمـان آوارَه کـــردُم

      بــه شهـر مردمــان رو وَر غریبــی	           ستم وَر حق خــو بیچــارَه کــردُم

hala mādar šomār sī sāle kardom                  be šahre mardomān āvāre kardom

be šahre mardomān ru var qarībī                   setam var haqe xo bīčāre kardom

)روستای گُل، شهرستان خوسف(

و بزرگترین آرزویش دیدار فرزندش است كه دواي درد اوست:

سیبِ بفــرِس که مـادرت بیمـاره 		      وَرخیــزُ بیـا اگـر هــزارت کـارَه

1. تو.
2. را.
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ورخیــزُ بـیا کـه نـوبــتِ دیــداره 		      سیبِ وَربارَه چِندنش دِشخـواره1

var xīzo bīyā agar hezārat kāra                            sībe beferes ke mādaret bīmāra

sībe var bāra čendaneš dešxāra                            var xīzo bīā ke noubate dīdāra

)همان: 196(

یکی بفرست که مادرت بیمارَه 		     اونجا که تویی نهال بهِی بسیارَه

وَرخیـز و بیا که معطلهِ دیـدارَه 		     نـه بیمـار نـه حاجتـی بــه نــارَه

ɂunjā ke toyī nahāl beh ī besyāra                  yakī befres ke mādaret bīmāra

na bīmār na hājatī be nāra                               var xīzo bīa ke maɂtale dīdara

)روستای سیدّان، بخش قهستان، شهرستان درمیان(

     بیا مادر که دل دیـــدار مـایــه2َ	         چو بیماری کـه آب نـار مـایـَه

     چه چی ها که بر کشتـی نشینهَ	          که کشتـی رَ شمـال بـاد مـایـَه

bīyā mādar ke del dīdār maya                               čo bīmārī ke ābe nār maya

če čīhā ke bar kaštī nešīna                                     ke kaštī ra šomāle bād maya

)روستای سیدّان، بخش قهستان، شهرستان درمیان( 

هم چنین وقتی فرزندش برای خدمت سربازی به شهر دیگری می رود، مادر به انتظار فرزند 
می نشیند:

1. سیبی که بالای درخت است و چیدنش دشوار است.
2. می خواهد.



فصلنامه مطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان100

       کــی بــو1 کـه از سفـــر بازآیـی	          چگمه بکِشی بنـد قبُـا بگُشـایــی

      چگـمای تو خـو گَردِ بیابـو دَارَه	         رخسار تو خـو درد غـریبـو دَارَه

key bu ke az safar bāz āyī                           čagma bekešī bande qobā bogšāyī

čagmāye to xo garde bīābo dara                 roxsāre to xo dared qarībo dara

)روستای سیدّان، بخش قهستان، شهرستان درمیان(

 فرزند نیز در غربت به ياد مادر که سنگ صبور همه دردها و غم های فرزند است، فراقي مي خواند
و در ناله هایش مادر را مورد خطاب قرار می دهد، یادگاری های مادر را عزیز می شمارد و برای 

تسکین دردهایی که دارد، حضور مادر را آرزو می کند: 

غریبی کجا مرُ انداخت مـادر 		       غریبی را به کوی کاخ، مـادر

جگر را می کنه سوراخ مـادر 		       غـریبی رَ دست کَـم نگیــری

qarībī ra be kuye kāx, mādar                               qarībī koja mor andāxt mādar

qarībī ra daste kam nagīrī                                     jegar ra mīkone surax mādar

)روستاهای اطراف خوسف(

		 چـو ابر تیـره بر رویِ هـوایـُم        غـریبمُ، مُ غریبـی بـی نـوایـُم

		  چو آهو برّه از مادر جدایـُـم        چو ابرِ تیـره بـر ملُـک مـردُم

qarībom mo qarībī bī navāyom                           čo abre tīre bar ruye havāyom

čo abre tīre bar molke mardom                           čo āhu barre az mādar jodāyom

)روستای گَوی، بخش درح، شهرستان سربیشه(

1. بوَُد، باشد.
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از او گوشـواره هـای زر نـگاری 	      شمـــار داشتـم ز مادر یـادگاری	

که شاید ایـن دلـم گـیره قـراری 		      گهی بوسم گهی در دیده مالـم

šomār dāštom ze mādar yādegārī                  az ɂu gušvāre hāye zar negārī

gahī busom gahī dar dīde malom                 ke šāyad īn delom gīra qarārī

)روستای سیدّان، بخش قهستان، شهرستان درمیان(

که دستِ خور گُذارَه رو سَرِ مُ 		       سرُم درد می کنـه کُـو مـادرِ مُ

که شاید خوب شَوَ دردِ سـرَِ مُ 		      که دست خور گذارَه وَر نداره

sarom dard mīkona ku mādare mo               ke daste xor gozāra ru sare mo

ke daste xor gozāra var nedara                      ke šāyad xub šava darde sare mo

)صدای خراسان جنوبی، چکّه، 1391/2/13، روستای سهل آباد- نهبندان(

آرزویش این است که بتواند در کنار مادر باشد تا از غم دوری نجات یابد و برای این کار 
گاهی از دوستان و هم ولایتی هایش کمک می خواهد تا او را به مادر برسانند:

  وای رفیقا جمع شوین ای تاج سر مَـن	       ای ببــره کـوی1 غـم از جـگـــر مــن

  ای رفیقـان هـر کـدام ای میـوه ولایت	      رسانـــــی دســــت مُ به مـــادر مـــن

vāy refīqā jam šavīn ei tāje sare man          ei beborrei kuye qam az jegare man

ei rafīqān har kodom ei mīvei velāyat        resānī daste mo be mādare man

)شبکه استانی خاوران، رو وَر افَتو، 1389/8/4، روستای بشگز(

1. کوهِ.
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   امـــروز دِلــُم هــوایِ مَــادر کـرده	        مــرغِ دلِ مُ هـــزار و یگ پر کرده

  هر که کـه مـُرَه بـه پیشِ مَـادر ببـره	        موُنندِ کَسست1 کـه حجّ اکبر کرده

emruz delom havāye mādar kerda              morqe dele mo hezāro yeg par kerda

har ke ke mora be pīše mādar bebare        munande kasest ke hajje akbar kerda

)همان: 187(

ترک وطن کرده  که  توسط کسی  تنها  فراقی  که  است  ذکر  به  بخش لازم  این  پایان  در 
نیز به یاد عزیزان سفر کرده شان  خوانده نمی شود، بلکه از جانب افرادی که در وطن هستند 

خوانده می شود:

کسـی همـــدرد مُ پیـدا نمی شــه 		   دلی دارُم کـه از غــم وا نمی شـه

کلیـدُم گـم شــده دَر وا نمی شـه 		   کسِ همـدرد مُ رفته به غــربــت

delī darom ke az qam vā nemīše                     kasī hamdarde mo peidā nemīše

kase hamdarde mo rafte be qorbat                  kelīdom gom šode dar vā nemīše

)روستای سیدّان، بخش قهستان، شهرستان درمیان(

     دَ غـــربــت مُ گــل بـــادُوم دارُم	         نه شَـو2 خـوابُ نه روز آروم دارُم

     شما که می رَوِن رو وَر غــریبــی	         بـه دسـتِ یـار خُـــو پیغــومِ دارُم

da qorbat mo gole bādum darom                   na šou xābo na ruz ārum darom

šomā ke mīraven ru var qarībī                       be daste yāre xo peyqume darom

1. کسی است.
2. شب.
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)ناصح، 1377: 184(

بیمـارُمُ ناتوَو وُ جُــو1 دَ خطــره 		       دلتنـگـُمُ دلگشـــایِ مُ دَ سَفَـــره

دَ شهرِ کَسو3 وُ دَ دیـارِ دِگـــره 		       هرکه که زِ حـالِ دلِ مُ باخَـوَره2

del tangomo del gošāye mo da safare             bīmāromo nātavo vo jo da xatare

har ke ke ze hāle dele mob bā xavare             da šahre kaso vo da dīyāre degare

)ناصح، 1379: 198(

2- جدایـی

در بخش قبل، فراقی هایی بررسی شد که به یاد وطن خوانده می شود و گفته شد که علتِ 
غربت و دوری از وطن، نوعی اجبار و اضطرار است برای ادامه زندگی و کسب درآمد؛ فرد 

حق انتخابی ندارد و مجبور به ترک وطن می شود. 

در این قسمت فراقی هایی بررسی می شود که در فرهنگ شفاهی مردم خراسان جنوبی، در 
فراق یار خوانده  می شوند. گلشنی فومنی )1386: 101- 102( درباره ترانه ها و اشعاری که در 
هجران و فراق یار سروده می شوند می گوید: “در اشعار و ترانه های محلیِ برخی جوامع، از سوز 
هجران، ناله های فراق و بی وفایی یار و نظیر آنها خبری نیست و یا به ندرت پیدا می شود؛ زیرا ... 
تمایلات جنسی برای آنها از جمله اسرار نیست. اما در میان اقوام و قبایل روستاها و صحراهای 
ایران، جوانان و رؤسای خانواده ها سخت تحت تأثیر فرهنگ و خرده فرهنگ خود هستند و 
این فرهنگ در ارتباط با احساسات ملی و قیود دینی است... و هرگونه روابط عاشقانه... در این 

1. جان.
2. با خبر.

3. کسان، دیگران.
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فرهنگ جزء محرمات است و اقدام به آن دور از تقوی و پرهیزگاری است... به همین مناسبت 
است که اکثر ترانه های محلی ما گویای سوز و گداز عاشق و گاهی هم همراه با ناله از بی وفایی 
یار یا گله از پدر و مادر معشوق و نظیر اینهاست. چرا که احساسات جمعی ناشی از فرهنگ یا 

خرده فرهنگ جامعه، کاملًا در احساسات عاشقانه فردی تأثیر دارد”.

 تحت تأثیـر ایـن فـرهنگ، عاشق کـه امیدی به دیدن یار ندارد از سر درماندگی غمگینانه 
می خواند:

می سوزم و چاره ی دگر نیس مرُِه 		     دوری زِ برَُم از تو خبـر نیـس مـرُِه1

اما چه کنـم که بال و پر نیـس مـرُِه 		     خواهـم که ز جانب تو پرواز کنـم

durī ze barom az to xabar nīs mo re           mīsuzomo čāraye degar nīs mo re

xāhom ke ze jānebe to parvāz konom        amā če konom ke bālo par nīs mo re

)روستای سیدّان، بخش قهستان، شهرستان درمیان(

اما آرزوی دیدار برای او بزرگترین آرزوست:

    اوقذر2 که هوا قطــره ی بــارو دَارَه	        اوقـذر که زمی3 ریک4 بیابـو دَارَه

    اوقذر که پرَه دَ پشت مرغوی5 هـوا	      دیـدار  ز  دیـدار  تـو  ار مـو6 دَارَه

oqzar ke havā qatreye bāro dara                           oqzar ke zamī rīke bīābo dara

1. مرا، من را.
2. آنقدر.
3. زمین.
4. ریگ.
5. مرغان.
6. آرزو.
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oqzar ke para da pošte morqoye havā                 dīdār ze dīdāre to armo dara

)روستای سیدّان، بخش قهستان، شهرستان درمیان (

تمنای او برای دیدار یار به حدی است که این جدایی را ظلمی بزرگ می داند:

برِِی دیدارِ تـهِ دل می کُنـه غـش 		     بیــابـُو در بیـــابــوُ دَش1 در دَش

مگـر در کوفـه و دَ شـام بگـذش 		     چنـی ظلمِ که وَر مـا وَ ته کـردن

bīyābo dar bīyābo daš dar daš                       berey dīdāre to del mīkone qaš

čenī zolmī ke var mā va te kardan                magar dar kufe vo da šam bogzaš

)ناصح، 1377: 40(

از جمله مشاغلی که موجب دوری از یار و دیار می شود، شترداری و چوپانی است. در این گونه 
 مشاغل، ارتباط فرد با حیواناتی چون شتر، سگ و گوسفند بسیار زیاد است. از این رو، غم هایش
 را برای آنها بازگو می کند. به طور کلی در ترانه ها و باور عامیانه »حیوانات سنگ صبور عشاق اند
و در خاموشی نجیب خود، به شور و شوق و نیاز و طلب و بی تابی های آنها گوش می دهند… 
ساربان، عواطف و احساسات رنج آلود خود را با شترش گره می زند” )پناهی سمنانی، 1376: 
302 – 301 ( و شتر را با خود هم درد مي داند: درد شتر سنگینی بار است و درد ساربان سنگینی 

غم دوری از یار:

بنِـالـمِ هر دِ تـا منـزل به منــزل 		       شـتـر از بـار مـی نـالـَه مُ از دل

مُ هم نالم که دور افُتادُم از دِل 		      شتـر نالـِه کـه مُ بـارُم گِـرونـَـه

šotor az bār mīnāle mo az del                    benālem har do tā manzel be manzel

šotor nāle ke mo bārom geruna                 mo ham nālom ke dur oftādom az del

1. دشت.
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و نیز روایتی دیگر از این فراقی

     شتــر  از  بــار مــی نالـَـه مُ  از  دل	           بنِــالـِـم هـر دِ تـا منـزل بــه منــزل

     کـه کوگ1 می ناله از سنگینی بار	          مُ می نالم که یـارُم مـونـده دُمبــال

šotor az bār mīnāle mo az del                 benālem har do tā manzel be manzel

ke kug mīnāle az sangīnīye bār              mo mīnālom ke yārom monde dombāl

)ناصح، 1377: 94(

 چـوپـان نیـز هنگام چـرا، در کنار گوسفندانش نی به لب می گیرد و با خود از درد فراق 
می خواند:

       بزن نی را که غم داره دل مـنَ	            بزن نی را که دوره منـزل مَــن

       بزن نی را مقُامش را مَگـردون	            که دور افتـاده یار جاهـل مَــن

bezan nei rā ke qam dāre dele man               bezan nei rā ke dure manzele man

bezan nei rā moqāmaš rā magardon              ke dur oftade yāre jāhele man

)شبکه استانی خاوران، رو وَر افَتو، 1389/8/4، روستای بشگز(

یکی دیگر از دلایل جدایی مرگ است. در فرهنگ اين مردم داغ فراق رفتگان تقدیر الهی 
دانسته مي شود و فرد آگاه است که بازگشتی نیست، اما تحمل درد فراق زندگان، وقتی از زمان 

بازگشت اطلاعی نداشته باشی، بسیار دشوارتر می نماید:

فــــراقِ زنــده داغِ مـرده دارُم 		      تا هــر چـه کـه بنالـُم ناله دارُم

فراق زنـده رَ تــا کــی بــدارُم 		      کـه داغِ مرده خُو حکمِ خدایه

1. کوگ: )لوک( شتر باربر - به شتر نر لوک می گویند.
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tā har če benālom nāle darom                        ferāqe zende dāqe morde darom

ke dāqe morde xo hokme xodāye                  ferāqe zende rā tā kei bedarom

)روستای گُل، شهرستان خوسف(

 گاهی انتظار دیدار بسیار طولانی می شود و عاشق که از دیدن یار ناامید گشته، از خدا می خواهد
 امکان دیدن یار را در خواب فراهم کند، تا قدری آرام شود. به گفته گلشنی فومنی )1386: 167(

»در ترانه های عامیانه، خواب و خوابیدن به یاد یار، تنها وسیله ای است که شاید از آن طریق به 
وصال معشوق برسد«.

بـه لب پایـی لـب بالارْ گـزَیــدُم 		    نـگارُم رَ پرََنشـو1 خــواب دیــدُم

پریشُـو نیـمِ شُـو دَ خـواب دیـدُم 		    هَمو که از خدا درخواس کـردُم

negārom ra paranšou xāb dīdom                    be lab pāyī labe bālār gazīdom

hamu ke az xodā darxās kerdom                    parīšou nīme šou da xāb dīdom

)ناصح، 1377: 169(

اما دیدار در خواب، خیال است و واقعیت ندارد، بنابراین پس از بیداری غم عاشق دو چندان 
می شود:

گردش نکُنه بازِ سرُم وَر کـویت 		   شو نیس که دَ خَو مُ نبینمُ رویـت

بینـُم اثرِ نیــس ز رنــگُ رویـت 		   فــریاد از او دمِ که بیـدار شُـــوُم

šou nīs ke da xou mo nebīnom ruyet         gardeš nakone bāze sarom var kuyet

faryād az ɂu dame ke bīdār šavom             bīnom asarī nīs ze range ruyet

)ناصح، 1379: 66(
1. پریشب.
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		 زِ شـوقِ رویِ تو از خُـو پریدُم        شبِ که روی توُرَ دَ خُو بدِیدُم

		 زِ درد و غم دو صد آهِ کشیدُم       شـدُم بیدار و گفتـم دادِ بیــداد

šabe ke ruye tor da xou bedīdom                  ze šouqe ruye to az xou parīdom

šodom bīdār o goftom dāde bīdād                ze dardo qam do sad āhī kešīdom

)ناصح، 1377: 169(

 این درد دوچندان باعث می شود عاشق از معشوقش گله كند که چرا وقتی در واقعیت نمی تواند
به دیدار یار برود، یادِ یار در تمامی لحظات خواب و خیال، همراه اوست:

چو مرغِ کور سـرگردو به آبـُم 		     تو که دوری مُ از دوری کبابـُم

چرا هر لحظه می آیی بـه یـادُم 		     تـو که دوری نمـی آیــی بـَرِ مُ

to ke durī mo az durī kababom                       čo morqe kur sargardo be ābom

to ke duri nemīāyī bare mo                              čera har lahze mīāyī be yādom

)روستای سیدّان، بخش قهستان، شهرستان درمیان(

در نهایت مسببان جدایی را لعن و نفرین می کند: 

م ای زبـــونِ پیرزنـــون رَ 		 ببـُـرُّ م مُ زَبــون رَ مُ زَبــون رَ       ببـُــــرُّ

		 که وَرهم می زَنهَ کار جوون رَ       خـدایا تخـمِ زن پیـرِه وَرانـداز

beborrom mo zabun ra mo zabun ra                beborrom ī zabune pīrzanon ra

xodāyā toxme zan pīre varandāz                      ke var ham mīzana kāre javon ra

)روستای گلیان، بخش مرکزی شهرستان بیرجند(
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به نفرینِ خدا افُتی تــو پیـرزال 		        الهی دَ بلا افُتی تــــو پیـــرزال

به دُوزخ کلهّ پا افتی تو پیرزال 		        مـِـرَه از یــارِمِ کردی جـدا تو

elāhī da balā oftī to pīrzāl                              be nefrīne xodā oftī to pīrzāl

mera az yāre me kardī jodā to                      be duzax kalle pā oftī to pīrzāl

)همان: 83(

		 دِباره وَر تنَـُم جـون اومد و رَف      نـِگارُم وَر لـبِ بون اومـد و رَف

		 نگار با چَشِ گِریو اومـد و رَف     خداوندا بمیـرن قـوم و خـویـشا

negārom var labe bun umado raf                  debāre var tanom jun umado raf

xodāvandā bemīran qoumo xīšā                   negār bā čaše geryo umado raf

)همان: 51(

شَـوا دَ خونـَــه وُ روزا وَ پـــرواز 		       دِ تا کَفترَ بدُِم هر دو خوش آواز

که او تـــای1ِ مرَِه برده به شیـراز 		      الهـی خیــر نبینــه مـــردِ صیـّـاد

de tā kaftar bodem har do xoš āvāz                 šavā da xune vo ruzā va parvāz

elāhī xeir nabīne marde sayyād                        ke ɂu tāye mera borde be šīrāz

)همان: 9(

شـــبا دَ خــونه و روز دَ بیـــــابو 		     دو تـا بلبـل بـُــودِم دَ طـاقِ ایِـــوُ

دل مــار تـا قــیامت داغ کـــرده 		     یکی سنگی زده مار2 طاق کـرده

1. همتا، جفت.
2. ما را.
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do tā bolbol bodem da tāqe eivo                   šabā da xune vo ruz da bīyābo

yeki sangi zade mār tāq karde                       dele mār ta qīyāmat dāq karde

)روستای سیدّان، بخش قهستان، شهرستان درمیان(

گاهی نیز مسبب جدایی دست روزگار دانسته مي شود و تقدیر الهی؛ گله و نفرینی ندارد و 
این جدایی را که از جانب خداوند صورت گرفته، با جان و دل می پذیرد:

   جدایــی رَ نکــردُم کـه خـدا کـرد                 مُ رِ از جــون شیرینــم جــدا کـرد

   مُ از چــرخ فلک گلــه ی نـــدارُم	         که هر چه وَر سرم اومد خدا کـرد

jodāyī ra nakardom ke xodā kard              mo re az june širinom jodā kard

mo az čarxe falak gelei nedarom               ke harče var sarom umad xodā kard

)روستای سیدّان، بخش قهستان، شهرستان درمیان(

دَ محنتُ رنجُ صــد بلا افتــــادُم 		     صد حیف که مُ از تهِ جدا افتـادُم

مُ ار کُجــه امُــدم کجــا افتــادُم 		    تقدیر فلک کِس نمی دُنـه دُرُس

sad heyf ke mo az te jodā oftādom              da mehnato ranjo sad balā oftādom

taqdīre falak kas nemīdune doros               mo az koje omadom koja oftādom

)ناصح، 1379: 109(

با همه این سختی ها و دردهایی که در فراق کشیده، شوق دیدار همچنان در وجودش هست 
و به انتظار بازگشت یار می نشیند:

به پای رَخــنه دیــــوار بـــودُم 		      ستـاره ســر زد وُ بیـــدار بـودُم

هَنــو دَ انتـــظارِ یـــار بـــــودُم 		      طلویِ صُبِ صادِق که اثر کرد
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setāre sar zad o bīdār budom                       be pāye rexneye dīvār budom

toluye sobe sādeq ke asar kard                    hanu da entezāre yār budom

)ناصح، 1377: 158(

     سه پنجای1 راه چرمه دانـه کــرده	          غمـای دلبر مرا دیـــوانــه کــرده

     بریـن بـه مـادر دلبــــر بگـویـــی	         که دلبر خــدمت بیگانــه کـــرده

sepanjāy rāhe čerme dune karde                  qamai delbar marā dīvāne karde

berin be mādare delbar beguyei                   ke delbar xedmate bīgāne karde

)صدای خراسان جنوبی، چکّه، 1391/2/17، روستای چرمه(

و چون انتظارش به درازا کشیده، نگرانی اش را از بی وفایی یار ابراز می کند. این فراقی در 
مناطق مختلف خراسان جنوبی با مختصر تغییراتی، خوانده می شود و به جای »چرمه«، نام روستا 

یا محل خود را بکار می برند. برای مثال بیرجند، کلاته، مساری و .... 

     سه پنجای راه بیرجند دونه کـرده	          غمای دلبـر مـُـرَ دیـــوانــه کــرده

      بــرِی بـه مــادر دلبــــر بـگویـِـی	           که دلبــر نامــزد بیگانـــه کـــرده

sepanjāy rāhe bīrjand dune karde                qamai delbar mora dīvāne karde

berei be mādare delbar beguyei                   ke delbar nāmzade bīgāne karde

)روستاهای اطراف خوسف(

1. اسپند در گویش محلی.
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    ســر راهــت نشیــنـُـم با دلِ تنــگ	        به مُ میگَن فلونی خـورده ای بنگ1

    نه بنگ خوردم نه دوُنم دونه بنـگ	       دلـُـم به یار پارسالـــی شِـده تنـگ

sare rāhet nešīnom bā dele tang                      be mo mīgan folunī xordeī bang

na bang xordom na dunom duneye bang       delom be yār parsālī šode tang

)همان: 76(

در نهایت، سر راه یار، منتظر می ماند تا به محض رسیدنش از او استقبال کند:

خودُم پیرُم جَوُنیر از تـو دارُم 		       بیـا جانوُ که جانیر از تـو دارُم

امیـد زنـدگـونیر از تــو دارُم 		        اگر مُ مرده ی صد ساله باشُم

bīā jāno ke jānīr az to dārom                   xodom pīrom javunīr az to dārom

agar mo mordeye sad sāle bāšom           omīde zendegunīr az to dārom

)همان: 196(

     نـــگاه راه پایــیـــن مـی کُنـُــم مُ	       نـگایِ مـرغِ ماهـــی مـی کُنــُم مُ

     اگر دونـُم کـــه یـارم کـِی میـایِ	       جلوی اور2 فرش قالی می کُنمُ مُ

negāhe rāhe pāyīn mīkonom mo                  negāye morqe māhī mīkonom mo

agar dunom ke yārom kei mīyāye              jeloye ɂur farše qālī mīkonom mo

)روستای سیدّان، بخش قهستان، شهرستان درمیان(

1. بنگ: نوعی ماده ی مخدر.
2. او را.



113بررسي گفتمان برخي از فراقی های خراسان جنوبی

      چو خوش باشد که تو از در درآیی	        عریق ریــزُ گُــلِ خنــدون بیــایــی

      کُنـمُ دستـــانِ خــور ور گـردن تـو	        بگویـم جان دلـبــــر از کجـــایــی

če xoš bašad ke to az dar darāyī                    araq rīze gole xandun bīyāyī

konom dastane xor var gardane to               beguyom jane delbar az kojāyī

)روستای خراشاد، بخش مرکزی شهرستان بیرجند(

عـرق  از  چهـره ی  زرد  تو گیـرُم 		 بیـــا  از  در  درآ دردِ  تــو گیـــرُم

به دستمال کَتوک1 گـرد تـو گیـرُم 		 عرق از چهــره ی زردِت نچَِـنــدُم

bīā az dar darā darde to gīrom                    araq az čehreye zarde to gīrom

araq az čehreye zardet načendom               be dastmāle katuk garde to gīrom

)روستای سیدّان، بخش قهستان، شهرستان درمیان(

نتیجه گیـری

در مقاله حاضر دو مضمون عمده فراقی يعني »غربت« و »جدایی« مورد بررسی قرار گرفت. 
با بررسی این فراقی ها مشخص شد كه می توان انعکاس بسیاری از باورهای عامیانه، آداب و 
رسوم بومی و مذهبی مردمان استان خراسان جنوبی را در آنها مشاهده کرد. برای مثال باور به 
برتری وطن و هر آنچه در آن است، احساس درماندگی و استیصال در غربت، باور به اتحاد و 
پیمان برادری مسلمانان، باور به دعای خیر خصوصاً از جانب مادر و نفرین، اهمیت قائل شدن 

برای مرگ و مسائل مربوط به عزاداری، احترام به بزرگان قوم و پیران و عشق به دلدار. 

سادگی و صراحت بیانِ مردم عامه، در این فراقی ها مشهود است. با خواندن این فراقی ها، 

1. کتانی.
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فرد آرزوها و آمالش را بیان می کند، از دردها و غصه های خود می گوید و در فراقی هایش 
هر چیزی را که دارای اهمیت است و به آن عشق می ورزد، برجسته می کند. در فراقی ها از 
یا در زندگی روزمره روستایی وجود دارد: آب،  و  استفاده می شود که در طبیعت  واژگانی 
خاک، باد، کبوتر، بلبل، مرغ، شتر، برّه، آهو و.... گاه برخی از واژگان بکار رفته در فراقی ها، 
جنبه نمادین به خود می گیرند، »کبوتر« و »بلبل« نماد عاشق می شود، »برّه« نماد فرزند عزیز کرده 
 است و »شتر« نماد رفیق تنهایی های ساربان. ساربان، درد فراقش را با شترش در میان می گذارد
 و او را همدرد خود می داند؛ چوپان، نی می زند و از درد فراق یارش به زمین و زمان گله می کند؛

غریب، در تنهایی هایش در غربت به یاد عشق خود، مادر و خویشانش می افتد و به امید دیدار 
آن ها فراقی می خواند؛ مسببان جدایی را نفرین می کند و از خدا می خواهد تا به این فراق زودتر 
 پایان بخشـد. هم چنین وقتی کسـی عزیزی در غربت دارد، به یاد خاطرات او و به یاد دردها و 
رنج هایی که در غربت خواهد داشت، فراقی می خواند و برای او دل می سوزاند و اشک می ریزد؛ 
 مادر نیز برای فرزند سفر کرده اش، فراقی می خواند، می گرید و برای او دعای خیر می کند.

منابع و مآخذ

1- بهنیا، محمدرضا )1380(. بیرجند نگین کویر. تهران: دانشگاه تهران.

2- پناهی سمنانی، محمداحمد )1376(. ترانه و ترانه سرایی در ایران. تهران: سروش.

3- راشد محصل، محمدرضا )1383(. »دوبیتی جلوه گاه نیازهای عاطفی«. کتاب ماه هنر، 
شماره 67 و 68 )فروردین و اردیبهشت(: 18- 24.
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شناسايي دانش بومی موجود در بین باغداران تولیدکننده زرشک در 

خراسان جنوبی با بهره گيري از نظريه بنياني
جواد محمدقلی نیا1
اسدا.. زمانی پور2
کمال غوث3

چکیده 

علی رغم نیاز روزافزون جوامع روستایی به کاربرد فناوري جدید، پذیرش فناوري در روستاها 
بسیار اندک است. در حال حاضر، در بسياري از كشورهاي جهان مديريت منابع كشاورزي در 
 دست افرادي است كه در كشورهاي غربي آموزش ديده اند، لذا آشنا شدن اين مديران با ريشه هاي

اشتباهات آتی جلوگيري  از  تا حد زيادي  منابع،  بومي مديريت  نظام هاي  فرهنگي و محيطي 
خواهد كرد. بنابراین مصلحان روستایی به عنوان کسانی که در امر توسعه روستایی نقش دارند 
 اگر به این دانش بومی كه با ساختارهای روستایی هماهنگ است، توجه کنند، با انطباق آن با

با  که  مقاله  این  نتایج  بردارند.  روستایی  توسعه  در  مؤثری  گام های  می توانند  جدید  شرایط 
بومی  دانش  از  تا یک جنبه  دارد  بنیانی" به دست آمده سعی  "نظریه  از روش کیفی  استفاده 
باغداران  باغداران خراسان جنوبی، در تولید محصول زرشک را که عامل اساسی در حیات 
خراسان جنوبی است، مورد بررسی قرار دهد، و برای این منظور مطالعه دانش بومی زرشک 
برخوردار هستند، صورت  این گیاه  از کشت  استان خراسان جنوبی که  از  مناطقی  کاران در 
گرفت. نتایج این اطلاعات، حاکی از تنوع عملیات باغی و موارد مصرف این محصولات در 

1. مدرس ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند.
2.  استادیار ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه بیرجند.

Kamal.ghous@yahoo.com                           3. کارشناس ارشد ترويج و آموزش كشاورزي، نويسنده مسؤول

)تاریخ دریافت: 1391/9/18
تاریخ پذیرش: 1391/11/2(
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میان تولید کنندگان است که خود می تواند عامل موفقیت آنها در تولید این گیاه باشد.

واژگان کلیدی: دانش بومی، زرشک، توسعه روستايی، خراسان جنوبی.

1- مقدمـه 

کشاورزی   بومی  دانش  معرفی  برای  است  تلاشی  شروع  دارید  رو  پیش  که  را  مقاله ای 
باغداران خراسان جنوبی و گلچینی است از دانش بومی کشاورزی ایران که بی‌شک الهام‌بخش 
کاربرد دانش بومی در فعالیت های ترویجی کشور خواهد بود. استفاده از دانش بومی در ترویج 
کشاورزی امری سلیقه‌ای و اختیاری نیست بلکه یک ضرورت حیاتی است. ضرورت توجه به 
دانش بومی در فرآیند توسعه از آنجا ناشی می شود که منابع انسانی از اجزای اصلی آن به حساب 
می آیند و مقوله توسعه انسانی پایدار نیز از همین جا سرچشمه گرفته است. همان طور که از نام 
آن بر می آید، این مقوله برای توسعه انسانی ارزش زیادی قائل است. در توسعه انسانی پایدار، 
انتخاب های  تلقی می شوند که دامنه  اقتصادی  به عنوان هدف سیاست های اجتماعی و  مردم 
آنان گسترش داده می شود تا در تصمیم گیری ها مشارکت فعال داشته باشد. بنابراین مشارکت 
در  روستایی  افراد  فعال  مشارکت  ولی  است.  پایدار  انسانی  توسعه  ابزارهای  از  یکی  مردمی 
توسعه روستا به شکل پایدار آن، جز باور کردن نقش دانش، بینش و مهارت های افراد روستایی 
مناطق روستایی  در  بومی  دانش  باورند که  این  بر  فمسنیتن  و  فلیشر  بود.  نخواهد  پذیر   امکان 
 می تواند منجر به توسعه ي کشاورزي شود. )Fisher and Felsentein, 2000: 184(. از طرف

دیگر، برای باور داشتن دانش بومی لازم است تا درباره بومیان و دانش آنها شناخت کامل به دست 
آوریم. با وجود اینکه در دهـه 50 اهمیت جمـع‌آوري قصـه، افسانـه‌، رسـوم و سنت‌ها، شعر و 
آهنگ‌هاي محلـي برای دولتمردان کاملًا مشخص بوده و برای آن قانون وضع کرده بودند؛ این 
مسأله بسیار مهم از سال 1361 تا 1375 به دلیل مسائل خاص حاکم  بر کشور از جمله جنگ تحمیلی 
و اثرات بعدی آن به فراموشی سپرده شد؛ تا اینکه سرانجام در برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور 
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 لزوم حفاظت، احیاء و بهره برداری از دانش بومی این سرزمین و بومی سازی علوم مختلف در 
اولویت های کاری دولت قرار گرفت، ولی جای بسی تأسف است که علیرغم الزامات قانونی 
از دانش بومی و سنتی در  بهره برداری  قانونی در  قانون اساسی و وجود صراحت  موجود در 
کاربردی  سند  در  بومی  دانش  کلمه  از  نامی  هیچ گونه  کشور،  توسعه  پنجم  ساله  پنج  برنامه 
 توسعه کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی دیده نمی شود. لذا می بایست با توجه
 به فرصت خوبي که براي بررسي ساز و كار و چگونگي مشاركت تشكل هاي بومي در طرح هاي

توسعه استان فراهم شده است، لزوم دگرگوني ارزش ها و نگرش دانشمندان علوم اجتماعي 
و طبيعي، سیاست گذاران استان و محققین نسبت به مردمان بومي و نظام هاي دانش آنان بیش 
شاخص های  بررسی  تحقیق،  این  اصلی  هدف  لذا   .)15 )غوث،1390:  شود  بررسي  پیش  از 
استان  در  موجود  با وضعیت  آن  مقایسه  و  در کشور  زرشک  زیر کشت  و سطح  عملکردی 
 خراسان جنوبی، تعیین سطوح آگاهی آنها در مراحل مختلف ذکر شده و جمع آوری دانش بومی

زرشک کاری باغداران خراسان جنوبی می باشد. اين مقاله سعي خواهد كرد به سؤال اصلي 
 تحقيق كه باغداران روستايي خراسان جنوبی در چه حوزه هایی و به چه میزان از دانش كشاورزي

بومي زرشک کاری برخوردار هستند، پاسخ مناسبي بدهد.

2- قدمت دانش بومی زرشک کاری در ایران  و خراسان جنوبی 

در رابطه با این حوزه دانشی، اسناد مکتوب و موثق مربوط به سالهای 1163 تا 1193م. در  
عصر کریم خان زند در کتاب رستم التواریخ نوشته رستم الحکماء است  )ابریشمی، 1376: 10(. 
ملا عبدالعلی بیرجندی )متوفی 934ق.( در کتاب  معرفت فلاحت خود، دانش های تولید درختان 
مختلف را با تأکید بر دانش بومی آنها مورد بررسی قرار داده است، ولی در این اثر، دانش تولید 
درختچه زرشک مورد بررسی قرار نمی گیرد. در عصر قاجار، میرزا خانلرخان اعتصام الملک در 
سفرنامه خود از میوه زرشک و عناب در بیرجند به عنوان سوغات و در روزنامه وقایع اتفاقیه نیز 
در عهد ناصرالدین شاه قاجار از زرشک بی دانه به عنوان یک محصول در معاملات مرتباً یاد شده 
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است.1 بر اساس اطلاعات به دست آمده، اولین بار شخصی به نام جعفر در روستای افین منطقه 
زیرکوه قاینات در حدود 210 سال پيش )پويان، 1387: 20( این درخت را کشت نموده است و 
بعدها این درخت در همه جا به خصوص در 50 سال اخیر کاشت آن رو به فزونی گذاشته است 
)کافی و بالندری، 1381: 24(. در ایران نیز از دیرباز تحقیقات و پژوهش های زیادی در زمینه 
 دانش بومی و روش های سنتی و دامداری انجام شده است. محققانی چون صفي نژاد )1353(،

پاپلی   ،)1376( ازکیا   ،)1371( طالب   ،)1380( فرهادی   ،)1352( ودیعی   ،)1358( خسروی 
نیا و اسفندیار عباسی )1383(، کمال  یزدی )1378(، کوثری )1379(، محمدحسین اعتمادی 
غوث )1388 و 1389(، محمد کافی و احمد بالندری )1381(، محمد امیری اردکانی )1387(، 
شيروان نوري پور سي سخت، منصور شاه ولي )1384(، منصور شاه ولی و محمد امیری اردکانی 
)1383(، عبدالحميد پاپ زن و ديگران )1386( تحقیقات سودمندی در زمینه معرفی سنت ها و 
دانش های بومی ایران داشته اند )عمادی و عباسی،1383: 25(، اما این تحقیقات کمتر به شکل 

سیستمی و همه جانبه و یا درباره یک گونه خاص، مانند زرشک صورت گرفته است.

3- شیوه انجام پژوهش

بومي  دانش  به  رسيدن  منظور  به  است،  يكفي  تحقيق  پژوهش حاضر كي  كه  آنجايي  از 
موجود در بين زرشک کاران، در ابتدا بر اساس روش ارزیابی سریع، دو روستای پایلوت در 
قاین که بیشترین سطح زیر کشت زرشک مربوط به آن است، به منظور به دست آوردن اطلاعات 
اولیه موجود در دانش بومی به عمل آمد. در ابتدا پرسش ها و سؤالات اساسی تحقیق طراحی 
و تدوین و در گام بعدي، براي شروع كار، انتخاب نخستين نمونه صورت گرفت. در نظریه 
نمونه ها و  نمود  برنامه ريزي  نمونه گيري  براي  تحقيق  ميدان  به  از ورود  پيش  نمی توان   بنیانی 

را بايد مطابق با اصل نمونه گيري گلوله برفی انتخاب كرد )قبادي و ديگران، 1389: 25(. در 

1.  وقایع اتفاقیه )1269ق.( شماره : 1087.
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نظريه بنياني براي پژوهش، پژوهشگر بهتر است كه با كي گروه كوچك شروع به كار كرده و 
با آنان به عناصر اصلي اطلاعات و يا پديده برسد و سپس مي توان با ساير گروه ها کار را ادامه 
داد )ذكايي، 1381: 15؛ ايمانيان و سفيري، 1388: 153-154(. نظريه بنیانی از روش هایی است 
که در تحقیقات کیفی استفاده می شود. این روش شناسی به طور وسیعی در جامعه شناسی و 
علوم اجتماعی مورد استفاده قرار گرفته است )Goulding, 2000:50-57(. نمونه های انتخاب 
شده دو روستاي پايهان و زهان در قاينات كه از سطح بيشتر و قدمت بيشتر در زرشك كاري 
بر اساس منابع علمي موجود برخوردار هستند بوده، و از نمونه گیری گلوله برفی و ابزارهای 
مناسب روش های کیفی براي جمع آوري اطلاعات استفاده شد. براي رسیدن به اشباع نظری 
افراد در دو فصل خواب )در زمان كاشت، كوددهي و هرس درختچه( براي دستيابي به سؤالات 
مربوط به زمان خواب درختچه و فصل رویش هر درختچه زرشك )در زمان گلدهي، هرس، 
محلول پاشي و...( براي دستيابي به سؤالات مربوط به زمان  بيداري درختچه در اين روستاها 
و  بومی، مشاهده مشارکتی  براي شناسایی متخصصان  ارزيابي سريع  از طريق  و  مستقر شديم 
مفاهيم  و  اطلاعات  روستاها  اين  كار  زرشك  خبرگان  با  یافته  ساختار  نیمه  و  آزاد  مصاحبه 
"اشباع نظري"  جالبي  به تعداد 136 مورد به دست آمد. این کار آن قدر ادامه داشت که به 

رسیدیم. در اين حالت، داده هاي )نمونه هاي( اضافي، ديگر كمكي به تكميل و مشخص كردن 
كي مقوله نظري نمي كننـد و نمونـه ها از آن پس، مشابـه به نظر مي رسنـد )ايماني جاجرمي، 
می آيد،  عمل  به  نمونه  آن  از  كه  تحليلي  اساس  بر  اول،  نمونه  انتخاب  از  پس   .)110  :1372 
نمونه هاي بعدي انتخاب مي شوند )رازقي نصرآباد، 1384: 85(. از مجموعه جواب هاي داده 
شده توسط خبرگان فني محلي، تريكبي از اطلاعات به دست آمد كه اساس سؤالات تنظيم 
شده براي مصاحبه به منظور سنجش دانش بومي كشاورزان در نمونه های دیگر قرار گرفت. 
اين سؤالات تمامي نكات مربوط به حوزه هاي دانش پرورشي اين گونه را شامل مي شد. سپس 
مرحله اصلي كار كه همان انجام مصاحبه با زرشك كاران نمونه و خبرگان فني محلي شروع 
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استفاده  کتابخانه ای  روش  از  علمی  اطلاعات  آوری  جمع  منظور  به  تحقیق  این  در  گرديد. 
گرديد. در روش كتابخانه اي جهت آشنایی بیشتر با سوابق موضوع از منابع داخلی و خارجی 
و اینترنتی به صورت روش يادداشت برداری استفاده شد؛ از اين طريق پايه هاي نظري تحقيق 
پر محتوا شده و مي تواند به تنظيم سؤالات كمك كند. در پايان نيز جواب هاي داده شده مورد 
مقايسه، تطبيق، تجزيه و تحليل، توصيف، استخراج فلسفه هاي موجود در دانش بومي و تفسير 
قرار گرفت كه بر اساس آن، مجموعه اي غني از دانش بومي موجود در استان به دست آمد 

)غوث، 1390: 125(. 

4- تجزیه و تحلیل اطلاعات

يكفي  پژوهش هاي  ثقل  مركز  كه  داده هاست  تحليل  بنياني،  نظريه  در  فرآيند  اصلي ترين 
و  محوري  كدگذاري  باز،  كدگذاري  دارد:  وجود  كدگذاري  از  شكل  سه  اينجا  در  است. 
اين سه  پژوهشگر حتماً  ندارد كه  هيچ ضرورتي   است كه  به ذكر  انتخابي. لازم  كدگذاري 

مرحله را پشت سر هم بگذارد )پاپ زن، 1382: 163(.

4-1- كدگذاري باز 

در اين مرحله برای تجزیه و تحلیل اطلاعات، از درون کلیه اطلاعات 136 مفهوم استخراج و 
سپس بر اساس میزان تأکید و یا تکرار بیشتر مصاحبه شوندگان، مفاهيم در سه طبقه قرار گرفتند؛ 
به عنوان مثال در رابطه با زمان مناسب کاشت نهال زرشک 3 کلمه آذرماه، اسفندماه و آبانماه 
 بیشترین تکرارها را داشتند. لذا این سه کلمه به ترتیب تکرار بیشتر، درجه بندی و پاسخ هایی

که این 3 کلمه در آن بیشترین تکرار را داشتند به عنوان جواب های صحیح انتخاب و مورد 
بررسی قرار گرفت. به دلیل حجیم بودن جداول مربوط به مفاهیم در مرحله کدگذاری باز و 

جلوگیری از اطاله کلام  از آوردن آنها در این مقاله خودداری می گردد.
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4-2- كدگذاري محوري

در كدگذاري محوري )جدول 1(، طبقات تشيكل شده توسعه مي يابند و هر طبقه شامل 
مرحله ی  لازمه ی  مي شود.  مشخص  نيز  آنها  از  كي  هر  ارتباط  و  شد  خواهد  زيرطبقه هايي 
با  را  داده هاي كدگذاري شده  پژوهشگر،  داده هاست.  دائمي  مقايسه ی  كدگذاري محوري، 
كيديگر مقايسه مي كند و به صورت خوشه هايي كه با هم تناسب دارند در مي آورد و كدهاي 
 مشابه را در كي  طبقه  قرار مي دهد )اديب حاج باقري، 1386: 110(. در اين مرحله پژوهشگر، كدها

و دسته هاي اوليه اي را كه در كدگذاري باز ايجاد كرده بود با موارد مشابه ادغام كرد و ارتباط 
بين خرده طبقه ها را مشخص ساخت و طبقاتي با مفاهيم جديد تشيكل داد.

جدول 1( كدگذاري محوري )طبقات گسترده و خرده طبقات حاصل از مفاهيم(
خرده طبقاتطبقات گستردهردیف

1

اعتقادات، آداب و رسوم و روش های بومی

و محلی در خصوص مصرف زرشک 

و اثرات دارویی آن

به عنوان چاشنی غذا
به عنوان ماده ای دارای خاصیت و گرم )گرمی(

درمان دردهای استخوانی
به عنوان رنگ طبیعی

تهیه نان محلی

سازگاری با محیط2

تحمل به باران و آب گرم
تحمل به شوری آب و خاک

تحمل به بادهای گرم و خشک طولانی
تحمل به سرمای محیط

تحمل به خاک های نامناسب

انواع زرشک3
دانه دار
بی دانه

نام و اسامی زرشک4
زرشک قندی

زرشک معمولی
زارچ
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خرده طبقاتطبقات گستردهردیف

کـــاشت5

آب شیرین
آب شور

خاک شنی لومی
خاک رسی
خاک شور

خاک شیرین 
نهال دو ساله

تهیه نهال از درختان 6 تا 8 ساله
تکثیر با بذر

تکثیر با پاجوش
تکثیر با قلمه
تکثیر با پیوند

تکثیر با کشت بافت
کاشت در اذر

کاشت در اسفند
کاشت با سایر درختان

کاشت نهال در چاله های عمیق
استفاده از کودهای حیوانی
استفاده از کودهای شیمیایی

استفاده از کودهای مایع و میکرو
کاشت نهال در چاه های کوچک

کاشت یک نهال در چاله
کاشت چند نهال در چاله

کاشت ردیفی
کاشت مختلط

داشـــت6

آبیاری
دور آبیاری 7 تا 8 روز
آبیاری در زمان گلدهی

آبیاری زمستانه
خاک آب
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خرده طبقاتطبقات گستردهردیف

داشـــت6

استفاده از سیلاب ها برای آبیاری
آبیاری نیم رهن

استفاده از کود مرغی
استفاده از کود گاوی

استفاده از کودهای شیمیایی
استفاده از کودهای مایع و ماکرو

کوددهی با روش چالکود
مبارزه با علف های هرز

مبارزه با زنبور سرشاخه خوار
هرس یک پایه 

هرس دو پایه
هرس چند پایه

هرس سنتی
هرس هر یک سال
هرس هر چند سال

حذف پاجوش برای افزایش عملکرد

برداشت و جداسازی7

سنتی
خوشه چین

شاخه بر
ضربه ای
تلفیقی

مکانیزه )شیکر(
برداشت در پاییز

برداشت در ماههای دیگر
سرمای زودرس و بارندگی پاییزه عامل رسیدن خسارت به 

محصول
بسته بندی سنتی 
بسته بندی صنعتی

استفاده از مواد شیمیایی برای تسهیل در برداشت میوه
کیفیت بهتر میوه در مناطق سردسیر و کوهستانی
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خرده طبقاتطبقات گستردهردیف

نحوه فروش محصول زرشک8

سر مزرعه )سردرختی(
زرشک خشک و پفکی

به دلال و واسطه
به خرده فروش
به عمده فروش

به خارج از استان
در داخل استان

نحوه نگهداری محصول زرشک9

در ظروف فلزی
در ظروف پلاستیکی

در خرمن و روی پشت بام
در گاراژ و اتاق

در انبارهای زرشک خشک کنی
انباشتن محصول روی هم بیش از 5 سانتی متر عاملی در پوسیدگی محصول

اهمیت منطقه ای زرشک10

محصولی استراتژیک
اشتغال زایی بالا

دارای ارزش اجتماعی
دارای ارزش اقتصادی

دارای ارزش زیست محیطی
استفاده در فضای سبز

ویژگی های گیاه شناسی11

شاخه ها همه یک جورند
شاخه ها چند جورند
خار همان برگ است

شاخه یک ساله بارده است
شاخه چند ساله بارده است

میوه سال آینده روی شاخه جاری می بندد
رنگ گل ها چند نوع است
رنگ گل ها یک نوع است
گل ها دارای شهد هستند

زمان باردهی زرشک همان سال اول کاشت است
زمان باردهی زرشک از سال سوم کاشت است

میوه زرشک در طول دوران رشد تغییر رنگ می دهد
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4-3- كدگذاري انتخابي

 در اين مرحله جمله هايي كه قبلًا كدگذاري شده بودند دوباره با هم تريكب شدند تا مقوله اي
كه قادر است ساير طبقات يا مفاهيم را به كيديگر ارتباط دهد شناسايي شود و چارچوب مفهومي 
ايجاد  تحليل،  از  مرحله  اين  اصلي  و  فعاليت عمده   .)2 تدريج شكل گيرد )جدول  به  تحقيق 
 خط سير داستاني است كه همه ی طبقات را شامل مي شود. آنچه در اين مرحله اتفاق مي افتد

در واقع تحليل كل نگرانه بر فرايندهايي است كه در طول تحقيق رخ داده است و پژوهشگر 
براساس تمامي داده هايي كه در اختيار دارد و برداشتي كه خود در مسير پر پيچ و خم پژوهش 
 اندوخته، خط سير داستان را  دنبال مي كند. داستان، به طور ساده توصيف خاصي است درباره ی

پديدهاي اصلي كه مطالعه مي شود و خط سير داستاني، مفهوم سازي چنين داستاني است.

جدول 2( تلفيق كردن طبقات حاصل از كدگذاري انتخابي

تلفیق کردن طبقاتعنوانردیف

1

دانش بومی پرورش زرشک بی دانه در 

خراسان جنوبی

مصارف و خواص دارویی

کاشت2

داشت3

برداشت و پس از برداشت4

ویژگی های گیاه شناسی5

بهره برداری از زمین6

اهمیت منطقه ای زرشک7
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4-4- مدل مفهومي تحقيق 

5- استخراج دانش بومی تولید زرشک بر اساس تحقیق انجام شده 

5-1-  نام زرشک

در نقاط مختلف منطقه به آن زرشک  و گاهی در برخی مناطق به نوع دانه دار آن زارچ نیز 
می گویند.

5-2- مصارف غذایی زرشک

استفاده از زرشک در ناحیه به صورت غذایی و دارویی به ادوار گذشته مربوط می‌شود. 
زرشک بی دانه به دلیل رنگ و طعم دلپذیرش به عنوان مکمل برنج و زعفران در بسیاری از 
انواع خوراک ها مثل دلمه،  با مرغ، ته چین و  سفره ها حضور داشته و از آن در زرشک پلو 
عنوان  به  منطقه  در  سنتی  طور  به  زرشک  از  می شود.  استفاده  آش ها  انواع  و  کوفته  کوکو، 
چاشنی در تهیه غذا یا برای تزیین آن استفاده می شود. میوه نارس آن در تهیه ترشی و میوه 

رسیده آن در تهیه مربا، لواشک، آبمیوه و شربت کاربرد دارد.
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5-3- کاربردهای زرشک در طب سنتی

5-3-1- برگ و میوه زرشک

میوه زرشک طبیعتی سرد و خشک دارد و در طب سنتی مقوی کبد، قلب، صفرابر، مسکن 
 حرارت معده و بند آورنده سیلان خون بواسیر است، هم چنین از خونریزی مزمن جلوگیری
با داروهای گرم مانند سنبل الطیب  می کند. در مورد اشخاص سرد مزاج، اگر آن را مخلوط 

بخورند برای تقویت و رفع  انسداد کبد بسیار نافع است. از برگ زرشک به تنهایی یا مخلوط 
احشاء  و  امعاء  ضعف  از  ناشی  اسهال های  رفع  نیز  و  روده  زخم  برای  مناسب  داروهای  با 
برای  می شود.  لثه ها  سفتی  باعث  نیز  زرشک  برگ  جویدن  می شود.  استفاده  شکم  داخل 
و  ریخته  سرد  آب  لیتر  نیم  در  را  زرشک  درختچه  خشک  برگ  از  مقداری  اسهال   درمان 
می جوشانند. سپس آن را صاف کرده  با عسل شیرین می کنند و هر روز  بین غذاهای اصلی 
سه بار و هر بار یک فنجان از آن را می نوشند. از میوه زرشک برای رهایی از خارش جرب و 
دیگر ضایعات پوستی می توان استفاده کرد. برای خوش بو کردن دهان و افزایش سلامت بدن 

می توان میوه زرشک را جوید.

دارند  رحمی  اختلالات  آنهايي که  و  است  نزدیک  آنها  یائسگی  دوره  که  خانم هایی  به 
توصیه می شود از خوردن زرشک غفلت نکنند.

5-3-2– پوست ساقه و ریشه زرشک

 پوست زرشک از نظر طبیعت گرم و خشک است، مدر بوده و شربت آن تلخ است. دم کرده
آن مقوی کبد سرد می باشد. معمولاً پوست ساقه ها را در بهار، پوست ریشه ها در پاییز و میوه ها 

را هنگام رسیدن کامل در شهریور و مهر جمع آوری می کنند.

 جوشانده پوست خشک ریشه گیاه زرشک همراه با عسل برای رفع سنگ کلیه و مثانه سودمند
درختچه  ریشه  از جوشانده  معمولاً  شده اند  مسموم  تریاک  با  که  کسانی  معالجه  برای  است. 
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زرشک استفاده می شود.

برای تهیه جوشانده پوست ریشه زرشک، 15 تا 20 گرم پوست خشک ریشه را پانزده دقیقه 
در یک لیتر آب خیس کرده و بعد ظرف محتوی آن را روی شعله می گذارند تا بجوشد. سپس 

آن را صاف کرده، با عسل شیرین می کنند و هر روز سه فنجان از آن را می نوشند.

در برخی از مناطق، ریشه زرد زرشک دانه دار را جوشانده و عصاره غلیظ شده را به صورت 
خمیری به نام "موملایی" در می آورند و در بیماری های گوارشی و نیز ماساژ برای تسکین درد 
کوبیدگی اعضاء به کار می رود. در روستاها نیز از موملایی برای دفع کرم روده دام های ضعیف 

و لاغر به ویژه گاوها استفاده می شود.

چای زرشک به عنوان یک گلو شوی )غره غره( برای تسکین گلو دردها استفاده می شود. 

5-4- عملیات کاشت زرشک

5-4-1- آماده سازی زمین 

با فواصل کم در ردیف هایی  در زمین های کوچک مناطق کوهستانی، درختچه زرشک 
متناسب با شکل قطعه و به صورت نامنظم کشت می شود. در این مناطق، کلیه عملیات آماده 
سازی و کاشت به وسیله بیل انجام می گیرد. حداقل زمین زرشک کاری از 0/5 من تخم کار 

شروع و تا 20 من تخم کار یعنی 2000 متر می باشد.

در زمین های بزرگتر، برای کشت زرشک معمولاً ابتدا زمین را شخم عمیق می زنند، قبل از 
این شخم در صورت در اختیار بودن کود حیوانی می توان 20 تا 30  تن کود پوسیده را به همراه 
حدود 200 کیلوگرم کود شیمیایی فسفات آمونیم در یک هکتار زمین پخش کرده و با گاو آهن 
به عمق خاک منتقل نمود. سپس در صورت نیاز یک شخم  سطحی و یا دیسک زده و با لولر1 

1. از ادوات تسطيح و همسان سازي زمين هاي زراعي.
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تسطیح کرد. پس از آن جوی های کم عمق به فاصله 4 تا 5 متر از یکدیگر ایجاد کرده و داخل 
آنها گودال های کاشت را به عمق حدود 50 سانتی متر حفر می کنند. در این مرحله اگر قبلًا از 
کود حیوانی و شیمیایی استفاده نشده باشد، مقداری کود حیوانی پوسیده را همراه با حدود 50 
گرم کود فسفات آمونیوم در ته گودال ریخته و با خاک مخلوط می کنند. در برخی مناطق که 
سرمای شدید زمستانی وجود دارد، برای حفاظت ریشه های حساس زرشک مقداری کاه هم 
 با خاک گودال مخلوط می نمایند. در روش سنتی آماده سازی و کاشت زرشک، جوی های
 بزرگ و عمیقی ایجاد می شود که باعث هدر رفتن آب می گردد، لذا بهتر است با احداث جوی های

باریک و کم عمق و ایجاد تشتک در اطراف نهال، بهره وری استفاده از آب را افزایش داد.

5-4-2- زمان و نحوۀ کاشت نهال

بهترین زمان کاشت نهال )پاجوش( اواخر آبان و اوایل آذر )ماه قوس( است که موفقیت 
بیشتری را نیز به دنبال دارد. هر چه نهال )پاجوش( ریشه بیشتری داشته باشد احتمال سبز شدن 
آن بیشتر و درصد خطای کاشت، کمتر است. یکی از مواردی که به هنگام جداسازی و انتقال 
نهال بایستی به دقت رعایت گردد، این است که از صدمه دیدگی و در معرض هوا و به ویژه در 
 جریان باد قرار گرفتن ریشه ها، جداً خودداری شود، پس از آن نیز بلافاصله بایستی پاجوش ها

کشت شده و فوراً آبیاری گردد. نهال های درختچه زرشک معمولاً به فواصل 2 در 2 متر از 
یکدیگر کشت می شوند. هر چند فواصلِ کمتر و بیشتر هم دیده شده که در صورت کشت به 
 فواصل زیاد، دربین ردیف ها زعفران، یونجه، چغندر یا سیب زمینی و یا گیاهان دیگر کاشته 

می شود.

برای کاشت زرشک باید چاله ای به عمق 1 در 1 متر کنده شود و خاک تحتانی را به یک 
سمت و خاک فوقانی را که بهترین خاک است به سمت دیگر ریخت، سپس خاک بالایی را 
درون چاله ریخت و مدتی صبر می کنیم تا خاک تحتانی آفتاب بخورد و آفات آن نابود شود 
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و در این مدت نیز اگر بارندگی صورت گیرد باعث می شود که هم درون چاله از املاح شسته 
شود و هم رطوبت کافی درون چاله باقی بماند. سپس در زمان نهال کاری، نهال را تا محل طوقه 
درون چاله برده و از خاک تحتانی که آفتاب خورده است چاله را پر می کنند. سال اول کود 
نمی دهند چون نهال ها هنوز کوچک هستند و ریشه های آنها توانایی جذب مواد غذایی بیش از 
 حد را ندارند. در روش متداول کشت، زمین به صورت جوی و پشته در آمده و نهال ها در ته
 جوی کاشته می شوند. معمولاً کشت طوری انجام می گیرد که نهال ها در دو ردیف مجاور،

نهال ها  باشند. گاهی هم  یا لوزی( داشته  مثلثی  به هم حالت زیگزاک )سیستم کاشت  نسبت 
در دو ردیف جوی و بر روی پشته کشت می شوند. برای کاهش میزان خطای کاشت، بایستی 
مراقبت نمود در سال اول ته جوی های آبیاری پرُ آب نشوند و یا از غرقاب کردن خودداری 
از کاشت،  ایجاد می شود لازم است چند روز پس  گردد. هم چنین در خاک هایی که سله1 
است  بهتر  امکان  صورت  در  وشنی  سبک  خاک های  در  شوند.  پُر  شده  ایجاد  شکاف های 
آبیاری در سال اول کاشت نهال با حجم آب کم در هر نوبت ولی به دفعات بیشتر )فواصل 
زمانی کوتاه تر( مثلاً به صورت هفتگی و در خاک های سبک به هنگام شدت گرما حتی هر 

پنج روز یک بار انجام شود.

5-4-3- روش های تکثیر

از  معمولاً  است.  منطقه  در  این درختچه  ازدیاد  متداول ترین روش  پاجوش،  توسط  تکثیر 
پاجوش های 2 تا 3 ساله که دارای مقدار کافی ریشه و در حدود  60 تا 70 سانتی متر طول داشته 
باشند، استفاده می شود. البته گاهی تنه های بزرگ درختچه های پیر و قدیمی نیز  به عنوان نهال 
جدید مورد استفاده قرار می گیرند که این عمل صحیح نبوده و غیر یکنواختی در رشد و اندازه 
درختچه ها را، در باغ جدید الاحداث سبب می گردد. زمان جداسازی و کاشت پاجوش ها در  

1. ترك هاي موجود در سطح خاك هاي زراعي.
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اسفند ماه نیز امکان پذیر است ولی احتمال موفقیت پاجوش ها )نهال ها( در پاییز بیشتر است. 
انتقال پاجوش ها به مسافت های دور لازم است اطراف ریشه ها به وسیله مقداری  در صورت 
خاک مرطوب پوشانده شده و درون پارچه مرطوب و کیسه های نایلونی قرار گیرند. پاجوش ها 
از درختچه های شش ساله و مسن تر تهیه می شود و فروش آنها می تواند علاوه بر فروش میوه، 
درآمد خوبی را نصیب زرشک کاران نماید. تولید پاجوش درختچه زرشک در زمین های شنی 
بیشتر است و در صورتی که پاییز هر سال، اطراف تنه های درختچه را خاک بدهند پاجوش 

بیشتری تولید می گردد.

معمولاً سه نوع پاجوش در اطراف درختچه زرشک بی دانه دیده می شود:

1( پاجوش یک ساله با قطر کمتر از نیم سانتی متر و زرد رنگ 

2( پاجوش دو ساله با قطر حدود یک سانتی متر به رنگ قهوهای مایل به قرمز

3( پاجوش سه ساله و بیشتر که قهوه ای رنگ و شیاردار است.

5-5-  عملیات داشت زرشک

از نظر تقویمی جوانه زنی و رشد زرشک در اول بهار نشانه نوروز است و برداشت محصول 
نشانه ماه آبان است. کاشت نهال زرشک نشانه ماه آذر است. زرشک بی دانه رشد رویشی خود 
را از اوایل فروردین ماه با باز شدن جوانه های برگ روی شاخه های جوانه نما آغاز می نماید. 
غنچه های زرد رنگ توپی شکل آن از وسط برگ های تازه روییده، به تدریج رشد نموده و در 
اردیبهشت ماه  باز می شوند و دوره گُلدهی آن حدود 20 روز طول می کشد. درختچه زرشک هر 
 سال بویژه در سال کم محصول، ساقه های جوان بسیار زیادی تولید می کند. رشد سریع ساقه های

تازه روییده از فروردین ماه شروع و تا اواخر خرداد یا اوایل تیرماه ادامه می یابد. معمولاً همزمان 
با شدت گرما، رشد شاخه های جدید متوقف می شود.
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میوه زرشک از اواخر مرداد و اوایل شهریور ماه شروع به تغییر رنگ می کند و از رنگ 
سبز، ابتدا به زرد کرمی در آمده و به تدریج از نوک میوه )محل خامه( صورتی رنگ می شود 
و سپس معمولاً تا اواسط شهریور ماه به رنگ قرمز گرایش پیدا می کند. میوه زرشک بی دانه 
توخالی غیر آبدار با دیوارهای نسبتاً ضخیم و گوشتی است که به تدریج تا هنگام رسیدن، این 

دیواره نازک گردیده و مایعی غلیظ درون میوه تجمع پیدا می کند.

5-5-1- آبیاری

اگرچه زرشک از گیاهان مقاوم به کم آبی است ولی در  3 تا 4 سال ابتدای کاشت، بسته به 
 بافت خاک و شرایط آب و هوایی، آبیاری آن بر مدار 7 تا 8  روز مناسب است. در سال های

نوبت  دو  فاصله  گاهی  می شود.  آبیاری  یکبار  روز   15 تا   12 هر  معمولاً  زرشک  باغ  بعدی، 
آبیاری به 20 روز و بیشتر هم می رسد که البته به کاهش عملکرد منجر می شود.

مناطق کوهستانی و در شرایط ویژه، گاهی درختچه زرشک را در طول فصل  برخی  در 
رشد بیش از 3 تا 4 مرتبه آبیاری نمی کنند. حتی در مناطق کوهستانی، در بخش های خاصی که 
خاک قدرت حفظ رطوبت زیادی داشته و در زمستان هم به حالت بندسار، ذخیره سازی آب 

داشته اند، قطعات کوچک زرشک کاری به صورت دیم نیز قابل کشت است.

پرورش دهندگان زرشک معتقدند آبیاری در زمان گُلدهی بویژه اگر در حد اشباع شدن 
محیط ریشه باشد سبب ریزش گل ها می شود. عدم آبیاری در هنگام گلدهی هم چنین از رویش 
شاخه های فرعی جدید جلوگیری می کنند. درختچه زرشک نسبت به آبیاری به وسیله آب های 

شور مقاومت دارد، امّا آب های بسیار شور سبب کاهش رشد و عملکرد آن می شود.

بارندگی زمستانه که به سرده آب مشهور است برای زرشک بسیار مفید و در نابودی آفات 
مؤثر است، ولی بارندگی بهاره که به گرمه آب مشهور است فقط برای آبیاری زرشک بسیار 

مفید و در نابودی آفات نقشی ندارد.
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5-5-2- زیر و رو کردن خاک

یکی از اقدامات اصلی که در عملیات مرحله داشت زرشک صورت می گیرد، زیر و رو 
کردن خاک است که هر سال معمولاً در یک مرحله و گاهی در برخی مناطق در دو مرحله ی 
بهار و پاییز به عمق حدود 30 سانتی متر در محدوده سایه انداز درختچه و به وسیله بیل انجام 
می شود. این عمل مفید سبب از بین رفتن علف های هرز، تهویه بهتر خاک و افزایش سرعت 

نفوذ آب در خاک می گردد.

زیر و رو کردن خاک هم چنین باعث ذخیره بیشتر رطوبت در خاک، مخلوط شدن کود با 
خاک و کنترل آفات احتمالی می شود. از نظر زرشک کاران، زیر و رو کردن خاک بسیار مهم 

است و باعث افزایش کیفی و کمی محصول می گردد.

علف های هرز عمده ی باغ های زرشک شامل سلمه، پیچک، درمنه، علف شور، تلخه و 
ازمک هستند که مبارزه با آنها در باغ های کوچک معمولاً به وسیله بیل انجام می شود.

5-5-3- مصرف کود 

زرشک از نظر نیاز به مواد غذایی، گیاه کم توقعی محسوب می شود، اماّ برای تولید محصول 
بهتر و بیشتر، این درختچه به کود نیاز دارد. از سال سوم کاشت در صورت در دسترس بودن 
کود حیوانی، هر دو سال یک بار پس از برداشت محصول در پاییز یا اوایل زمستان بسته به سن 
درختچه، به هر درختچه 5 تا 10 کیلوگرم کود حیوانی پوسیده داده می شود که این میزان از 
سال دهم افزایش می یابد. در سال های اخیر مصرف کود فسفات آمونیم در پاییز یا اسفند ماه به 
مقدار حدود 150 کیلوگرم در هکتار و کود اوره در اوایل بهار به میزان حدود 100 کیلوگرم 
در هکتار نیز مرسوم شده است، هر چند که میزان مصرف کود، باید با توجه با نتایج آزمایش 
خاک و براساس نیاز گیاه مشخص و مصرف شود. استفاده از کود گاوی پوسیده به هر مقداری 

برای نهال زرشک مفید بوده و هیچ خطری برای نهال ندارد.
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5-5-4- هرس و  فرم دهی  زرشک

انجام  ناکافی  و  محدود  بسیار  صورت  به  درگذشته  بی دانه،  زرشک  درختچه های  هرس 
می شده و فقط به بریدن تنه های پیر و شاخه های خشک و بیمار اکتفا می گردیده است، هر 
چند بریدن شاخه های پایینی تنه ها که نزدیک به زمین قرار می گیرند نیز از قدیم مرسوم بوده 
است. این عمل به اصطلاح محلیِ برُش، پهن کردن پارچه در زیر درختچه را به هنگام برداشت 
محصول آسان می نماید و معمولاً به صورت سال در میان و پس از برداشت در سال پرُ محصول 
انجام می شود. این روش هرس، نهایتاً سبب به وجود آمدن شکل سندان )ذوزنقه وارونه( در 

این درختچه می شود.

 در نتیجه ی این روش هرس و شكل دهی سنتی، درختچه خاردار زرشک با توجه به تنه های
برداشت،  هنگام  به  می کند که  پیدا  متراکمی  و  انبوه  تدریج حالت  به  از چند سال  زیاد پس 
دسترسی به میوه های قسمت میانی درختچه بسیار مشکل شده و باعث آسیب رسیدن به سایر 
شاخه ها، تناوب باردهی،کاهش کیفیت و افزایش ضایعات محصول می شود. به طور کلی در 
صورتی که هرس زرشک به میزان کافی انجام نشود درختچه زرشک بزرگ و متراکم شده و 
میوه فقط در سطح شاخه های بیرونی آن تولید می شوند و میزان محصول کاهش می یابد. در 
مورد هرس درختچه های مسن که چندین سال رها گردیده و هرس نشده اند بهتر است طی 2 
تا 3  سال نسبت به حذف تنه های پیر اضافی اقدام شود و از حذف همه آنها در یک سال پرهیز 
گردد. در روش سنتی هرس، به دلیل عدم حذف پاجوش های اضافی، تراکم زیادی از تنه ها و 
 شاخه ها در وسط درختچه ایجاد می گردد و مانع نفوذ نورکافی به قسمت میانی درختچه می شود.

فقط  بیشتر پاجوش ها و شاخه های موجود در این قسمت، محصولی نداشته عمدتاً  نتیجه،  در 
مصرف کننده آب و مواد غذایی هستند.

در روش دیگر در هرس درختچه زرشک، دو سال پس از کاشت نهال )پاجوش اولیه(، در 
آغاز فصل رویش سال سوم، نهال اولیه را )که گاهی از یک تنه نسبتاً مسن تهیه شده( از قسمت 
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بُن قطع می نمایند و در نتیجه پاجوش های قوی و جوان روییده و در اطراف آن به عنوان تنه های 
اصلی درختچه باقی می ماند و پاجوشهای اضافی نیز حذف می شود. به نظر نگارنده در صورت 
استفاده از نهال های اولیه جوان و قوی در صورت استقرار و رشد مناسب آنها، پاجوش های 
اضافی را می توان از آغاز فصل رویش در سال دوم نیز حذف نمود. درختچه زرشک به طور 
طبیعی قدرت شاخه زایی و پاجوش دهی فراوانی دارد. شاخه های روییده از قسمت پایین تنه ها 
که به سمت داخل و بین تنه های دیگر رشد می کنند معمولاً به دلیل کمبود فضا و تراکم زیاد، 

پس از برخورد با سایر تنه ها و شاخه ها، کج شده و شکل نامناسبی پیدا می کنند.

 بـه طـور کلـی هـرس در یک درختچـه زرشک بی دانـه معمـولاً حذف تنه هـای مسن و پیر، 
 شاخه های آفت زده و خشک، در هم رفته و بد شکل و شاخه هایی که روی زمین گسترده شده اند

و حذف پاجوش های طوقه ای و زیر طوقه ای اضافی، به استثنای پاجوش هایی که روی زمین 
 گسترده شده اند را شامل می شود. به وسیله هرس می توان شدت تناوب باردهی در زرشک بی دانه

را کاهش داد و با هرس به موقع و برنامه ریزی شده، سال کم محصول باغ را بر خلاف روند 
غالب حاکم بر منطقه، به سال پر محصول تبدیل کرد، حتی باغدار زرشک با هرس نسبتاً زياد 
نیمی از درختچه های باغ، سال باردهی درختچه های آن را تغییر داده و در نتیجه هر سال به طور 
مستمر محصول قابل ارائه به بازار عرضه مي كند و بدین وسیله  از کاهش قیمت زرشک در 
سال پر محصول متضرر نشده و می تواند حجم عملیات باغبانی متعادل تری را در هر سال زراعی 
دارد،  مبرم  نیاز  به هرس  نتیجه گرفت که درختچه زرشک  می توان  در مجموع  باشد.  داشته 
زیرا به وسیله هرس شرایط مناسب تری برای تولید فراهم می گردد. برای مبارزه با سرمازدگی 
درختان از دود کود گاوی، لاستیک و مخلوطی از هر دو استفاده می شود. آبیاری بسیار خوب 
است ولی چون اراضی زرشک کاری خرده مالکی است و در آن شب خاص که می خواهد 
سرمازدگي شود، همه نمی توانند اراضی خود را آب بدهند، چون مدار آب همه کشاورزان در 

یک شب نیست در نتیجه بیشتر از دود استفاده می شود.
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5-6- روش های برداشت

برداشت محصول زرشک در یک مرحله صورت می گیرد و در صورتی که باران های زود 
هنگام پاییزه به وقوع نپیوندد می توان زمان برداشت را تا دستیابی به کیفیت عالی میوه از نظر 
طعم به تأخیر انداخت، زیرا میوه های نارس کاملًا ترش و تا حدودی گس هستند. در برخی 
سال ها، با ریزش باران های زود هنگام پاییزه )به دلیل محدود بودن امکانات باغداران( در طول 
دوره خشک کردن زرشک، مشکلاتی ایجاد می گردد و محصول در خرمنگاه فاسد شده و یا 
آسیب می بیند. لذا زرشک کاران برای اجتناب از اثرات نامطلوب این گونه بارش ها، معمولاً 

زرشک را  زودتر از موقع مناسب آن برداشت می نمایند.

تراکم  و  فراوان  هم چنین وجود خارهای  و  میوه  پوست  نازکی  دلیل  به  برداشت زرشک 
شاخه ها در این درختچه، یکی از مشکل ترین و پرهزینه ترین مراحل تولید این محصول است. 

در حال حاضر برداشت زرشک به روش های زیر انجام می شود:

5-6-1- روش خوشه چینی )چیدن خوشه به وسیله دست(

در این روش خوشه های میوه به وسیله دست تک به تک چیده شده و بر روی پارچه پهن 
شده در زیر درختچه، یا به داخل سبدها یا جعبه های چوبی ریخته و به محل خشک شدن منتقل 
می گردد. این روش به دلیل وجود خار در کنار هر خوشه بسیار وقت گیر بوده و به کارگر ماهر 
نیاز دارد. در روش خوشه چینی، هر کارگر با 8 ساعت کار، به طور متوسط 20 تا 24 کیلوگرم 
زرشک تر در هر روز برداشت می نماید. این روش بیشتر در گذشته با توجه به دستمزد پایین 
کارگر در سطح باغ های کوچک تا حدودی متداول بوده است ولی امروزه کمتر کاربرد دارد. 

محصول به دست آمده با استفاده از این روش برداشت، از کیفیت مطلوبی برخوردار است.

5-6-2- روش ضربه ای )برداشت به وسیله  ضربه زدن به شاخه ها( 

در باغ های بزرگ و درختچه هایی که ارتفاع آنها زیاد است، برداشت با دست امکان پذیر 
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 نبـوده و اقتصـادی نیست، لـذا با ضربـه زدن با چوب بلند نسبتاً نازکی به شاخه ها )ترکه زنی(، 
میوه ها بر روی پارچه های ضخیم پهن شده در زیر درختچه ریخته و به محلی آفتاب گیر و بر 
روی زمین  و یا پشت بام منازل برای خشک شدن، منتقل می گردند. سپس با زیر و رو کردن، 
زرشک ها تا حدودی خشک شده و بعد با استفاده از جریان باد طبیعی و به وسیله چهار شاخ چوبی 
 نسبت به جداسازی برگ های خشک از محصول اقدام می شود. در نهایت توسط دستگاه های
 بوجاریِ برقی مخصوص زرشک و غربال دستی، خارها، باقی مانده برگ ها وخوشه ها، میوه های

پوک و ریز و سایر مواد خارجی از زرشک خشک جدا گردیده و محصول تمیز می شود.

خشک کردن زرشک به این روش داری معایب زیر است:

1- آلودگی به خار و خاشاک و حشرات موجود در فضای باز )بارگاه(

2- خطر فساد و گندیدگی محصول در اثر وقوع احتمالی باران های زود هنگام پاییزه 

3- به هم چسبیدگی دانه های زرشک و خروج شیرابه در اثر زیر و رو کردن آنها

4- زمان نسبتاً طولانی خشک شدن )10 تا 15 روز( و تیره شدن محصول در اثر تابش مستقیم 
آفتاب    

استفاده از روش های برداشت ضربه ای، باعث شکسته شدن شاخه های جوان که در سال بعد 
 بیشترین محصول زرشک را تولید می نماید و آسیب دیدن شاخه های کوتاه جوانه نما می شود

به  برداشت  اند.  متورم  کمی  برداشت  هنگام  در  و  بوده  بعد  سال  گل  جوانه های  حاوی  که 
این  هم چنین  می نماید.  تشدید  زیاد  بسیار  میزان  به  را  در زرشک  باردهی  تناوب  این روش، 
روش غلط برداشت، سبب ریزش فراوان برگ ها و ایجاد ترکیدگی در پوست میوه ها به دلیل 
میوه های  از  ترشحات خارج شده  نتیجه،  در  می شود  و شاخه ها  تیز  با خارهای  آنها  برخورد 
ترک خورده به میوه های سالم انتقال یافته و موجب به هم چسبیدگی و جذب گرد و غبار و 
نهایتاً غیر بهداشتی شدن و کاهش کیفیت محصول می گردد. در روش ضربه ای، هر کارگر با 
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 8 ساعت کار، به طور متوسط 70 تا 75 کیلوگرم زرشک تر را در هر روز برداشت می نماید.
  8 تا   6 معمولاً  خشک کردن  هنگام  به  روش  این  به  شده  برداشت  محصول  انباشتگی  ارتفاع 
حالت  راحت ترین  ضربه ای  روش  باشد.  سانتی متر  سه  از  بیش  نبایستی  ولی  است  سانتی متر 
است  برخوردار  پایین تری  نرخ  و  کیفیت  از  آن  محصول  ولی  می باشد  زرشک  برداشت 
کاهش  را  باردهی  و  کرده  وارد  آسیب  آتی  سال  در  باردهی  برای  درخت  شاخه های  به   و 

می دهد.

5-6-3- شاخه بُر )بریدن شاخه های حامل خوشه های میوه(

در این روش شاخه های حامل میوه به وسیله قیچی باغبانی بریده و به مدت طولانی )حدود 
یا  پوشیده  فلزی در محل های سر  یا  داربست های چوبی  بر روی  ماه( جهت خشک شدن   2
زیر سایه در  باز(  باز سرپوشیده )سوله های  انبارهای روستایی و حتی فضاهای  مانند  مسقف، 
به  برای  برقی  تهویه  سیستم های  از  استفاده  صورت  در  البته  می گیرد،  قرار  هوا  جریان  مسیر 
با تکان دادن شاخه،  جریان انداختن هوای انبارها، زمان خشک شدن کوتاه تر می شود. نهایتاً 
زرشک خشک مرغوبی، با نام زرشک پُفَکی به دست می آیدکه قیمت بالاتری را در بازار به 
خود اختصاص می دهد. گاهی نیز شاخه های برداشت شده در فضای باز و بر روی زمین قرار 
گرفته و در برابر تابش مستقیم آفتاب خشک می شود. در این روشِ برداشت با توجه به حجم 
 زیاد شاخه های برداشت شده، علاوه بر گستردگی عملیات جابجایی محصول همراه با شاخه ها،
 مکان بزرگ و فضای زیادی را نیز جهت خشک کردن محصول طلب می نماید. ارتفاع انباشتگی

شاخه های میوه در این روش بهتر است بیش از 50 سانتی متر باشد.

6- حکم اجرت برداشت و نگهداری زرشک 

 در این درختان به 5 حالت عمل می شود:

1. آبیاری و نگهداری از کارگر و بقیه از مالک: 3 به 1



فصلنامه مطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان140

2. آبیاری، نگهداری و کوددهی از کارگر و بقیه از مالک: 2 به 1

3. آبیاری، نگهداری، کوددهی و کاشت نهال با کارگر و بقیه از مالک: نصف به نصف

4. هرگاه مالک ملک را به کارگر اجاره بدهد تمام محصول از کارگر و مالک فقط ضامن 
معیار  پا و کوچک می باشند،  اکثراً خرده  این درخت  اراضی کاشت  اجاره است. چون  پول 
خاصی برای اجاره زمین نمی باشد و مبنای اجاره براساس گندم است یعنی هر طاقه یا سهم آبی 

که مثلاً  2 خروار و 70 من گندم بدهد، ملاک اجاره زمین یا یک سهم آب می باشد.

5. حکم کسی که میوه را برداشت کند. هرگاه کارگر و مالک میوه های درخت را به کس 
دیگر بدهند تا برداشت کند تقسیم محصول 10به 1 است یعنی کارگر از محصول پایین شده که 
در اصطلاح ازمیان گویند به نسبت 10 به یک از 4 سهم مالک و 10 به یک از یک سهم کارگر 
به عنوان سهم ته گری، محصول خود را که در حقیقت همان هزینه کارگری اوست بر می دارد.

سن اقتصادي درختچه زرشك از نظر بهره برداران بين 30 تا50 سال بود. در حالي كه در 
برآوردهاي اقتصادي، سن اقتصادي اين محصول، 20 ساله در نظر گرفته مي شود.

نتیجه گیری

عمومي،  كم آبي  بارندگي،  كمبود  مثل  خراسان  جنوب  منطقه  خاص  شرايط  به  توجه  با 
 گـرمـا، كاهش رطـوبت نسبي هوا بویژه در تابستان، شوري آب، شور يا  قليايی بودن خاك ،

عنوان كي محصول  به  است. زرشك  محدود شده  تجاري  گياهان  از  بسياري  كار  و  كشت 
اقتصادي جايگاه ويژه اي در ميـان محصولات كشاورزي را بـه خـود اختصاص داده و سهـم 
بزرگي را در اقتصاد كشاورزي اين منطقه دارا مي باشد، به طوري كه امروزه درآمد هزاران 
خانوار روستايي در جنوب خراسان به توليد زرشك وابسته است. در حال حاضر و بر اساس 
اطلاعات موجود، براي هر هكتار زرشك كاري، تعداد 7 تا 8  نفر اشتغال مستقیم و غیر مستقیم 
و تعداد 55000  خانوار روستایی و شهری در زنجيره توليد و توزيع اين محصول فعاليت دارند. 
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قسمت اعظم زرشك بی دانه دنيا و كشور در خراسان جنوبي توليد مي شود و نقش به سزایي در 
اقتصاد خانواده هاي روستایي اين منطقه ايفاء مي كند. در مجموع با حدود 10620 هكتار سطح 
زيركشت زرشك و میانگین توليد ساليانه 9/149/234 تن در کل سطح زرشك کاری، ارزش 
كل زرشك توليدي به حدود  274/47 ميليارد ريال  مي رسد و در صورتي كه اين محصول 
 جايگاه واقعي خود را در صادرات كسب كند، تأثير آن بر اقتصاد منطقه به خصوص در زمان هاي

خشكسالي چشمگیر خواهد بود. لذا توسعه كاشت زرشك در اين منطقه در كاهش نرخ بكياري 
تأثير به سزایي دارد و كاشت زرشك می تواند به عنوان كيي از عوامل جلوگيري از مهاجرت 
روستاییان محسوب شود. مقايسه نتایج این تحقیق حاکی از وجود دانش غنی و تنوع عملیات 
باغی و موارد مصرف این محصول در میان تولید کنندگان آن را داشت که خود می تواند عامل 
موفقیت آنها در تولید این گیاه باشد. از آنجایی که نوع بی دانه زرشک به غیر از ایران در هیچ 
کشوری به عنوان محصول اقتصادی پرورش نمی یابد و در این سرزمین نیز در منطقه خراسان 
جنوبی کشت می گردد، جا دارد که برنامه ریزان و کسانی که در امر توسعه روستایی این استان 
این دو  از ترکیب  این محصول همت گمارده و  نوين  با دانش  بومي  انطباق دانش  به  دخیلند 
دانش، در بهبود تولیدات درختچه زرشک نهایت بهره و استفاده را به منظور افزایش درآمد 

خانوار روستاییان منطقه خراسان جنوبی ببرند.

پیشنهادات

- پيشنهاد مي شود مطالعات اكتشافي در دانش بومي استان كه از طريق مصاحبه باز و بحث 
و گفتگو با خبرگان محلي انجام مي گيرد حتي الامكان با روش نظریه بنیانی صورت گيرد تا 

نتيجه مطلوب تري حاصل گردد.

- جمع آوري اطلاعات از طريق مصاحبه، بحث و گفتگو در جهت تأييد مطالب بهتر است 
كه با خبرگان محلي و برای بدست آوردن اطلاعات بيشتر در دانش بومي، همزمان دو نفر مورد 
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مصاحبه و گفتگو قرار گيرند.

- در جهت تسلط مروجان و كارشناسان به مسائل مختلف زرشك بويژه در حوزه دانش 
كارشناسان  و  مروجان  جهت  آموزشي  كلاس هاي  فرصت  اولين  در  مي شود  پيشنهاد  بومي 
برگزار گردد و بدين منظور مي توان از خبرگان و استادكاران محلي به عنوان آموزشگر تجربي 

استفاده كرد.

- پيشنهاد مي شود حداقل 2 واحد درسي در سطح استان تحت عنوان دانش بومي به جهت 
بومي در كليه رشته هاي بخش كشاورزي در دانشگاه ها  اهميت دانش  به  آشنايي كارشناسان 

گنجانده و تدريس شود.

- از جمله نكات جالب در اين تحقيق تأيكد غالب گروه بر وجود سن اقتصادي درختچه 
زرشك بين 30 تا 50 سال بود. لذا لازم مي باشد كه در برآوردهاي اقتصادي اين محصول كه 
 تاكنون 20 ساله در نظر گرفته مي شود تجديد نظر فوري صورت گرفته تا به منظور بررسي طويل

مدت اثرات اقتصادي اين درختچه براي بهره برداران، دامنه بيشتري در نظر گرفته مي شود.

- راه اندازي مركز تحقيقات روستايي در استان به عنوان مركز رسيدگي به امور دانش هاي 
سنتي و بومي.

- جمع آوري، احياء و گردآوري دانش بومي در محصولات زعفران و عناب.

- امكان سنجي توليد دانش سازگاري در محصولات استراتژكي استان در سه گونه زرشك، 
زعفران و عناب.

- بررسی ميزان دانش بومي زنان روستايي در سه گونه زرشك، زعفران و عناب.
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کنسولگری بریتانیا در خراسان 

و نقش آن در گسترش نفوذ انگلیسی ها در جنوب شرق ایران
مسعود مرادی1

معصومه صاحبکاران2 

چکیده                  

 شـرق ایـران در قـرن نوزدهـم از اهمیت استـراتژیکـی ویـژه ای برخـوردار بـود و با توجـه به 
سیاست های توسعه طلبانه استعماری روس و انگلیس در منطقه و تهدید منافع یکدیگر، اهمیت این 
منطقه دو چندان شد. روس ها برای دست اندازی به مناطق جنوبی و خروج از بن بست در مناطق شمالی 
و انگلیسی ها برای دفاع از هندوستان در صدد گسترش نفوذ خود در ایران برآمدند. ضعف دولت 
 قاجار در مناسبات بین المللی و تا حدی خودمختاری خاندان های حکومتی شرق ایران این امکان

را پدید آورد تا هریک از این دول دست به تشکیل کنسولگری و حتی ارسال نیروهای جاسوس 
به منطقه بزنند.

این مقاله در صدد است تا چگونگی رقابت های این دو استعمارگر و انعکاس فعالیت های 
آنها را در امور کنسولی منطقه شرق و جنوب شرق ایران مورد بررسی قرار دهد. 

 واژگان كليدي: انگلیـس، روسیـه، کنسولگـری بریتانیـا، خـراسان، شرق ايران، رقابت های 

استعماری.

1. استادیار گروه تاریخ دانشگاه سیستان و بلوچستان
2. کارشناس ارشد تاریخ گرایش ایران اسلامی دانشگاه سیستان و بلوچستان، نويسنده مسؤول

misssahebkaran@gmail.com                                                                                                               
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تاریخ پذیرش: 1391/9/26(
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مقدمـه

تاریخ ایران معاصر متأثر از رقابت های سیاسی و اقتصادی قدرت های بزرگ است به همین 
جهت به نظر می رسد که تحولات ایران طی یکصد و پنجاه سال گذشته به خاطر جریانات سیاسی 
قدرت های است. در کشمکش جدی  بوده  بزرگ جهانی  قدرت های  با  مبارزه  و   بین المللی 

 بزرگ برای نفوذ در ایران، دو قدرت اصلی یعنی روسیه و انگلیس در سرتاسر قرن نوزدهم و 
 قسمت اعظم قرن بیستم در عرصه سیاست این کشور نقش ثابت و پایداری داشته اند؛ ایران با دو 
 همسایه اش روس و انگلیس، با کشور اول از طریق مرزهای مشترک و با دومی از راه مستعمره 
»از  لرد کرزن )1376: 59( می نویسد:  اهمیت هندوستان  هندوستان همسایگی داشت. درباره 
این رو آینده بریتانیای کبیر در اروپا در دریاها و اقیانوس ها که در  یر سایه پرچم اویند یا در 
خود انگلستان که هستی اش وابسته به وجود فرزندان اوست تعیین نخواهد  گردید بلکه در آن 
قاره ای تعیین خواهد شد که نیاکان مهاجر ما اصلًا از آنجا آمده و فرزندان ایشان به صورت 
کشورگشایان به همان جا بازگشته اند. انگلستان بدون هندوستان امکان زیست ندارد، در دست 
داشتن هند سند تعویض ناپذیری در فرمانروایی به جهان شرق است، از زمانی که هند شناخته 

شده است سرورانش همواره صاحب اختیار نیمی از جهان بوده اند«.

دولت انگلستان برای حفظ هند دست به تأسیس دولت های دست نشانده )مانند افغانستان( 
در منطقه شرق ایران نمود. حریم دفاعی هند به مفهوم محدود آن شامل ناحیه نامسکون هیمالیا، 
بوتان، تبت و نپال و افغانستان می شد. این حریم مفهوم طبیعی و جغرافیایی نداشت و ساختگی 
بود و همه معابر آن بنا به ضرورت امنیتی با اقدامات سیاسی دولت انگلستان ایجاد شد؛ و از 
نظرگاه تاریخی خراسان شامل سرتاسر افغانستان، ماوراءالنهر و بخش های شمال شرقی ایران 
کنونی گردید، این سرزمین پیوسته مورد تهاجم اقوام  بیگانه قرار گرفته است که از آن به عنوان 

رهیافت ورود خود به هند و چین استفاده کرده اند.
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از مشهد به عنوان یکی از مهمترین شهرهای خراسان یاد شده است، زیرا دستیابی به افغانستان، 
سیستان و سرزمین های آسیای مرکزی از طریق آن، به آسانی صورت می گرفت و انگلستان از 

این رو، به آن اهمیت می داد و در آنجا کنسولگری خود را تشکیل نمود.

روس ها و پیشروی به سمت آسیای مرکزی )خانات خیوه، خوارزم و بخارا..(

از قرن ها پیش از تشکیل سلسله قاجاریه مردمانی از نژاد ترک - مغولی از راه خشکی یا از 
 دریای مازندران برای چپاول و غارت و یا داد و ستد، گاه گاهی به سرزمین ایران می آمدند. 
 روس ها از زمانی که امپراطوری تزاری را تشکیل دادند اقدام به گسترش قلمرو نفوذ در بخش های

مختلفی از آسیا نمودند. تا زمانی که دولت مرکزی ایران قدرتمند بود روس ها توان دستیابی به 
سرزمین های آسیای مرکزی و قفقاز را نداشتند اما با فروپاشی دولت صفویه و حاکم شدن ناامنی 
و هرج و مرج در ایران، آنها نیز مرزهای ایران را در آسیای مرکزی، دو طرف خزر و قفقاز 
را مورد تجاوز قرار دادند. در سال1724م. /1142ق. پطر کبیر به ایران حمله و گیلان را مدتی 
 تحت اشغال روسیه قرار داد. با ظهور نادر روس ها مجبور به تخلیه سرزمین های اشغالی شدند.

به  که  آنجا  تا  یافت  افزایش  مراتب  به  دوم  سلطنت کاترین  آغاز  با  ایران  به  روسیه   فشار 
سنوات 1813-  در  و سپس  در سال1796م.  ابتدا  و  زد  ایران دست  علیه  تهاجمی  جنگ های 
1800م./ 1228-1218ق. به این کشور تاخت که دومین جنگ به عقد معاهده معروف گلستان 
منجر شد. در سال 1828-1826م./ 1243-1241ق. بار دیگر روسیه به ایران هجوم برد و آتش 
جنگ جدیدی را در این سرزمین دامن زد. این جنگ ها منجر به این شد که ایران تدریجاً ایالات 
غنی و حاصلخیز شمال غربی خود از جمله هفده شهر قفقاز را از دست بدهد. با انعقاد قرارداد 
1828 ترکمن چای، دولت قاجار تحت الحمایه روس ها قرار گرفت. این در حالی بود که قدرت 
 روسیه امپراطوری عثمانی را مورد تهدید قرار داده بود و در اروپا نیز دست به پیشرفت هایی زده
 بود. ظهور این قدرت استعماری در مغایرت با منافع سایر قدرت های استعماری از جمله انگلستان

قرار می گرفت )شمیم، 1370: 92؛ گرانت واتسن، 1355: 171؛ نفیسی، 1325، ج 1: 254(. 
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اشغال جزیره آشوراده در خلیج استرآباد )گرگان( در سال 1837م. /1252ق. بحران تازه ای 
به وجود آورد. این اقدام نشانه اراده روس ها در تسلط بر آسیای مرکزی بود. در زمان محمدشاه 
قاجار ترکمن های آشوراده از فرصت استفاده کرده و سر به شورش برداشتند محمد شاه مشغول 
محاصره هرات بود. این تحریکات توسط عمال انگلیس صورت می گرفت و بین قضیه هرات و 
 حمله ترکمن ها ارتباط مستقیم وجود داشت.چون طبق معاهده گلستان ایران حق داشتن کشتی های

جنگی در دریای خزر را نداشت، دولت ایران از تزار روس برای سرکوب ترکمن های یاغی 
آشوراده کمک خواست و از این پس این جزیره به صورت پایگاه دریایی روسیه درآمد. در 
 سال1883م./ 1245ق. خانات خیوه و بخارا مورد تهاجم قرار گرفت و به تصرف روس ها درآمد.

به محاصره قوای روس  از سه طرف  بود  ایران  نتیجه، ترکمن صحرا که قسمتی از خاک  در 
درآمد )لنزوسکی، 1366: 72(.

در سال 1881م./1242ق. قبایل ترکمن پس از دفاعی دلیرانه در دژ صحرایی گئوگ تپه، 
انقیاد روس ها قرار گرفتند. وقتی ناصرالدین شاه خبر تصرف  ناچار به زانو درآمدند و تحت 
گئوگ تپه را شنید به علت تأمین امنیت مرزهای شمالی ایران و رفع خطر هجوم ترکمن ها اظهار 
خوشحالی کرد. بر طبق پیمان سرحدی آخال، ایران از تمام دعاوی خود نسبت به ترکستان و 
ماوراءالنهر صرف نظر کرد. در معاهده آخال که بین ایران و روسیه منعقد گردید رودخانه اترک 
به عنوان مرز بین دو کشور تعیین شد. پیشروی و توسعه طلبی روسیه در همسایه جنوبی از دید 
انگلیسی ها پنهان نماند و سرآغاز یک رشته رقابت های طولانی در منطقه گردید. بعد از قرارداد 
به شمار می رفت. ایران  ارضی  تمامیت  به  قرارداد آخال ضربه مهلک دیگری   ترکمان چای، 

خانات ترکستان و ماوراءالنهر که از زمان صفویه کمابیش تابع ایران بودند برای همیشه از ایران 
جدا شدند )سپهر،1377، ج 3: 216؛ آدمیت ،1362: 600؛ زرگر، 1372: 15(.
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چگونگی برخورد انگلیسی ها و روس ها در شرق ایران )خراسان بزرگ(

قرار  انگلیس  و  روس  دولت های  بين  نوزدهم  قرن  اواخر  در  که  رقابت هایی  عمده ترین 
به  رسیدن  و  مرکزی  آسیای  در  روس ها  پیشروی  بود.  ایران  شرق  منطقه  در  رقابت  داشت، 
مرزهای هندوستان باعث شد دیپلماسی حکومت انگلستان در مرزهای شرقی ایران فعال شود. 
اهمیت منطقه باعث شد هیأت های مختلف نظامی و سیاسی انگلستان به منطقه اعزام، تا راهی 
را جهت کاهش نفوذ روسیه در منطقه پیدا کنند. از جمله این هیأت ها می توان به هیأت یان 
اسمیت1، سر راولینسون2، جیمز فریزر3 و... اشاره کرد )کرزن ، 1367، ج 1: 37(. روس ها از 
اهداف  بودند.  اقتصادی  و  نظامی  اهداف سیاسی-  دنبال  به  مرکزی  در آسیای  پیشروی خود 
اقتصادی آنها شامل لزوم تجارت با خانات آسیای مرکزی و استفاده از بازار بسیار خوب آنجا 
برای کالاهای روسی بود. از طرف دیگر، معادن غنی در ترکستان مثل معدن زغال سنگ و مس 
روس ها را تحریک به نفوذ در منطقه کرد. چرکانسکی4 مأموریت داشت تا در دهانه آمودریا 
قلعه ای بسازد و پس از تبادل نظر با خان خیوه در محلی مناسب شهری بنا کند تا در صورت پیدا 
نکردن معدن طلا، راهی به تجارت هندوستان گشوده شود که از نظر روس ها بهتر از معادن طلا 
بود. ورود به میدان تجارت آسیای جنوبی و جنوب غرب هند، هدف دیگر روس ها بود. برای 
رسیدن به آن راه آهن، ماوراءخزر )1891م./1252ق.( یکی از وسایل لازم به شمار می رفت و 
ترکستان راهی برای رسیدن به خراسان و افغانستان و هندوستان بود )حسام معزی، 1366: 577؛  

لنزوسکی، 1366: 89-85(.

خط آهن ماوراءخزر از لحاظ اقتصادی، نظامی و تجاری دارای ارزش بود. روس ها برای 

1. John smith

2. Sir rawilinson

3. Jymz fryzr

4. Chrkansky
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ایجاد احساس اطمینان خاطر از جانب خراسان، به دنبال احداث این راه آهن بودند تا به ادعای 
کرزن از این طریق بتوانند پایگاهی دریایی در چابهار در ساحل بلوچستان ایران احداث نمایند. 
علاوه بر انگیزه های اقتصادی، مهمترین هدف روس ها دنبال کردن خواسته های سیاسی و نظامی 
آنان بود که شامل رقابت با انگلستان و تضعیف نیروی آن کشور در هند می شد، چرا که روسیه 
 از طرف آسیای مرکزی به سهولت می توانست نیروهای نظامی لازم را تا دروازه های هند برساند.

این هدف روس ها از دو طریق امکان داشت. یکی از طریق عثمانی که بعد از درگیری و نبرد با 
دولت عثمانی و در نهایت تسلط بر بغداد، بتواند بر خلیج فارس دست پیدا کند و دیگر از طریق 
ایران و نواحی شرق و جنوب شرق ایران، که ساده ترین و بهترین مسیر، راه دوم یعنی ایران بود 

)ذوقی،1370: 7؛ کرزن، 1367، ج2: 711(. 

 وجود یک پایگاه تجاری در خلیج فارس برای روس ها به  همان  اندازه مهم بود که  برای  انگلیسی ها،
در دریای خزر اهمیت داشت. سیستان به دلیل نزدیکی به مرز بلوچستان، بهترین کانون قدرت 
 انگلستان در ایران شرقی بود. از آن طرف، انگلستان با تصرف در بخش هایی از خراسان و سیستان

 می توانست آمادگی لازم را برای مقابله با روس ها در خراسان فراهم کند. از طرف دیگر، روسیه 
 نیز در صدد بود تا برای مقابله با انگلستان نفوذ خود را در سیستان گسترش دهد. تأسیس کنسولگری
روس در سیستان نیز حکایتگر این مسأله است )ذوقی،1370: 8؛ ؛ محمود، 1367، ج 7: 116(.

ایجاد سرزمین های حائل  به  ابتدا  به دو گونه عمل کرد که  با روس ها  برای مقابله  بریتانیا 
دست زد و سپس با روس ها به نوعی توافق بر سر تقسیم قلمرو نفوذ رسيد. از دید تحلیل گران 
انگلیسی، افغانستان سد پولادین سرحدات شمالی هندوستان است. سرهنری راولینسون )1362: 
برای حفظ هندوستان لازم داریم چون هرات دروازه هندوستان  را  »ما هرات  45( می گوید: 
است دولت ایران نمی تواند این احتیاج ما را درک کند، در این صورت تقصیر ما چیست؟«. 
انگلیسی ها با دادن رشوه به سران افغان، آن ها را سعی به جدایی از ایران و نزدیک نمودن به خود 
نمودند. همین امر باعث شد تا حاکمان افغانی دست نشانده ایران، علیه دولت متبوع خود سر به 
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شورش بردارند. سرجان مک نیل، معمار اصلی تئوری جداسازی هرات از ایران، از یک طرف 
کامران میرزا را به تجدید روابط با حکومت مرکزی ایران تشویق می نمود و از طرف دیگر 
نیروهای خود را روانه خلیج فارس کرد. این امر باعث شد تا محمدشاه قاجار نیروهای خود 
را از هرات برگرداند. در پی جداسازی هرات از ایران در سال 1857م./ 1273ق. و اشغال آن 
در سال 1863م./1279ق. به دست امیر دوست محمد خان که تقسیم خراسان را نهایی ساخت، 
مرز میان خراسان و پادشاهی افغانستان در باختر هرات و غوریان و فراه قرار داده شد. اگر چه 
هرات توسط دوست محمد خان از خاندان بارک زایی، پادشاه افغانستان، تصرف شد. مرزهای 
میان ایالت خراسان ایران و ایالت هرات افغانستان تعیین نشده باقی ماند. در نتیجه، کشمکش 
و برخوردهای میان دو کشور رو به افزایش نهاد، به گونه ای که تعیین خط مرزی مشخص در 
ماجرا  همین   .)311  :1378 زاده،  )مجتهد  گردید  ناپذیر  اجتناب  خراسان  مرکزی  بخش های 
نیروهای  با محاصره هرات توسط  ناصرالدین شاه تکرار شد و  بعد و در زمان  بیست سال  در 
ایران انگلیسی ها جزیره خارک و کرانه های بوشهر و خوزستان را اشغال نمودند و این عمل 
 منجر به عهدنامه پاریس در سال 1875م./ 1291ق. شد و بر طبق آن ایران استقلال افغانستان را

به رسمیت شناخت )مجتهدزاده، 1378: 47؛ شمیم،1370: 242؛ محمود، 1367، ج 2: 1172؛ 
هوشنگ مهدوی، 1369: 285(. دولت ایران در دسامبر 1878م./ 1295ق. به اطلاع وزیر مختار 
بریتانیا در تهران رساند که امیر افغان نیروهای خود را برای حمله به سیستان گردآوری کرده است، 
ایران بر اساس بند 6 پیمان 1857م./ 1273ق. پاریس، خواستار مداخله دولت بریتانیا شد. حملات 
افغان ها در نواحی مرزی هشتادان و قاینات باعث شد داوری و تعیین حدود مرز ضرورت یابد. 
حکومت هند بریتانیا در سال 1886م./ 1302ق. تصمیم گرفت، ژنرال مکلین1، سر کنسول بریتانیا 
در مشهد را مأمور حکمیت میان ایران و افغانستان در کشمکش دشت هشتادان نماید. مکلین در 
ژوییه 1889م./ 1305ق. فرصت یافت تا ناصرالدین شاه را در جریان سفرش به لندن دیدار کند. 

1. Mac Laine
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در گفتگوها، مکلین به این نتیجه گیری رسید شاه قاجار نسبت به قضیه مورد کشمکش و اهمیت 
آن برای ایران، بی اعتنا است. شاه قاجار در پایان دیدار با مکلین اظهار داشت که "افغانان چیزی 
انگلستان" تصمیم  به دولت فخیمه  "احساسات دوستانه نسبت  به خاطر  تنها  نیستند"، ولی وی 
گرفته تمام دشت هشتادان با همه قنات های آن و دیگر منابع آب و زمین های کشاورزی و هر 
آنچه از مردم در آن منطقه است را واگذار نماید )مجتهدزاده، 1378: 316(. مکلین توانست 
حدود 103 مایل مرز ایران و افغانستان در خراسان را تحدید حدود کند. بدین ترتیب انگلستان 
تنها  نماید.  ایجاد  را  نشانده خود  نواحی شمال غربی هندوستان حکومت دست   موفق شد در 
ناحیه ای که هنوز ترتیب قطعی آن مطابق نقشه های انگلستان داده نشده منطقه بلوچستان بود. 
طبیعی  مرتع  نظر  از  )گردنه(  کتل  »این  می گوید:  بلوچستان  منطقه  اهمیت  مورد  در  پاتینجر1 
ارزش نظامی مهمی داشت زیرا در این سنگر ممکن بود با نیروهای اندک جلوی پیشروی هر 

نیروی مقتدر را گرفت« )اسدی کرم، 1387: 114(.

برای نفوذ در منطقه، انگلستان مبادرت به ایجاد خط تلگرافی هند به لندن نمود و برای ترسیم 
این خطوط گلداسمیت2 را روانه منطقه بلوچستان کرد. برقراری روابط دوستانه با امیران منطقه 
در ابتدا تنها به منظور حفاظت از خطوط سیم کشی بود ولی بعدها، انگلیسی ها با دامن زدن به 
اختلافات در منطقه، خواستار حکمیت شدند و برخی از سران طوایف این منطقه از انگلیسی ها 
حمایت نمودند. گلداسمیت در این باره به دولت بریتانیا شرح می دهد: »اخیراً یکی از انقلابات 
سیاسی در ممالک غربی هندوستان روی داده که به اطمینان و اعتمادی که به این قسمت از 
سرحدات هندوستان وجود داشت تزلزل وارد آورده است. لهذا بر عهده اولیای امور هندوستان 

است که این سرحدات را از تجاوزات بیگانگان مصون بدارند« )سالار بهزادی، 1372: 129(.

نفوذ روس و انگلیس با جدایی سرزمین های شمالی و شرقی خراسان بزرگ پایان نپذیرفت. 

1. Patynjir

2. Gldasmyt
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تنفیذ درباریان و حکام محلی در نقاط حساس و استراتژیک و تلاش برای جلب حمایت آنها به 
 نحوی که در مواقع ضروری از آنها استفاده کنند از دیگر اقدامات انگلیسی ها محسوب می شد.

متحدانی داشتند. جنوب  برای خود  انگلیسی ها در جنوب،  و  در خراسان، روس ها در شمال 
خراسان به دلیل واقع شدن بر سر راه هند، اهمیت استراتژیکی خاصی داشت که این منطقه به 
همراه سیستان تحت حاکمیت خاندان علم قرار داشت. ترسیم مرز سیستان توسط گلداسمیت 
)1870م./ 1289ق.( نقطه شروع روابط سیاسی مستقیم امیرنشین خزیمه با بریتانیا و روسیه بود 
نمود  اعلام  سیستان  و  قاینات  در  را  خود  سیاسی  حضور  بریتانیا،  کنسولگری  گشایش  با  که 

)منصف، 1355: 18(.

روس ها که در خانات شمال خراسان نفوذ کرده بودند برای رسوخ در مناطق تحت سیطره 
تربت حیدریه سعی در  به  قزاق  نیروهای  فرستادن  و  بیرجند  در  ایجاد کنسولگری  با  انگلیس 
عناصر  نفوذ   )275 :1 نمودند. کرزن )1367، ج  انگلیس  نفوذ  مناطق تحت  در  ایجاد شکاف 
اطلاعات  می کردند  تلاش  که  می دهد  گزارش  خراسان  جنوب  منطقه  در  را  روسیه  طرفدار 
مرزی ایران و انگلستان در سیستان و جنوب خراسان در اختیار روسیه قرار دهند. تنش های میان 
روس و انگلیس در منطقه و نفوذ در خاندان های محلی به خصوص از زمان حکومت امیر علم 

خان سوم در قائنات تا انعقاد قرارداد 1907م./ 1325ق. پیوسته در حال افزایش بود.

او  اقدامات  و  داشت  نظر  اختلاف  مرزهای سیستان  بر سر  انگلستان  با  علم خان سوم  امیر 
مانع شد تا سیستان کاملًا در اختیار افغانستان قرار بگیرد )سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز 
اسناد آستان قدس رضوی، 362:1382(. مکاتبات پریدوکس1، كنسول انگلستان در بیرجند، با 
شوکت الملک علم در خصوص حمل سلاح از هندوستان به سیستان و تجهیز قشون بیرجند و 
سیستان برای حفظ هند حاکی از تلاش انگلیس برای افزایش قدرت خود در منطقه می باشد 

)همان،1382: 457؛ مابرلی، 1369: 118(.

1. Prayddvks
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نقش کنسولگری بریتانیا در خراسان در گسترش نفوذ انگلیس در جنوب شرق ایران

 لرد کرزن سیاستمدار کهنه کار انگلیس، اهمیت خراسان را برای کشورش چنین بیان می کند:
بابت مایه نگرانی موجود  از این  »آنان که عقیده دارند خراسان تا هند فاصله طولانی دارد و 
 نیست فقط استدلال غلطی را با کمال حماقت تکرار می کنند که تجربه های گذشته بی پایگی آن

را نشان داده است. هر گونه موافقت با این عمل ناهنجار که یک دولت بیگانه حتی در حریم 
این سرحد سنگین، جا پیدا کند از خبطه ای درجه اول نظامی محسوب می شود. سیاست بریتانیا 
در خطه خراسان این است که مصالح انگلستان و افغانستان را در آنجا مصون سازد و به هیچ 
وجه تغییری در وضع کنونی ایران نپذیرد و به خصوص ناظر و نگران آزادی راه هایی باشد که 
برای پیشرفت تجارت انگلستان ضرورت کامل دارد و اگر آن راه ها به جای دوست در دست 

دولت بیگانه باشد خطر نمایانی از لحاظ هندوستان خواهد بود« )کرزن،1367: 88(.

با  شاه  محمد  موافقت  براساس  و  1257ق.  سال1841م./  در  بریتانیا  کنسولگری  نخستین 
درخواست ژنرال مک لین مبنی بر تأسیس کنسول در تبریز و تهران و نمایندهای مقیم در بوشهر 
ایجاد شد و تعداد آن تا دو سال بعد از قرارداد 1919م. به بیست و سه مرکز افزایش یافت. از 
میان سه کشوری که در آن ایام مناسبات سیاسی و بازرگانی دائمی برقرار کرده بود تنها روسیه 
بود که حق داشت بر اساس ماده هفتم عهد نامه گلستان، اقدام به ایجاد کنسولگری در ایران 
کند با اینکه دو کشور بعد از انعقاد عهدنامه ترکمان چای در پانزده سال بعد، می توانستند در 
و  کنسول ها  کند  اقتضا  دولتی  مصلحت  که  هر کجا  در  السابق  فی  کما   - دهم  اصل  اجرای 
حامیان تجارت تعیین نماید - كنسولگري داير نمايند. پس از جنگ ایران و انگلیس در سال 
الوداد،  رابطه کامله  برقراری  پاریس و  به موجب عهدنامه  1857-1856م./ 1273-1272ق. و 
تعداد کثیری از نمایندگان کنسولگری بریتانیا از لندن و کلکته روانه قلمرو ایران شدند. بریتانیا 
اقدام به تأسیس کنسولگری خود در استرآباد کرد که تا تصرف نواحی ماوراءخزر از طرف 

روس ها دایر بود )میرزا صالح، 1387: 66-62(.

..
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رقابت روس و انگلیس در تشکیل کنسولگری های جدید در ایالت خراسان به اوج خود 
رسید. به رغم اقدامات همه جانبه روس ها برای پیش دستی در ایجاد کنسولگری در مشهد، 
سرهنگ چارلز مک لین از افسران حکومت هند موفق شد خود را پیش از روس ها به مشهد 
برساند. کنسول های حکومت هند در مشهد تا زمان فروپاشی سلسله قاجار، ورزیده ترین افراد 
دستگاه اطلاعاتی حکومت انگلستان محسوب می شدند. آنها خود را نماینده حکومت هند در 
خراسان می خواندند و به جای سفارت بریتانیا در تهران، از فرمانفرما و دیگر مقامات هندوستان 
تبعیت می کردند. حقوق و مزایای کنسول های منصوب از سوی کمپانی هند شرقی در ایران در 
مقایسه با همتایان خویش که از طرف وزارت امور خارجه انگلستان مأمور ایران می شدند تقریباً 
هشت برابر بود. مقر کنسولگری هند انگلیس در مشهد بزرگترین و زیباترین کنسولگری در 
ایران بود که در پشت ارگ قرار داشت )کرزن، 1367، ج 1:  236-238؛ میرزا صالح، 1387: 

 .)66-62

آنها موظف بودند که ضمن سرو سامان دادن به سفر هزاران زائر شیعه هندوستانی به مشهد 
فعالیت های سیاسی و بازرگانی مأموران روسیه را تحت نظر داشته باشند و با جلب نظر حکام 
و مقامات محلی به شیوه های گوناگون از وقوع حوادث ناخواسته در شرق ایران جلوگیری به 
عمل آورند. در همان سال روس ها در رقابت با انگلیس، کنسولگری خود را در مشهد تأسیس 
کردند. با توجه به درگیری هایی که بین کارفرمایان هند و لندن ایجاد شده بود، روس ها سیاست 
توسعه طلبانه خود را روز به روز گسترش دادند. آنها بعد از قرارداد 1885م./ 1302ق. به تدریج 
در منطقه شرق ایران و سیستان شبکه گسترده جاسوسی ایجاد کردند. وزیر مختار روس اوگنی 
ایران  دولت  از  بود  یافته  شیوع  بمبئی  از  که  طاعون  بیماری  از  جلوگیری  بهانه  به  بوتزوف1 
خواست تا عده ای از پزشکان در بیمارستان ها و پست های قرنطینه در طول مرز ایران و افغانستان 
مستقر شوند. روس ها به بهانه حفاظت از اطباء صد و بیست نفر قزاق را به این منطقه اعزام کردند 

)محمود، 1367، ج 7: 119(.

1.Evgeni Bvtzvf 
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روس ها علاوه بر تأسیس بیمارستان در نواحی مرزی ایران و با ایجاد کنسولگری در این 
در  روس  کنسولگری  تشکیل  با  نمودند.  اقدام  گسترده ای  جاسوسی  شبکه  ایجاد  به  منطقه، 
نظر  به  زیرا  زدند  کرمان  و  سیستان  در  کنسولگری  تأسیس  به  دست  نیز  انگلیس ها  سیستان، 
انگلیسی ها، کنسولگری کرمان پست دیده بانی به شمار می رفت که از طریق آن می توانستند 
ناظر رویدادهای جنوب شرق ایران باشند. هدف انگلیسی ها از تشکیل کنسولگری در مرکز 
سیستان، یعنی شهرهای نصرت آباد )زابل(، بیرجند و قائن این بود که با سهولت بیشتری منافع 
این کشور تأمین شود. قبل از آن کنسولگری هایی در کرمان و مشهد ایجاد شده بود. کنسولگری 
مشهد مراقب اوضاع آسیای میانه تا حدود سمرقند بود و بزرگترین کنسولگری بریتانیا در آسیا 

محسوب می شد )احمدی، 1378: 616(.

جاده مواصلاتی شوسه از مشهد به سمت جنوب که از شهرهای تربت حیدریه، گناباد، قائن، 
بیرجند، سربیشه و شوسف می گذشت و به سوی نصرت آباد و زابل امتداد می یافت، و از آنجا، 
کویته و نوشکی را به هم متصل می ساخت می توانست منافع استعماری انگلستان را در شرق 
تأمین کند. با ظهور آلمان ها و به خطر افتادن منافع انگلستان و روسیه بر سر مستعمرات این دو 

کشور، با هم بر سر دوستی برآمدند و در 1907م. به توافق بر سر تقسیم ایران رسیدند.

نتیجه گیری

ایران و  بلغاز و بسفر در صحنه سیاسی اروپا مطرح بود  ایامی که مسأله شرق و آینده  در 
افغانستان از نقطه نظر دفاع از هندوستان مباحث پارلمانی بسیاری را در لندن و سن پترزبورگ 
بر می انگیخت. "بازی بزرگ"1 یا به قول روس ها مسابقه سایه ها آن چنان که مصطلح بود یعنی 
رقابت روس و انگلستان در افغانستان - ایران و در امتداد رشته کوه های پامیر، یکی از مضامین 
همیشگی جراید طرفین و تبادل دیپلماتیک بین دو کشور به شمار می رفت. بازی بزرگ که 

1. Great Game
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هدف آن از یک سو  برای روس ها، دستیابی به آب های گرم جنوب، و از سوی دیگر رسیدن 
به مستعمره انگلیسی هند بود، از زمان پطر کبیر آغاز گردید و تا سال1907م. ادامه داشت. دولت 
انگلیس برای ایجاد حلقه ارتباطی بین کنسولگری های خود در سیستان و مشهد دست به ایجاد 
کنسولگری بیرجند زد تا هم اعتبار دولت انگلیس را بالا ببرد و هم منافع انگلیس در این شهر مهم 
حفظ شود. رقابت های روس و انگلیس از دیرباز در ایران و بویژه منطقه خراسان وجود داشت. 
منافع خود،  به  برای دستیابی  انگلیس  تا روس و  باعث می شد  منطقه  این  استراتژیکی  اهمیت 
 گاه با یکدیگر دست دوستی دهند و گاه با هم به دشمنان قسم خورده تبدیل شوند. تلاش های

آلمان و عثمانی در جنگ جهانی اول و رسوخ به ایران با هدف ضربه زدن به هند، موجبات 
وحشت انگلیس و رقیب دیرینه اش روس را فراهم کرد. روس و بریتانیا برآن شدند تا با تشکیل 
 کمربند شرق ایران، راه نفوذ آنها را سد نمایند. برای تشکیل این کمربند، نیروهای روسیه که در
 مناطق تحت نفوذ خود در شمال خراسان مستقر بودند به سمت جنوب پیشروی کرده تا شهر قائن

جلو آمدند از جنوب نیز نیروهای بریتانیا به سوی شمال روان شده و تا روستای سده در حدود 
پنجاه کیلومتری جنوب قائن را تحت پوشش خود قرار دادند. سازمان های جاسوسی این دو 
 قدرت استعماری )روس و انگلیس( در طول این سال ها علیه یکدیگر دست به اقدامات گسترده ای

زدند که ایجاد کنسولگری های متعدد در مناطق شرق ایران در همین راستا قرار داشت.
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دیپلمات ها و کنسول های انگلیس در ایران

1889

1891

1896

1898

1901

1903

1906

1914

1920

1924

1927

1930

1935

1936

1942

1945

سر لشکر چارلز اسمیت مک لین، سرکنسول - اول فوریه.

نی الیاس، کنسول - 14دسامبر.

سرهنگ دوم چارلز ادوارد یت، سرکنسول - 11 سپتامبر.

سرهنگ دوم هنری مارتیندل تمپل، سرکنسول - 11 فوریه.

سرهنگ دوم جرج فردریک چنویکس- ترنچ، سرکنسول - 23 مارس.

سرهنگ دوم چارلز فردریک مینشن، سرکنسول - اول اکتبر.

سرگرد )سرتیپ( سر پرسی مالزورث سایکس، سرکنسول - 5 فوریه.

سرهنگ دوم سر تامس ولزلی هیگ، سرکنسول- اول ژانویه.

سرهنگ دوم فرانسیس بیول پرایدوکس، سرکنسول - 5 اوت.

سرگرد لیونل برکلی هال هاورث، سرکنسول - 9 مارس.

سرهنگ دوم سر هیو وینسنت بیسکو - اول ژانویه.

سرهنگ دوم سریل چارلز جانسن بارت، سرکنسول - 5 مه.

سرهنگ دوم کلایو کرک پاتریک دالی، سرکنسول - اول مه.

گیلز فردریک اسکوایر، سرکنسول - 9 نوامبر.

کلارمونت پرسیوال اسکراین، سرکنسول - 31  ژانویه.

سروان دانیل ریچارد اسمیت، سرکنسول - 6  اوت.



159کنسولگری بریتانیا در خراسان ...

منابع و مآخذ

1- آدمیت، فریدون )1362(. امیر کبیر و ایران. تهران: خوارزمی.

2- احمدی، حسن )1378(. سیستان در سفر نامه های سیاحان خارجی. تهران: حسن احمدی.

3- اسدی کرم، مهدیه )1387(." بررسی تحولات جنوب شرق ایران )سیستان و بلوچستان، 
کرمان و جنوب خراسان در ارتباط با تحولات بین المللی قرن 19(". پایان نامه کارشناسی ارشد، 

رشته تاریخ، دانشکده ادبیات، دانشگاه سیستان و بلوچستان.

4- حسام معزی، نجف قلی )1366(. تاریخ روابط سیاسی ایران با دنیا. تهران: نشر علم.

5- ذوقی، ایرج )1370(. مسائل سیاسی و اقتصادی نفت ایران. تهران: پاژنگ. 

6- راولینسون، هنری کرزیک )1362(. سفرنامه راولینسون )گذر از ذهاب به خوزستان(. 
ترجمه سکندر امان اللهی بهاروند. تهران: آگاه.

شاه.  رضا  دوره  در  انگلیس  و  ایران  سیاسی  روابط  تاریخ   .)1372( اصغر  علی  زرگر،   -7
ترجمة کاوه بیات. تهران: معین.

 8- سازمان کتابخانه ها موزه ها و مرکز آستان قدس رضوی )1382(. اسناد حضور دولت های
بیگانه در شرق ایران. به كوشش الهه محبوب. مشهد: سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز آستان 

قدس رضوی.

9- سالار بهزادی، عبدالرضا )1372(. درآمدی بر تاریخ بلوچستان در دوران اخیر. تهران: 
انتشارات ادبی و تاریخی.

10- شمیم، علی اصغر )1370(. ایران در دوران سلطنت قاجار. تهران: علمی.

11- کرزن، جورج )1367(. ایران و قضیه ایران. ترجمه ع. وحید مازندرانی. ج 1و2. تهران: 
علمی و فرهنگی.



فصلنامه مطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان160

12- گرانت واتسن، رابرت )1355(.تاریخ قاجاریه. ترجمه عباسقلی آذری. تهران: نشر امین.

رائین.  اسماعیل  ترجمه  ایران.  در  و غرب  روسیه  رقابت   .)1366( لنزوسکی، جورج   -13
تهران: اقبال.

14- مابرلی، جیمز فردریک )1369(. عملیات در ایران،. ترجمه کاوه بیات، تهران: رسا.

15- مجتهدزاده، پیروز )1378(. امیران مرزدار و مرزهای خاوری ایران. ترجمه حمید رضا 
ملک محمدی نوری. تهران: انتشارات شیرازه.                                                                              

16- محمود، محمود )1367(. تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس در قرن نوزدهم. ج 7 
و 2. تهران: اقبال.

17- منصف، محمدعلی )1355(. امیر شوکت الملک علم )امير قائن(. تهران: امیر کبیر.

نگاه  تهران:  پهلوی.  برآمدن  و  قاجار  پاشی  فرو   .)1387( حسین  غلام  صالح،  میرزا   -18
معاصر.

19- نفیسی، سعید )1325(. تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران. ج1. تهران: موسسه مطبوعاتی 
شرق.

20- هوشنگ مهدوی، عبدالرضا )1369(. تاریخ روابط خارجی ایران. تهران: نشر امیرکبیر.



161بررسی رابطه شوکت الملک دوم با مستخدمان بلژیکی در ایران ...

بررسی رابطه شوکت الملک دوم با مستخدمان بلژیکی در ایران 

طی سال های 1332-1330 قمـری
علی نجف زاده1

چکیـده 

محمد ابراهیم شوکت الملک دوم پس از تثبیت قدرت،کمتر مایل به نفوذ عوامل حکومت 
 مرکزی در حوزه قدرت خود بود و مأموران مالیه ای که زیر نظر مستخدمان بلژیکی خزانه داری،

وزارت مالیه و گمرکات بودند را مخل حکومت داری خود می پنداشت. به همین جهت میرزا 
ابراهیم خان رئیس اداره مالیه بیرجند چند ماه پس از ورود به بیرجند کشته شد و همین امر واکنش 
مستخدمان بلژیکی در مشهد و تهران را برانگیخت. مسیو للو و مسیو مرنارد بلژیکی و بارون 
 چرکاسف کنسول روسیه در بیرجند که شوکت الملک دوم را دخیل در این ماجرا می دانستند

انگلیسی ها به همراه  تنبیه عوامل قتل و عزل شوکت الملک دوم گرفتند. در مقابل  به  تصمیم 
برخی عوامل داخلی نظیر ممتحن السلطنه و سردار اسعد بختیاری به حمایت از شوکت الملک 
 دوم پرداختند. کشمکش لفظی و مکاتبات از بیرجند شروع و به مشهد و تهران کشیده شد و تا

آستانه عزل شوکت الملک دوم پیش رفت، اما نه تنها بلژیکی ها موفق به این کار نشدند بلکه 
شد  فراخوانده  تهران  به  مورد  همین  جمله  از  مسائلی  با  ارتباط  در  شوکت الملک  که  این  با 
پس از بازگشت حکومت سیستان را هم بدست آورد. در این مقاله به رابطه شوکت الملک با 

مستخدمان بلژیکی و عوامل مؤثر بر آن طی سالهای 1330 تا 1332ق. پرداخته می شود.

واژگان کلیدی: شوکت الملک دوم، مستخدمان بلژیکی، قاینات.

najafsast@yahoo.com           			  1. عضو هیأت علمی گروه تاریخ دانشگاه بیرجند.

)تاریخ دریافت: 1391/8/3
تاریخ پذیرش: 1391/10/5(
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مقدمـه

حکومت قاینات در دو دهه ی آخر دوره قاجار با چالش های متعددی مواجه شد. اختلافات 
اداره  نظیر  مرکزی  مأموران حکومت  با  مخالفت  یکدیگر،  با  علم  اعضای خاندان  خانوادگی 
کارگزاری خارجی و اداره مالیه، موضع گیری در قبال انقلاب مشروطه و سیاست های حکام در 

قبال روس و انگلیس، بارها حکام قاینات را از قدرت انداخت. یکی از این چالش ها رابطه شوکت 
اولتیماتوم روسیه، مورگان شوستر1 آمریکایی از  بود. پس  بلژیکی  با مستخدمان   الملک دوم 

از ایران رفت و مسيو مرنارد2 مهمترین مستخدم بلژیکی پس از مسیو نوز3، با كمك سفارت 
روسیه در تهران موفق به کسب مقام شوستر گرديد )سپهر، 1336: 154(. مرنارد خزانه دار ایران 
و سرچشمه روسوفیل  می دانستند  نماینده روس ها  را  مرنارد  انگلیسی  روزنامه نگاران  اما  شد، 
بودن مرنارد حمایت سفارت روس از او بود. انتصاب او منافع انگلستان را در ایران به نفع روسیه 
در خطر قرار می داد )دستره، 1363: 218(. به همین علت چالش جدیدی در فعالیت مستخدمان 
بلژیکی در برخی مناطق ایران به وجود آمد. مرنارد با استخدام تعدادی بلژیکی برای وزارت 

1. Morgan Shoster

2. Joseph Mornard.

ژزف مرنارد به تاريخ 18 دسامبر 1864م. در گته‏شير )برابانت( بلژیک تولد يافت و پس از تحصيلات داخل اداره 
گمرك بلژكي شد. در ماه ژانويه 1900م. از طرف دولت ايران استخدام گرديد. روز بيستم فوريه 1900م. وارد انزلى 
شده و روز 21 مارس به سمت رياست گمركات مازندران و استرآباد به طرف مشهد عزيمت نمود. در فوريه 1901م. 
كه مسيو نوز به مرخصى رفت، مرنارد به طهران احضار و به رياست دائره در اداره مركزى تعيين شد. سپس تقاضا كرد 
تأسيس دوائر جديد در بعضى ولايات به او سپرده شود. در اوت 1901م. مأمور تنظيم گمركات قسمت شمالى آذربايجان 
يعنى اردبيل و مغان گرديد و در نوامبر 1904م. در رأس دوائر گمرك و پست و صندوق شاهنشاهى تبريز، در سپتامبر 
بعد که روسیه در  به وی تفويض شد چندى  تفتيش كل گمركات و پست و صندوق مديرى كل گمركات  1906م. 
دسامبر1911م. به ایران اولتيماتوم داد و تقاضاى تغيير شوستر آمركيائى از خزانه‏دار كل ايران نمود، مرنارد به موجب 

دستخط ناصرالملك نايب السلطنه در ماه ژوئن 1912م. به خزانه‏دارى كل ایران منصوب شد )سپهر، 1336: 154(.
3. Nause
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مالیه و گمرک، دست به اصلاحات مالی زد و برنامه اصلی او، اصلاح و اجرای طرح مالیات 
در سراسر کشور بود که مهمترین منبع درآمد دولت به شمار می رفت. مرنارد تصمیم گرفت 
که  قدیم  مستوفیان  جای  به  فقط  و  نماید  وصول  مستوفیان  کتابچه های  طبق  موقتاً  را  مالیات 
تحت امر حاکمان بودند وصول مالیات به مأمورین دولتی محول شود و بدین وسیله از اخاذی 
مستوفیان بر حسب سلسله مراتب خود از مالیات دهنده تا خزانه کاست )همان: 217(. اجرای این 
طرح نیازمند بکارگیری مستخدمان بلژیکی جدید در رأس امور ایالت ها و استفاده از نیروهای 

غیرمحلی و غیروابسته به حکام متنفذ بود. 

 قاینات و سیستان یکی از مهمترین ایالت هایی بود که حکومت محلی قدرتمند خاندان علم
 و نفوذ سیاسی انگلیسی ها، هر دو در آن در حال پیوند خوردن بود. بنابراین آنها درصدد کارشکنی

در اجرای سیاست های مالی مستخدمان بلژیکی برآمدند. 

1- علل مخالفت شوکت الملک دوم با مأموران اداره مالیه و میرزا ابراهیم خان رئیس اداره 
مالیه بیرجند چه بود؟

2- علل موضع گیری مسیو للو و مسیو مرنارد مستخدمان بلژیکی مالیه در مورد قتل میرزا 
ابراهیم خان و متهم کردن شوکت الملک دوم، چه بود؟

بلژیکی ها  از  نقشی در حمایت  بیرجند چه  نایب کنسول روسیه در  بارون چرکاسف   -3 
داشت؟

4- شـوکت الملک دوم در مقابل اتهامات بلژیکی هـا درباره قتل میـرزا ابراهیـم خان چـه 
دفاعیاتی داشت؟

 5- میرزا احمـد مـدیـر، ممتحن السلطنه و سردار اسعد بختیاری چـه نقشی در حمایت از 
شوکت الملک دوم در مقابل اتهامات بلژیکی ها داشتند؟ 
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6- کشمکش بلژیکی ها با شوکت الملک دوم چه تأثیر بر رابطه او با انگلیسی ها و تداوم 
حکومتش داشت؟

کشته شدن میرزا ابراهیم خان رئیس اداره مالیه بیرجند و شروع کشمکش ها

برای اجرای سیاست جدید مالی میرزا ابراهیم خان، جوانی تهرانی، به همراه 15 نیرو در سال 
ابراهیم جوانی  میرزا  قاینات، وارد حوزه سنتی خاندان علم شد.  مالیه  امین  به عنوان  1330ق. 
معقول، نجیب و محبوب معرفی شده که ابتدا به عنوان مفتش اداره تحدید وارد بیرجند و سپس 

رئیس اداره مالیات مستقیم و غیرمستقیم قاینات گردید.

مسیو للو1 رئیس مالیه و گمرکات خراسان پس از استقرار در مشهد در اعلانی به عموم اهالی 
خراسان و مالیات پردازان اعلام کرد اداره مالیه در تمام ولایات خراسان براساس حکم اولیای 
دولت امین مالیه تعیین نموده که مالیات دولت را امنای مالیه، مباشران و مأمورینی که از طرف 
امنای مالیه دارای حکم رسمی باشند به موجب قبض رسمی اداره، مالیات دریافت کنند )آستان 
قدس رضوي، سند شماره 4441(. هم چنین در بخشنامه دیگری تأکید شد امنای مالیه و رؤسای 
تحدید به هیچ وجه حق ندارند از وجوه عایدات دولت به اجزاء دولت بابت مواجب مساعده 

بدهند)همان، سند شماره 4264/4(. 

شوکت الملک دوم نامه ای به شماره 116 و تاریخ 14 ثور )اردیبهشت( 1291ش./ 16 جمادی 

1. Mr .Leleux

بازرس کل  از 1907/12/10  از 1907/2/15 رئیس لایتی گمرک آستارا و  قرارداد بست و  للو در 1903/10/30   
جنوب و لرستان شد. از ژوئیه 1913م. رئیس ولایتی گمرک و مالیات و رسومات مشهد شد و از 1914م. رئیس کل خزانه 
داری شد. عصر جدید در 23 جمادی الثانی 1333ق. که مسیو للو به خزانه داری رسید نوشت او سابقاً در خراسان بوده و 
رفتار او در خراسان بطوری که می شنویم معتدلانه بوده و در جلب رضایت ایرانیان مهارتی تام داشته است. مستشارالدوله 
نیز مسیو للو را در زمان جنگ جهانی اول، مأموری لایق و درستکار معرفی کرده است )دستره، 1363 : 305؛ عصر جدید، 

سال اول، شماره 32؛ سپهر، 1336: 228(.
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الاولی 1330ق. به میرزا ابراهیم نوشته است. میرزا ابراهیم در جواب او گفته است تا دستورالعمل 
از جناب مسیو للو نرسد بنده هیچ نوع دخالتی نخواهم کرد و برای قسط مالیات سرکله نوشته 
مقرر فرمائید تا رأس مدت جمع آوری شده و به بانک تحویل و قبض دریافت کنند و مصباح 
 دیوان صورت جزو جمع را بفرستند تا وصول دستورالعمل مطالعه شود و صورتی از عمال هر

نقطه ابواب جمع شان را خواسته تا او را از اطلاعات ولایتی خودشان مطلع نماید )همان، سند 
شماره 4003/1(. شوکت الملک دوم ضمن بیان مشکلات جمع آوری مالیات و ارسال فهرست 
عمال مناطق مختلف قاینات، دستورالعمل جمع و خرج مالیات را نیز از مصباح دیوان خواست تا 
به میرزا ابراهیم خان تحویل دهد )نجف زاده، 1389: 149(. این بخشنامه های جدید و مأمورانی 
که اندک اندک جای مستوفی های قدیم را می گرفتند دست حکومت محلی را از منابع مالی 
کوتاه و وابسته به حکومت مرکزی می کرد. از این رو مخالفت های پنهان و آشکار حکومت 
ابراهیم خان امین مالیه کمی پس از استقرار در بیرجند طی  با مأموران مالیه آغاز شد و میرزا 
رویاروی های  به  قتل  این   .)104  :1385 زاده،  )نجف  شد  کشته  پلیس  نیروهای  با  کشمکش 
مستقیم حکومت محلی با مستخدمان بلژیکی و رقابت روس و انگلیس در منطقه تبدیل شد. 
هوسن1 کنسول انگلیس در بیرجند پس از کشته شدن میرزا ابراهیم خان در بیرجند طی تلگرافی 
به مسیو للو پیشکار مالیه خراسان اطلاع داد که رئیس مالیه بیرجند در حالی که در کوچه عبور 

می کرده، توسط مأموران پلیس حکومت محلی به قتل رسیده است.

کشمکش مسیو للو و شوکت الملک دوم 

مسیو للو اولین مستخدم بلژیکی بود که پس از مرگ میرزا ابراهیم خان، شوکت الملک دوم 

1- Wiliam Richard Howson

کنسولگری  نایب  1913م.،  نوامبر  تا  1909م.  دسامبر  یکم  و  بیست  از  بیرجند  کنسول  نایب  هوسن  ریچارد  ویلیام 
بندرعباس از چهاردهم مارس 1915م.، نایب کنسول بندرعباس از بیست و ششم مارس 1917م. تا دهم اکتبر 1918م.، 

وی در 1918م.، یا اوایل1919م. در بندرعباس و شاید سیستان درگذشت )رابینو، 1363: 126(.
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حاکم قاینات را مورد حمله قرار داد. للو در زمان خزانه داری مرنارد به عنوان رئيس گمركات 
خراسان در مشهد اقامت داشت و مانند ساير رؤساى گمرك با داشتن رياست گمرك به ریاست 
ماليه خراسان نيز منصوب گشت و قريب دو سال متصدى اين دو كار )سپهر، 1336: 330( و رئیس 
ولایتی گمرک، مالیات و رسومات مشهد بود )دستره، 1363: 218(. او اسناد رسمی را با عنوان 
 »رئیس ایالتی گمرکات و مالیات مستقیم و غیرمستقیم کل خراسان و سیستان« امضا می کرد.

للو در مشهد خدمات فرهنگی قابل توجهی انجام داده بود. ضمن جلب رضایت تجار و اهالی 
بعد از بازدید از مدارس ملی به فکر تأسیس کتابخانه و قرائت خانه گمرک افتاده بود )نوبهار، 
نام  به  بلدیه مشهد داشت. شعبه ای  مهمی در شکل گیری  نقش  او   .)3  : اول، شماره 37  سال 
بلدیه  اولیه  هسته  و  تشکیل  الملک  کاشف  عبدالرحیم  مرحوم  تصدی  به  روشنائی  و  تنظیف 
مشهد را تشکیل داده بود )خراسان، سال بيست و هفتم، شماره 7801 : 2(. در سال 1288ش. 
برای تشویق اعضاء و کارکنان اداره گمرک و مالیه و سرگرمی آنان کلوپ و کتابخانه گمرک 
را تأسیس کرد. در سال1290ش. نیز باغ ملی را که سابقاً جزو باغ ایالتی بود، آلاچیق ساخت 

و اطراف آن را گلکاری و درختکاری کرد )مدرس رضوي و دیگران، 1386: 175 و 178(.

دو سه روز از کشته شدن میرزا ابراهیم خان نگذشته بود که مسیو للو بخشنامه ای منتشر کرد 
)آستان قدس رضوي، سند شماره 70420/3( و در آن بطور مستقیم شوکت الملک دوم را مورد 
انتقاد قرار داد و اعلام نمود پلیس های شوکت الملک دوم در وسط روز، میرزا ابراهیم خان را 
در کوچه به قتل رساندند. للو نوشت در »نهایت بی غیرتی وی را به طوری ضربت زده اند که 
مقتول شد. هرکس خواهد گفت که این عمل فتح جسورانه را که از احتساب ها )پلیس ها( و 
مواجب خور او هستند صادره شده عمل وحشیانه و زوری است و این اشخاص را نباید از نوع 
انسان تصور کرد«. وی اعلام کرد به جهت اظهار تأسف از این حرکت وحشیانه به اجزای تحت 
حکم خود اجازه داده برای خون ابراهیم خان یک روز دفتر کار خود را تعطیل نمایند )همان، 

سند شماره 8624/2(.
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اسد   12 در  او  شد.  دوم  شوکت الملک  موضع گیری  و  واکنش  باعث  للو  مسیو  بخشنامه 
)مرداد( 1291ش. تلگرافی خطاب به نیرالدوله1 والی خراسان و وزارت داخله ارسال و اعلام 
نمود مسیو للو در تلگراف 6555،  وی را متهم کرده است. در صورتی که اولیای دولت او را 
مجبور به اثبات ادعایش نکنند وی مجبور است بعد از خدمات پانصد ساله از نوکری و تبعیت 
دولت چشم بپوشد و به هر طریق ممکن این توهین و هتک شرف خانواده ای که پانصد سال 

در راه خدمات دولتی کوشیده و اغلب اعضایش در این راه مقتول شده اند، رفع نماید. شوکت 
الملک دوم در مقابل مسیو للو را متهم کرد و نوشت معلوم نیست از شراب فروشی گذشته یا از 
مهمانخانه یا مغازه دست کشیده و اجیر دولت شده و آبروی چند صد ساله را برده و هیچکس 
نیست از او بپرسد شما از کجا دانسته اید که نوکر شخصی من دخیل بوده اند و این حرف راست 

یا دروغ است )همان، سند شماره 70420/3(.

للو در مشهد مجلس ختمی برای میرزا ابراهیم خان برگزار کرد و در پایان مجلس بار دیگر 
علیه شوکت الملک دوم سخن گفت و او را متهم کرد )همان، سند شماره 8624/6(. للو در 14 
اسد )مرداد( 1291 )هفت روز بعد از واقعه( طی تلگراف نمره 2046 به مسیو مرنارد، خزانه دار 
کل، ضمن ارسال این خبر تلاش های والی خراسان برای دستگیری مأموران پلیس )احتسابیه( 
مأموران  نیز سلامت جان  نشان کرد. وی  به وی خاطر  را  بیرجند  اسفناک  یادآور و وضع  را 
مالیه را ضمانت کرد. للو تأکید کرد برای جلوگیری از این قبیل »حرکات های راهزنانه« که در 
وسط ظهر در شهر بیرجند و از طرف مأموران حکومت مرتکب شده اند، خواستار فوری ترین 

و شدیدترین اقدامات است.

 1. سلطان حسین میرزا نیرالدوله متولد 1846م. پسر پرویز میرزا نیرالدوله و نوه فتحعلی شاه در کودكی از غلام بچه های
اندرونی پیشخدمت حضور همایون بود. بعد مدتی حاکم نیشابور شد و در دو سفر ناصرالدین شاه به اروپا )1290 ق.( وی 
را همراهی کرد. در سال 1305ق. پس از مرگ به نیرالدوله ملقب گردید. در سال 1309ق. حکومت سرولایت را داشت 
و از سال  1318 ق. تا 1321ق. حاکم خراسان بود و در سال 1323ق. حاکم تهران و سپس مدتی حاکم اصفهان شد. از 

سال 1330ق. حاکم خراسان شد )چرچیل، 1369: 207؛ سلیمانی، 1379: 207(.
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 سخنان مسیو للو در مراسم ختم میرزا ابراهیم خان از طریق پست در روز 20 اسد )مرداد( 
1291ش. به شوکت الملک دوم رسید و بار دیگر وی را به واکنش واداشت. او همان روز در 
نامه ای به نیرالدوله والی خراسان نوشت خیلی اسباب تعجب است که »یک نفر اجنبی بی سر 
و پا با وجود والی خراسان در مشهد، بدون جهت و سند این قسم جسورانه نسبت به خانواده ای 
از اجزاء دولت در ملأعام جسارت نماید«. شوکت الملک دوم تأکید کرد هرگاه حفظ شرف 
اجزاء جزء ایالتی از عهده والی خراسان خارج است دو کلمه تلگراف دستخط اعلام نماید تا 
خود وی درصدد انتقام برآید )همان، سند شماره 8624/6(. او در همان روز طی تلگرافی به 
وزارت داخله همین ادعاهایش را تکرار کرد و نوشت هرگاه دولت از عهده حفظ شرف یک 
خانواده محترم قدیمی بر نمی آید اجازه دهد تا خود انتقام بگیرد )همان، سند شماره 8624/8(.

نقش چرکاسف1 کنسول روسیه در بیرجند در کشمکش شوکت الملک و بلژیکی ها

بود.  بیرجند  در  روسیه  قاینات، کنسولگری  در  این کشمکش ها  بر  مؤثر  عوامل  از  یکی   
شوکت الملک دوم گفته های مسیو للو را با اظهارات بارون چرکاسف کنسول روسیه در بیرجند 

از یک سرچشمه می دانست. چرکاسف بیشتر در جهت حمایت از امير علي اكبرخان حشمت 
 الملک دوم )حسام الدوله دوم( در مقابل شوکت الملک دوم فعالیت می کرد و در راستای سیاست

حمایت از بلژیکی ها در این ماجرا به طرفداری از مأموران مالیه پرداخت. چرکاسف در این 
قتل پیش از همه شوکت الملک دوم را متهم کرد و در همان روز اول واقعه چهار و نیم ساعت 
گذشته از شب طی نامه ای به شوکت الملک دوم سؤال و جواب هایی درباره این قضیه کرد 
قاتلین را  ابراهیم خان، دستگیری  میرزا  بیان تسلیت مرگ  با  و  )همان، سند شماره 70420/1( 
اسد  در 10  تلگرافی  را طی  این موضوع  دوم  از حاکم خواست. شوکت الملک  فرار  از  قبل 

1. Baron Cherkassof

بارون چرکاسف از جولای 1909م. نایب کنسول روسیه در بیرجند بود و در 11 شوال 1331ق. )1913/9/16م.( 
مأموریت اش تمام و به روسیه بازگشت.
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)مرداد( 1291ش. به وزارت داخله اطلاع داد )سازمان اسناد و كتابخانه ملی ايران، سند شماره 
للو و چرکاسف را از یک سرچشمه دانست و در  240030347/19( و سپس اظهارات مسیو 
تعجب  »برایم  نوشت:  انتقاد  با  روس  کنسول  و  للو  مسیو  سوی  از  اتهام  رفع  برای  دفاعیه اش 
حاصل شد به خاطر پذیرفته شدن حرف های مستخدمین اروپائی هر چه که باشد و گوش ندادن 
به عرایض نوکر قدیم چند ساله ایرانی هرکه باشد. در این صورت خیلی باید به خدمت امیدوار 

و از خدمت خائف بود؟« )آستان قدس رضوي، سند شماره 70420/3(.

یکی از دفاعیات شوکت الملک دوم در برابر مسیو للو این است که تا به حال جواب های 
لازم به احکام، به صورت تلگرافی وزارت داخله عرض شده و مقصود این است که هیچ کس 
نیست از مسیو للو بپرسد که شما از کجا دانسته اید که نوکر شخصی من دخیل بوده و اکنون 
پیش من است و یا این حرف راست یا دروغ است. به علت اینکه دو سه روز از قضیه فوت 
مرحوم میرزا ابراهیم خان بیشتر نگذشته بود که این متحدالمال )بخشنامه( مسیو للو منتشر شد. 
اگر رئیس تلگراف خانه اینجا یک چنین گزارشی داده خوب است للو بگوید تا رفع اتهام از او 
شده گزارش دهند صدق قول خود را ثابت کند. اگر بگویم نایب کنسول دولت انگلیس که 
اجزاء مالیه آنجا متحصن شده بودند، چنین گزارشی داده اند گمان نمی کنم. برای اینکه ایشان 
روز بعد با من مذاکره کرد و از من خواست که جداً در این موضوع اقدام کنم. پس اگر این دو 
نفر گزارش تلگرافی نداده به خوبی آشکار خواهد شد که متحدالمال للو و کاغذ  نایب کنسول 
روس به من هر دو از یک سرچشمه آب می خورد و حرف های مسیو للو در مجلس فاتحه که 
برای مرحوم میرزا ابراهیم خان در مشهد منعقد کرده بود نسبت به من هم راجع به همان است 

)همان، سند شماره 70420/2(.

شوکت الملک دوم در برابر اتهامات وارده از سوی مسیو للو و کنسول روسیه تأکید کرد 
نامه نگاری های متعدد با مرحوم ابراهیم خان داشته که سواد )رونوشت( آنها مبین دوستی آن 
دو است و بعد از مرگ دستورالعمل لازم برای احترام و مخارج کفن و دفن را داد و دوستی 
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مخصوص آن دو و گذرانیدن ساعات شب و روز با هم داستانی است که در سر هر بازاری 
هست )همان، سند شماره 70420/1(. البته این ادعاهای شوکت الملک دوم در حالی بیان می 
شد که کارگزاران و نمایندگان شوکت الملک دوم نظیر میرزا احمد مدیر در تهران برای دفاع 
ابراهیم خان رئیس مقتول مالیه قاینات پرداخته بودند )همان،  از او به تخریب شخصیت میرزا 

سند شماره 70911/12(.

واکنش های مسیو مرنارد خزانه دار کل

ابراهیم خان،  بلژیکی بود که برای قضیه قتل میرزا  مسیو مرنارد یکی دیگر از مستخدمان 
تلگراف  ایران،  کل  خزانه دار  مرنارد  مسیو  چالش کشاند.  به  را  دوم  شوکت الملک  موقعیت 
مسیو للو را به وزارت داخله و مالیه فرستاد و یادآور شد طی حکمی تلگرافی به والی خراسان 
بیرجند را  پلیس  تقاضا کرد حاکم و مأموران  برسد و  به مجازات  قاتل و ضارب  تأکید شود 
شود.  اشرار  سایر  عبرت  باعث  تا  نمایند  مجازات  شدت  به  نموده  حبس  و  دستگیر  بلافاصله 

مرنارد تأکید کرد اگر این جنایت که از طرف مأموران دولت در روز روشن مرتکب شده بی 
کیفر بماند اوضاع بیرجند بی نهایت وخیم خواهد شد )سازمان اسناد و كتابخانه ملی ايران، سند 
مقاومت های  با چنین  بود که  این  از  بیشتر  بلژیکی  شماره240030347/20(. ترس مستخدمان 
محلی، یکپارچه سازی سیستم مالی و استقرار عوامل وزارت مالیه به تدریج در دیگر مناطق نیز 

با مشکل مواجه گردد. 

در  بود،  دوم  الملک  شوکت  طرفداران  از  که  بیرجند  در  انگلیس  کنسول  نایب  هوسن 
مطلب  مرنارد چند  مسیو  داد  اطلاع  به شوکت الملک دوم  بلژیکی  مستخدمان  واکنش  مقابل 
را مستمسک قرار داده است: اول اینکه کارگزاران شوکت الملک دوم در قتل میرزا ابراهیم 
دخیل و با پلیس شراکت داشتند به همین جهت نزاع با اطلاع او بوده است و اینکه چون مسبوق 
بوده آن روز شوکت الملک دوم از بیرجند خارج شده است )آستان قدس رضوي، سند شماره 
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این حرف حقیقت دارد  اگر  نیز در دفاعیه خود آورده است  70420/2(. شوکت الملک دوم 
دیگر جای شبهه نیست تقصیر و تحریک من ثابت شده است ولی براساس نوشته هایی که از 
تمام علماء اعلام، مأمورین دولتی و تجار شده و سواد )رونوشت( تمام آن را فرستادم گویا این 
حرف بی حقیقت باشد مگر اینکه این اطلاع را گروه جنیان به مسیو للو رسانیده زیرا در این 

مدت چاپار از قاینات به مشهد نرسیده است )همان، سند شماره 70420/3(.

مرنارد در 15 سنبله )شهریور( 1291ش. خطاب به معاون الدوله1 وزیر مالیه خاطر نشان کرد 
اگر اولیای دولت در مسأله قتل پیشکار مالیه بیرجند بیش از این از بذل توجه مضایقه کنند این 
حادثه عاقبت بسیار وخیمی خواهد داشت. او شخص حاکم قاینات را سردمدار مقصرین قلمداد 
و تأکید کرد با تحقیق به نتیجه رسیده که در واقعه قتل میرزا ابراهیم خان چند نفر از نوکرهای 
شخص حاکم قاینات لباس پلیس داشته اند. مرنارد مجازات های جدیدی برای شوکت الملک 
کرد  تقاضا  معاون الدوله  از  و  نمود  مطرح  را  حکومت  تغییر  موضوع  و  گرفت  نظر  در  دوم 
احکامی اکید صادر کند تا قاتلین را دستگیر و یا چند نفری که فرار کرده اند فوری دستگیر و 
روانه مشهد کنند. او اظهار داشت اگر برای مجازات قاتل پیشکار مالیه بیرجند 200 هزار تومان 
لازم باشد دولت باید این مخارج را متحمل شود و آنها را بدون تأخیر به قصاص برساند، زیرا 
نتایج عدم مجازات بیش از این برای دولت زیان آور خواهد بود. مرنارد به اولیای دولت خاطر 
نشان ساخت اگر قاتلین پیشکار مالیه مجازات نشوند احتمال دارد که تمام مأموران مالیه خراسان 
از ترس جان خود دست از خدمت کشیده و انفصال این مأموران اوضاع سیاسی خراسان را بیش 

از پیش بدتر خواهد کرد )سازمان اسناد و كتابخانه ملی ايران، سند شماره240030347/31(.

مرنارد خزانه دار کل، از مهمترین پیگیری کنندگان محاکمه قاتلین پیشکار مالیه قاینات بود. 

1. محمد ابراهیم خان معاون الدوله متولد 1855م. منصوب به خاندان غفاری، در تاریخ 1894م. کارگزار وزارت 
امور خارجه در تبریز، بعد سرکنسول ایران در قفقاز و سپس به استخدام بانک شاهنشاهی ایران درآمد. اندکی بعد وزیر 

پلیس، وزارت تجارت و وزیر مختار ایران در کشورهای بالکان شد )چرچیل، 1369: 171(.
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وزارت مالیه در 27 رمضان 1330ق./ 17 سنبله )شهریور( 1291ش. به خزانه داری کل نوشت 
)شهریور(  سنبله   25 در  نیز  کل  خزانه دار  می شود.  پیگیری  داخله  وزارت  طریق  از  موضوع 
1291ش. در جواب وزارت مالیه نوشت: اگر ما منتظر شویم که وزارت داخله درباره مجازات 
قاتل پیشکار مالیه بیرجند اقدام نماید این »قتله« هیچ وقت مجازات نخواهد شد. بر همه کس 
واضح است که مجازات مدت مدیدی است انجام نشده و نمی دانیم به چه ملاحظه در وزارت 
)همانجا(. خزانه داری  می دانند  به خوبی  را  مسأله  این  مقصرین هم  موقوف شده خود   داخله 
هم چنین معتقد بود باید مرتکبین بطور سالم در مشهد به والی خراسان تحویل داده شوند تا در 
آنجا محاکمه گردند. خزانه دار در 8 میزان )مهر( 1291ش. نیز به وزارت داخله نوشت رئیس 
اداره مالیه  به  اینکه  بیرجند را بدون  کل مالیه خراسان تلگرافی اطلاع داده قاتل پیشکار مالیه 
خراسان اطلاع بدهند به عدلیه بیرجند جلب کرده اند در صورتی که این »قتله« برای اینکه حکم 
بایستی در عدلیه مشهد محاکمه شوند. مرنارد از وزارت مالیه خواست از  قضایی صادر شود 
وزارت داخله جداً بخواهد که مأمورین خود را در تحریک مقابل قتل یک مأمور دولت مطلع 
نمایند، زیرا این گونه رفتار ناشایست از طرف مأمورین وزارت داخله مسلماً عواقب بسیار وخیم 

در پی خواهد داشت )همان، شماره سند 240030347/34(.

گزارش ممتحن السلطنه1 به شوکت الملک دوم در 23 شعبان 1330ق. نیز مؤید آن است 
که خزانه دار کل، روس و انگلیس را در عزل شوکت الملک دوم تحریک و اتهاماتی را وارد 
کرده و انگلیسی ها در این تصمیم اصرار نداشتند )آستان قدس رضوي، سند شماره 71647/5(. 

با این اتهامات و کشمکش های لفظی، نیرالدوله والی خراسان نیز به طرفداران عزل شوکت 

1. محمد کاظم ممتحن السلطنه در تهران متولد شد و از سال 1290ق. وارد وزارت خارجه گردید. در سال 1297ق. 
معاونت اداره عثمانی را بر عهده داشت. بعد کارگزار محمره و سپس وزیر مختار اتریش و سفیر کبیر عثمانی شد. در سال  
1311ق. ملقب به ممتحن السلطنه شد و در سال 1321ق. جنرال قونسول بغداد و در 1326ق. جنرال قونسول تفلیس بود و 

مقارن با جنگ جهانی اول، کارگزار خارجه خراسان بود )سلیمانی، 1379: 174(.
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الملک دوم پیوست و آن نظر را تقویت کرد. او طی نامه ای آورد: »بواسطه قتل امین مالیه که 
در بیرجند رخ داده است برای اینکه این قبیل کارها تکرار نشود باید حکومت آنجا تغییر کرده 
و کس دیگری غیر از شوکت الملک دوم حاکم باشد ولی برای اینکه کسی از خارج بتواند در 
این قبیل مناطق خراسان حکومت نماید باید مخارج و قوای کافی داشته باشد و مطابق بودجه 
برآورده شده برای حکومت قاینات با خرج دفتری ماهی 325 تومان معین شده به علاوه مبلغ 
 50 و  داشت  محل خواهد  در  العاده حکومت جدید  فوق  مصارف  و  راه  تومان خرج   1200
سوار هم بطور فوق العاده برای مدت سه ماه باید با مشارالیه همراه شود و 2 هزار تومان حقوق 
آنها خواهد شد که مجموعاً در سه برج )ماه( هزینه حکومت جدید 4185 تومان خواهد شد« 
)سازمان اسناد و كتابخانه ملی ايران، سند شماره 240030347/28( و در این باره با مسیو للو 
مذاکره شد. للو نیز مراتب را به خزانه داری کل اطلاع داد که اگر حقیقت داشته باشد حاکم 
باید رضایت خاطر اداره مالیه فراهم شود و این مبلغ را زودتر تصویب و  آنجا معزول گردد 

حواله نمایند تا حاکم جدید زودتر فرستاده شود )همانجا(. 

وزارت داخله نیز در 24 شعبان 1330ق. جواب نامه والی خراسان را صادر کرد و اعلام نمود 
اکنون تغییر حکومت صلاح نیست، زیرا طبق تلگراف های حکومت قاینات، مرتکیبن قتل امین 
مالیه غالباً دستگیر شده و باید هر چه زودتر آنها را به مشهد ارسال کنند تا در آنجا استنتساق و 

محاکمه کنند و مجازات قانونی آنها معین شود )همان، سند شماره 240030347/29(.
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دفاعیات میرزا احمد مدیر1 از شوکت الملک دوم

 شوکت الملک دوم علاوه بر اینکه بطور مستقیم طی نامه ها و تلگراف ها از خود دفاع می کرد،
با رایزنی و  میرزا احمد مدیر مدرس مدرسه شوکتیه را به عنوان وکیل به تهران فرستاد تا او 
مذاکراتی مستقیم با افراد با نفوذ و حکومت بتواند چهره مثبتی از حاکم قاینات ارائه دهد. میرزا 
 احمد طی ملاقات با وزرا و دفاع از شوکت الملک دوم حادثه قتل میرزا ابراهیم خان را به گونه ای

به  وزیران  هیأت  به  عریضه ای  در  احمد  میرزا  داد.  تغییر  دوم  شوکت الملک  نفع  به  و  دیگر 
از  یک  هیچ  در  که  نمود  مطرح  را  ادعایی  و  پرداخت  ابراهیم خان  میرزا  شخصیت  تخریب 

شوکت  دفاعیه  با  حتی  کذب  گزارش های  این  و  نشده  ثبت  بیرجند  از  صادره  گزارش های 
الملک دوم نیز منافات دارد. میرزا احمد مدیر، میرزا ابراهیم خان را مفتش اداره تحدید تریاک 
خواند که با 15 نفر ژاندارم مأمور بیرجند شد و بعد از ورود بی اندازه با مردم بنای بدرفتاری 
گذاشت و حتی معترض زنان شد که باعث اعتراض مردم و محاصره اداره مالیه و تیراندازی و 
قتل چند نفر شد. بعد ریاست مالیه قاینات نیز به شغل او اضافه و جرأت و جسارت در خونریزی 
قوی  به ظن  که  پلیس هایی  غیاب حکومت،  در  و  درجه اش شد  ترفیع  باعث  و  داد  به خرج 
اولیاء دم مقتولین سابق بوده اند با وی زد و خورد کرده اند و بالاخره رئیس مالیه به قتل رسید. 
میرزا احمد با این توجیهات کذب که در هیچ یک از بازجویی های شاهدین بیرجند نیز به آن 
اشاره نشده است توانست نظر وزراء و مسؤولان مرکز را جلب کند. میرزا احمد درباره مسیو 
للو نیز نوشت: بنای هرزگی و هتاکی را نسبت به حکومت گذاشته و ضمن ارائه تلگراف وی 
به پیشکاران مالیه نوشته سواد آن را با عریضه تلگرافی حکومت قاینات به وزارت داخله داد. 

1. میرزا احمد بن میرزا محمد حسین کاشانی معروف به مدير که بعد فامیل نراقی انتخاب کرد در 24 شوال 1325ق. 
به مدت دو سال برای عزیمت به بیرجند و تأسیس مدرسه شوکتیه قرارداد بست. مدتی وکالت شوکت الملک را در 
تهران داشت ولی بعد از سال 1333ق. به حمایت از حشمت الملک به مخالفت با شوکت الملک پرداخت. بعد فامیل نراقی 
انتخاب کرد و در تهران روزنامه شهاب ثاقب را منتشر کرد و اتهاماتی بر شوکت الملک وارد کرد  )راشد محصل، 1388: 

68 و73 ؛ سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی، 1382: 211 و 240(.
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او نوشت: »خوب است وزراء عظام گذشته از خدمات شایانی که آباء و اجداد حاکم قاینات 
به این دولت کرده اند بخاطر موقعیت جغرافیای قاینات، وضع سرحدی، روابط با نقاط مجاور 
و زحماتی که شخص امیر در این چهار سال اخیر کشیده و مخارجی که بخاطر وطن پرستی و 
دولت خواهی تحمیل کرده بفرمایند به هر طور صلاح بدانید این توهین را رفع نمایند«. میرزا 
احمد سپس به تحقیر مسیو للو پیشکار مالیه خراسان پرداخت و او را مستخدم یک وزارتخانه از 
دولت آن هم مرتبه چندم دانست که حق اصرار در چنین تلگرافات مهمی را ندارد و در پایان 
این نوع خودسری ها مرتکب می شود محتاج به عرض و توضیح  به  یادآور شد مفاسدی که 
نیست و به سابقه او در آذربایجان اشاره کرد و آن را قابل تحسین ندانست و هتاکی نسبت به 
شوکت الملک دوم را نیز جالب توجه و مخصوص دانست که اگر مسامحه شود نتیجه خوش و 

عاقبت خوبی نخواهد داشت )همان، سند شماره 70911/12(.

میرزا احمد در 19 رمضان 1331ق. ضمن ارسال نامه هیأت وزیران برای شوکت الملک دوم 
به بخشی دیگر از اقدامات خود اشاره کرد و نوشت: درباره طرفیت مسیو مرنارد و خواستن عزل 
و تبعید شما، وزیران از مرنارد دلتنگ شدند. او به زحمات فراوان خود اشاره کرد که اغلب رجال 
برجسته را دیده و توضیحاتی از هرزگی های سابق میرزا ابراهیم و خونریزی هایش ارائه داده 
 است. یکی از رجالی که میرزا احمد با او ملاقات کرد سردار اسعد بختیاری1 بود که بی اندازه

از شوکت الملک دوم حمایت کرد تا جواب مأیوس کننده ای به مسیو مرنارد داده شود. سردار 

1. حاج علی قلی خان سردار اسعد بختیاری متولد 1274ق. فرزند حسین علی خان ایلخان کل بختیاری بود که در 
سال 1292ق. به رتبه سرهنگی، در سال  1298ق. به رتبه سرتیپی، در سال  1311ق. به امیر تومانی و در سال  1312ق. 
ایران بازگشت و سال  به  از دو سال از طریق روسیه  انگلیس سفر کرد و بعد  به  حاکم بختیاری شد. در سال 1318ق. 
1322ق. لقب سردار اسعد و سال 1323ق. از طرف مظفرالدین شاه عنوان ایلخان بختیاری دریافت کرد. سال 1324ق. 
برای بار دوم به اروپا سفر و با سیاستمداران انگلیس ملاقات کرد.  در انقلاب مشروطه ایران نقش مهمی ایفا کرد و اواخر 
سال 1329ق. نیز برای بار سوم به اروپا رفت و پس از بازگشت بالاخره در سن 63 سالگی در 7 محرم 1336ق. در تهران 

از دنیا رفت )علیزاده گل سفیدی، 1388: 17 و 19(.
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اسعد سال ها ایلخان بختیاری و بارها به اروپا سفر کرده بود. او با سیاستمداران انگلیسی ارتباط 
داشت و از رجال مهم مشروطه خواه و مخالف مستخدمان بلژیکی بود. میرزا احمد مدیر به نقل 
از سردار اسعد برای شوکت الملک دوم نوشت: »در جواب مرنارد بگوئید یکی از اقوام خود 
بیاورید که علاوه بر نفوذ محبوب قلب باشد و در قاینات سالی 40 هزار تومان  را از بلژیک 
صرفنظر  دوم  شوکت الملک  از  دولت  تا  کند  سرحد  آن  نگهداری  صرف  خودش  جیب  از 

نماید و پیشنهاد شما را انجام دهد«. مسیو مرنارد بعد از مأیوس شدن از پیشنهاد عزل شوکت 
الملک دوم به مسیو للو در مشهد تلگراف کرد که تغییر حکومت قاینات ممکن نیست و از این 
خیال بگذرید. میرزا احمد نیز نوشته به مرنارد جواب های سخت داده شد )همان، سند شماره 
70151/4(. میرزا احمد در قسمت دیگری از نامه اش به شوکت الملک دوم به ملاقات سردار 
میرزا  قتل  در  بی خبری شوکت الملک دوم  و  بی طرفی  اشاره کرد که  انگلیس  با سفیر  اسعد 

ابراهیم خان را تصدیق کرده اند )همانجا(.

حمایت ممتحن السلطنه از شوکت الملک دوم

محمدکاظم ممتحن السلطنه یکی دیگر از حامیان شوکت الملک دوم در تهران بود. او که 
سابقه طولانی خدمت در وزارت خارجه داشت، از متحدان شوکت الملک دوم در تهران بود و 
او را دوست قدیمی بی شائبه و بی ریب و ریا خوانده و بسیار محرمانه به نفع او فعالیت می کرد 
)سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی، 1382: 209(. ممتحن السلطنه در 
نامه 23 شعبان 1330ق. به شوکت الملک دوم، به فعالیت های خود در رفع اتهام از او پرداخت و 
نوشت جناب مدیر را به حضور وزیر داخله معرفی کردم که خواسته های شما را انجام دهند. در 
این زمان تلگرافی از رئیس گمرک خراسان مسیو للو درباره قتل رئیس مالیه بیرجند رسید. در 
همان شمیران فرستادم جناب مدیر را پیدا کردند و منزل وزیر داخله بردند و تفصیل را فهماندم. 
گفتم البته شما هم تلگراف دارید روز بروید شهر تلگراف خودتان را دریافت کرده برسانید 
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و رفع اتهام کنید. وی در دفاع از شوکت الملک دوم گفته یکی از اتهامات این بود موقعی که 
شوکت الملک دوم در شهر بود و این اتفاق را مسجل کرد عمداً از شهر خارج شد و تحریک 
کرده بود. ممتحن السلطنه در دفاع از این اتهام گفته بود حاکم قاین هیچ وقت در شهر نبود و 
نیستند. در اکبریه و شوکت آباد منزل دارند و رفع خیلی اتهامات دیگر کرد. ممتحن السلطنه در 
مورد دیگری نوشته روز یکشنبه به اتفاق وزیر داخله در یک کالسکه به شهر آمد که تلگراف 
سخت شما رسید آن را به وزیر داخله دادم و باز مساعدت کردند. به هر صورت خاطر وزیر 
داخله را مطمئن باشید مساعدت کامل پشت حضرت عالی دارند )آستان قدس رضوي، سند 
شماره 71647/5(. ممتحن السلطنه هم چنین در 14 رمضان 1330ق. نوشت بعد از رسیدن خبر 
قتل رئیس مالیه بیرجند و تحریکات رئیس مالیه تهران که آن را عجیب و غریب خوانده، مکرر 
حضور وزیر داخله یا مدیر رفته رفع شبهه کرده و حتی او را وادار کرد برای اطمینان دادن به 
شوکت الملک دوم و این که بداند تزلزل در ارکان حکومتش ایجاد نخواهد شد، به خط خود 
تلگرافی ملاطفت آمیز به شوکت الملک  نوشت و ادامه داده که بنده و مدیر مراقبت تامه داریم 
بزودی امورات جنابعالی را انجام خواهند فرمود و جواب سختی به خزانه داری کل دادند. او 
درباره بخشنامه مسیو للو که نوشته بود تمام اجزاء دوایر مالیه تعطیل شوند، نوشت وقتی که سواد 
تلگراف رسید با حضور مدیر به عرض وزیر داخله رسانیدم و جداً تعهد نمود که کلمه به کلمه 
آن که راجع به مخالفین حضرتعالی است، مواخذه فرمایند )همان، سند شماره71647/2(. رابطه 

ممتحن السلطنه با شوکت الملک دوم پس از آن نیز ادامه یافت و در مقابل تحرکات حشمت 
الملک نیز از وی دفاع می کرد و در زمان جنگ جهانی اول که شوکت الملک دوم به تهران 

فراخوانده شد وی کارگزار خراسان بود و مکاتبات زیادی با شوکت الملک دوم داشت.
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مأموریت مسیو دوورت1 در بیرجند

کوتاه آمدن مسیو مرنارد و مسیو للو درباره شوکت الملک دوم نه تنها باعث پایان مشکلات 
اداره مالیه قاینات نشد بلکه باعث افزایش مشکلات در دوره جانشینان میرزا ابراهیم خان گردید. 
در زمان ریاست عبدالکریم بر اداره مالیه قاینات، ابتدا واقعه القور و سپس تیراندازی ژاندارم ها 
و محافظان کنسولگری انگلیس به مأموران مالیه و استعفای عبدالکریم پیش آمد و انگلیسی ها 

نقش مؤثری در آن ایفا کردند. 

سایر  »چون  نوشت:   601 شماره  گزارش  طی  1291ش.  )آذر(  قوس   18 در  عبدالکریم 
رؤسای ادارات غیر از اداره مالیه در مقابل حکومت صاحب رأی نمی باشند، ترتیب این کار 
قبلًا تهیه شده و دولت نمی خواهد مالیات خود را از قاینات وصول کند. این مجازات برای آن 
است که سواران غیر منظم که بی نهایت می باشند خود سردسته و رئیس آنها که تنبیه شود و 
از اداره مالیه خارج گردد دیگر قدرتی برای اداره مالیه نخواهد ماند و در این صورت توقف 
این جانب و سایر مأمورین مالیه در قاینات بواسطه عدم قوه، مشکل و غیرممکن خواهد گردید 
در  0276(   عبدالکریم   -0079-1136-137 شماره  سند  ايران،  ملی  و كتابخانه  اسناد  )سازمان 
ریاست کل  و  مالیه  پیشکار  به   601 ادامه گزارش  در  نیز  )آذر( 1291ش.  قوس   23 گزارش 
گمرکات خراسان یادآور شد حکومت قاینات بعد از اینکه دید اداره مالیه شروع به جمع آوری 
نتیجه  به  القور  واقعه  دید  چون  نماید  جلوگیری  خواست  مجاز  دسائس  به  ابتدا  نمود  مالیات 
نرسید این حادثه را برپا کرد )همان، سند شماره 1135-0079- 0276و0079-1136- 0276( 
هم چنان که این گزارش پیش بینی می کرد کشمکش شوکت الملک دوم با رؤسای مالیه تداوم 

1. مسیو دوورت بعد از بیرجند روانه سیستان شد و به عنوان رئیس مالیه و گمرک سیستان خدمت کرد. طبق گزارش 
رئیس قشون و سرحدداری سیستان، با کمک مترجم خود میرزا صادق خان، کارش را شروع کرد. او مسیو دوورت را 
آدمی بی غرض و کارکن معرفی کرد و نتیجه منفی او را عدم آشنایی به زبان فارسی بیان کرد که توسط مترجمش میرزا 

صادق انجام می گرفت.
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یافت و باعث شد مدیران بلژیکی در تهران و مشهد یکی دیگر از مستخدمان بلژیکی را برای 
بازرسی و بررسی وضعیت قاینات روانه کنند. بنابراین مسیو دوورت به عنوان مفتش و رئیس 
مالیه قاینات روانه بیرجند شد. گزارش های دوورت در اوایل حمل )فروردین( 1292ش. درباره 
قابل توجه است. گزارش شماره 6 دوورت  مالیه  مأموران  با  مأموران حکومت  اختلاف  علل 
برای مسیو للو رئیس مالیه خراسان ارسال شد. دوورت آن را در 11 مارس 1913م. با عنوان 
اختلافات سواران مالیه بیرجند و یکی از مستخدمین حکومتی و به دور از جانبداری و غرض 
ورزی نوشت. این گزارش ها گوشه هایی دیگر از خصومت شوکت الملک دوم با اداره مالیه را 
نشان می دهند. دوورت گزارش داد شوکت الملک دوم در مقابل تنبیه نوکر خود دو نفر سوار 
مالیه را به بهانه بدرفتاری تنبیه و تازیانه زد. او رفتار حکمران بیرجند نسبت به مستخدمین مالیه 
را مستبدانه و خارج از عدالت بیان کرد )همان، سند شماره 0053-0010-0034(. مسیو للو در 
 اثبات ادعاهای خود علیه شوکت الملک دوم، این گزارش مسیو دوورت را برای خزانه داری

فرستاد و تأکید کرد بطوری که از گزارش مسیو دوورت که در این موضوع تحقیقات کرده 
ملاحظه می فرمائید رفتار حکمران بیرجند نسبت به مأموران مالیه به کلی مستبدانه و خارج از 
می شود  مالیه  اصلاحات  سرعت  عدم  اسباب  و  مالیه  مأموران  اقتدار  سلب  موجب  و  عدالت 
)همان، سند شماره 0054-0010-0043(. مسیو مرنارد برای اثبات نظرات خود سواد )رونوشت( 
گزارش مسیو دورت و مسیو للو را در خصوص رفتار حکومت قاینات نسبت به سواران مالیه 
برای وزارت مالیه ارسال کرد و از او خواست »اقدامی که در این باب لازم است اتخاذ فرماید« 

)همان، سند شماره 0034-0010-0055(.

مسیو دوورت در گزارش دیگری از بیرجند به تحلیل این مسأله و ریشه یابی رابطه حکومت 
با مأموران مالیه پرداخت. در این گزارش آمده است این حاکم با مأمورین بیرجند در جدال 
خواهد بود، مادامی که مالیه قاینات سپرده یک ایرانی باشد. خوب است اداره مرکزی هرچه 
زودتر امور مالیه آنجا را به یک نفر بلژیکی واگذار کند که بتواند منافع دولت را حفظ نماید. 
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او نوشته تصور می کنم این آخرالدوا برای ساکت و خاموش کردن اوضاع مالیه بیرجند باشد و 
تأکید کرده یقین دارم مقصود نایب کنسول انگلیس و شوکت الملک دوم هم همین بوده است، 
زیرا نایب کنسول در همین زمینه گزارشی به ماژور پریدوکس1 کنسول انگلیس در قاینات و 
سیستان داده و پیشنهاد کرده قاینات را اداره مخصوص بکنند و یا ضمیمه سیستان نمائید، اما 
در خصوص افرادی که در بیرجند مخفیانه و در پرده کار می کنند ممکن است در انظار خیلی 
اهمیت پیدا کند و حکومت هم آن را حامی بزرگ خود دانسته و استفاده نماید. این افراد در 
عموم کارها و تحریکات حکومت بر ضد امور مالیه دخالت دارد و هیچ شک و شبهه نیست و 
یقین دارم مادامی که اداره مالیه بیرجند توسط یک ایرانی اداره شود این افراد برای حکومت 
در هر کاری و هر نقطه مغتنم بوده و باز هر نوع اقدامات خواهد نمود و در هر مواقعی هم به او 

کمک خواهد کرد )همان، سند شماره 0034-0010-0057(.

هدف اصلی شوکت الملک دوم این بود که امور مالیاتی هم چنان در اختیار مستوفی ها باشد 
و عوامل وابسته به او جمع آوری مالیات را برعهده داشته باشند و مأموران وزارت مالیه در قاینات 
نفوذ پیدا نکنند. از گزارش دوورت چنین برمی آید که هدف دوم شوکت الملک دوم این بود 
باز هم راحت تر تا  قاینات شود  مالی  امور  بلژیکی مسؤول  نیروی  ایرانی،  به جای عوامل   که 

نیز  باشد. این طرز فکر در دیگر زمینه ها  مسائل جزئی را در دست عوامل محلی خود داشته 
صادق بود. شوکت الملک دوم مخالف با ورود هر نوع کارگزار رسمی حکومت مرکزی بود. 
انگلیسی ها در این رقابت های حکومت محلی و حکومت مرکزی بطور سنتی مخالف کاهش 

1. Francis Beville Prideaux

اول  ابتدا دستیار  پرایدوکس،  فرانسیس  ویلیام  فرزند سرهنگ  نوامبر 1871م.  متولد 26  پریدوکس  بیول  فرانسیس 
نماینده سیاسی مقیم در بوشهر در سال 1896م. بود و از 26 نوامبر 1912م. کنسول سیستان و از 5 اوت 1925م. سرکنسول 
تا 31 دسامبر 1926م. سرکنسول بوشهر شد و در 6 سپتامبر 1938م. درگذشت )رابینو،  از 19 مارس 1924م.  مشهد و 

.)44 :1363
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 قدرت محلی تابع خود و در این جنگ قدرت هوادار حکومت محلی بودند در حالی که روس ها
هوادار بلژیکی ها و مأموران وابسته به آن نظیر مأموران مالیه بودند. 

احضار شوکت الملک دوم به تهران

دوم، حکمران  الملک  اکبرخان حشمت  علی  در سال1330ق./1911م.  مرکزی  حکومت 
سیستان و شوکت الملک دوم حکمران قاینات را به تهران احضار کرد تا مسائل و اختلافات 
رجب   19 تلگراف  در  تهران  به  آنان  احضار  نماید.  فصل  و  حل  را  علم  خاندان  خانوادگی 
1331ق. بطور صریح اعلام شد. سردار اسعد که در مناقشه شوکت الملک دوم با مستخدمین 
بلژیکی طرفدار حاکم قاینات بود، حمایت خود را هم چنان حفظ کرده بود. میرزا احمد در 
تلگراف 21 رجب 1331ق. به شوکت الملک دوم نوشت سردار اسعد می فرمایند راهی برای 
 اصلاح کارها بهتر از مسافرت سرکاران به تهران نیست »مشروط آن که به اختصار و اقتصاد و 
رضوی،  قدس  آستان  اسناد  مرکز  و  موزه ها  کتابخانه ها،  )سازمان  فرمائید«  حرکت  سادگی 

.)118 :1382

حکومت مرکزی برای احضار حکام، شواهدی از فساد مالی و یا دست اندازی آنها در اراضی 
خالصه دولتی و اوقاف در دست داشت. یکی اتهامات امیر معصوم خان حسام الدوله سوم فرزند 
حشمت الملک دوم و نایب الحکومه سیستان این بود که در 7 ربیع الاول 1328ق./1910م. قصد 
داشت املاکی را در قاینات و در مجاورت مرز افغانستان به اتباع افغانستان بفروشد )شاهدي، 
 17 در  قاینات  ایالت  اوقاف  رئیس  نظام العلما  نامه  نیز  دوم  شوکت الملک  برای   .)96  :1377
 جمادی الاول 1329ق./1911م. که در آن به دست اندازی به املاک وقفی و تصرف عدوانی

میرزا  طریق  از  که  دوم  داشت. شوکت الملک  وجود  بود  شده  اشاره   )97 اراضی)همان:  این 
به  احمد در تهران موضوع را بررسی می کرد وقتی این مسافرت را جدی و لازم دید دست 
دامن کنسولگری انگلیس شد. میرزا احمد در تلگرافی به شوکت الملک دوم حرکت آنان را 
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لازم و سرپیچی از آن را مخاطرهای بزرگ بیان و پیشنهاد کرد »بیشتر از این اسباب گرفتاری 
رضوی،  قدس  آستان  اسناد  مرکز  و  موزه ها  کتابخانه ها،  )سازمان  نیاورید«  فراهم  خود   برای 
 1382: 121(. علت اصلی احضار حکام قاینات و سیستان ناامنی های قاینات و غارت کاروان های

تجاری توسط بلوچ ها بود که ریشه در اختلافات خانوادگی خاندان علم نیز داشت. محمد علی 
منصف )1354: 52 و 53( در این باره نوشته است: »چه قبل از حکومت شوکت الملک دوم و 
چه اوایل حکومت او، منطقه قاینات و حتی قسمتی از نقاط جنوب خراسان به علت شرارت 
 بلوچ های سرحدی فوق العاده ناامن بود و بلوچ ها دست به قتل و غارت آبادی ها و کاروان های

تجار  تجارتی  از کالاهای  زیادی  مقدار  بود که  تجاوزات  همین  در ضمن  می زدند.  تجارتی 
گردید.  انگلیس  دولت  اعتراض  و  نارضایتی  موجب  حوادث  این  و  رفت  یغما  به  نیز  هندی 
سفارت انگلیس برای حفظ امنیت اتباع خود و امتعه آنها به دولت ایران فشار آورد که امنیت 
منطقه را حفظ نماید«. در تأیید این نوشته منصف اسناد رسمی نشان می دهد وقتی امیر معصوم 
خزیمه، حسام الدوله سوم، در 5 شوال 1331 ق. از پریدوکس کنسول انگلیس در قاینات و 
سیستان علل احضار خود به تهران را پرسید، پریدوکس دو روز بعد جواب داد که جنابعالی 
حسب الاشاره دولت انگلیس احضار شده اید تا از بابت ضررهایی که از دست سارقین بلوچ و 
افغانی و سیستانی، در مدت حکومت شما بر سیستان که از طرف پدرتان امیر حسام الدوله دوم 
نایب الحکومه بوده اید، به اتباع انگلیس وارد شده را جواب دهید. پریدوکس میزان خسارت را 
بیست و شش هزار و پانصد تومان اعلام و ادامه داده بطور کلی نارضایتی دولت از بابت غفلت 
و بی اعتنایی که نسبت به کارهای دولت انگلیس نموده اید از دولت ایران خواهش کرده جناب 
عالی را از مراجعه به قاینات و سیستان منع کند )سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان 
قدس رضوی، 1382: 132(. شوکت الملک دوم نیز با وجودی که رابطه خوبی با انگلیسی ها 
داشت ولی سفر خود به تهران را اجتناب ناپذیر دید اما نگرانی اش از سوی مستخدمین بلژیکی 
بیشتر بود و همین مسأله باعث افتادن بیشتر وی به دامن انگلیسی ها شد. شوکت الملک دوم قبل 
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از مسافرت طی نامه ای به پریدوکس کنسول انگلیس در قاینات و سیستان از وی در چهار زمینه1 
تضمین خواست. مورد سوم از این تضمین ها بطور مستقیم به بلژیکی ها مربوط می شد و ادامه 
بلژیکی ها را نشان می دهد. شوکت الملک دوم نوشته مسیو  با  کشمکش شوکت الملک دوم 
به دست  ابراهیم خان  للو درباره قتل میرزا  به واسطه تهمتی که پارسال مسیو  مرنارد خزانه دار 
نوکران وی مطرح کرده به طور رسمی حق سؤال و جواب از وی را نداشته باشد و اگر مسیو 
مرنارد دوستانه از وی در این خصوص یا مطالب دیگر توضیحاتی بخواهد البته با کمال میل 

دوستانه جواب خواهد داد )همان: 130(.

نتیجه ی فراخوان حکام قاینات و سیستان به تهران در سال 1330ق./1911م. شاید برای امیر 
علی اکبرخان حشمت الملک دوم مشخص تر بود و منجر به خلع  او از حکمرانی سیستان شد، 
اما الحاق سیستان به قلمرو شوکت الملک دوم نشان از تغییراتی در سیاست و نفوذ انگلیسی ها 
از یک سو، و کاهش قدرت مستخدمین بلژیکی در مخالفت شوکت الملک دوم از سوی دیگر 
دارد. با این تغییرات و طبق تصمیم هیأت وزیران و اداره مالیه در 5 خرداد 1293ش. حکمرانی دو 
ناحیه قاینات و سیستان به شوکت الملک دوم سپرده شد )همان: 149(. منصف علت این ارتقاء 
بلوچ های سرحدی در جنوب خراسان و غارت کاروان های با شرارت  ارتباط مستقیم   را در 

ایران فشار می  به دولت  انگلیس  انگلیسی ها میداند که حکومت  اعتراض  تجاری هندی ها و 
آورد و دولت مرکزی که به لیاقت و کاردانی شوکت الملک دوم آگاهی و اطمینان یافته بود 
موقع مراجعت او را به حکومت قائنات و سیستان مأمور کرد )منصف، 1354: 47(. رابطه متقابل 
شوکت الملک دوم و انگلیسی ها و نفوذ انگلیسی ها بر شوکت الملک دوم در این زمان آن قدر 

1. توقف وی در تهران بیش از یک ماه طول نکشد، اگر در مدت توقف در تهران انقلابی رخ داد که برایش خطر 
جانی یا مالی داشت سفارت انگلیس از وی حمایت کند، مسیو مرنارد خزانه دار از وی بطور رسمی سؤال و جواب نکند 
و یمین نظام به خاطر حرفی که عیالش نواب الحاجیه با وی دارد حق نداشته باشد او را در محاکمه حاضر نماید )سازمان 

کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی، 1382: 130(.
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افزایش یافت که حتی برای حکمیت اختلاف بین خود و نواب الحاجیه دختر عمه اش به جای 
قرار داد )سازمان کتابخانه ها،  تهران و چرچیل1 را حکم  انگلیس در  مراجع قضایی، سفارت 

موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی، 1382: 139(.

 درباره بلژیکی ها نیز باید خاطر نشان ساخت آنها دیگر قدرت دو سال اول خزانه داری مرنارد 
 را نداشتند. مرنارد2 به تدریج احساس ناامیدی کرد و به نظر می رسد که از مقابله با قدرت های

بزرگ که درصدد خنثی کردن اصلاحات او بودند، خسته شده بود. تهدیدهای عجیبی علیه 
عده ای از بلژیکی ها اتفاق افتاد که نشان می داد در بین مردم نیز دشمنان سرسختی دارند. سوء 
قصدهایی در کردستان و بوشهر به جان مأموران بلژیکی شد و از قرارداد مرنارد نیز بیش از یک 
سال نمانده بود )دستره، 1363: 227-229( و مشخص نبود تمدید می شود یا نه. به همین جهت 
تلاش جدی در راستای مقابله با شوکت الملک دوم و حکومت محلی قاینات که حامیانی نظیر 
سردار اسعد بختیاری و سفارت انگلیس داشت، نکرد. پشتیبانی روس ها از بلژیکی ها در این 
مسأله و بویژه در قاینات نیز مثل دو سال قبل گذشته نبود. مسیو چرکاسف کنسول روس در 
بیرجند که مخالف اصلی شوکت الملک دوم بود و از نخعی ها حمایت می کرد )نجف زاده، 
ابراهیم خان و تشدید روابط  میرزا  قتل  از  1391: 193-194( و نقش مهمی در تحولات پس 
به جای او  پایان رسید و  به  قاینات  با شوکت الملک دوم داشت، مأموریت اش در  بلژیکی ها 

پولکونیک ویکارشیسکی منصوب شد.

نتیجه گیری

مستخدمان بلژیکی در سال های بعد از مشروطه تلاش کردند تشکیلات منظم مالی در ایران 
ایجاد کنند و بطور سنتی رابطه خوبی با روس ها داشتند و همین امر برای آنها در مناطقی که 

1. Churchil 

2. مرنارد در اول سپتامبر 1914م. از خزانه داری ایران استعفا داد. وی روز بيستم اكتبر 1916م. مطابق 21 ذى الحجه 
1334ق. در تهران بدرود حيات گفت )سپهر، 1336: 154(.
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از سوی  نیز  بود و حمایت هایی  حکومت های محلی مخالف ورود عوامل حکومت مرکزی 
انگلیسی ها وجود داشت، مشکلاتی بوجود آورد. قاینات منطقه ای بود که تقابل عوامل حکومت 
ابراهیم خان  محلی و مرکزی در آن به طور آشکاری به چشم می خورد و کشته شدن میرزا 
رئیس مالیه قاینات در سال 1330ق. باعث رویارویی مستخدمان بلژیکی با شوکت الملک دوم 
شد و نایب کنسول های روس و انگلیس به تلاش های زیادی برای حفظ موقعیت و هواداران 
 خود پرداختند. مسیو للو رئیس مالیات خراسان و مسیو مرنارد خزانه دار کل ایران پیشنهاد عزل
 شوکت الملک دوم را نیز مطرح کردند ولی هزینه مالی انتصاب حاکمی جدید باعث عملی نشدن
و دوم  شوکت الملک  هدف  داد  نشان  نیز  بیرجند  از  دوورت  مسیو  گزارش  شد.  طرح   این 

انگلیسی ها از مخالفت با مأموران مالیه، سپردن آن به یک بلژیکی است تا مستوفیان قدیمی تحت 
 نفوذ حکومت محلی، همچنان به کار خود ادامه دهند. کارگزاران و نمایندگان شوکت الملک

دوم در تهران نظیر میرزا احمد مدیر و ممتحن السلطنه توانستند در بین وزراء نیز حامیانی پیدا کنند 
 و سردار اسعد بختیاری یکی از مهمترین هوادارن شوکت الملک دوم و از مخالفان بلژیکی ها

بود که در همین زمینه ارتباط عمیقی با سفارت انگلیس برقرار کرد و بالاخره همه این حامیان 
توانستند شوکت الملک دوم را از خطری که بخاطر رویارویی با مستخدمین بلژیکی در آستانه 
عزل قرار گرفته بود، نجات دهند. شوکت الملک دوم و حشمت الملک دوم به علت نارضایتی 
 انگلیسی ها در تأمین امینت قاینات و سیستان در سال 1332ق. به تهران فراخوانده شدند و شوکت
  الملک دوم مسیو مرنارد را خطری برای خود می دانست، ولی دیگر نه بلژیکی ها قدرت و نفوذ

 سال های اولیه را داشتند و نه روس هایی نظیر چرکاسف بودند که با شوکت الملک دوم مقابله
 کند، به همین جهت پس از سفر شوکت الملک دوم به تهران، وی نه تنها حاکم قاینات باقی
 ماند بلکه حکومت سیستان  نیز به وی سپرده شد و این کشمکش بیش از اینکه به افزایش نفوذ
 و قدرت حکومت مرکزی در منطقه کمک کند به وابستگی بیشتر شوکت الملک دوم به انگلیسی ها

انجامید و این روند، تا شروع جنگ جهانی اول و ورود آلمان ها به قاینات ادامه یافت. 
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A study on Shokat Al-Molk II relationship with Belgium

 servants during 1330-1332 A.H

 Ali Najafzadeh1

Abstract

Mohammad Ibrahim, Shokat Al-Molk II, was not inclined to the interference of 

central government’s agents after establishing his realm of authority and he supposed 

the finance officers who were under supervision of Belgium’s servants of treasury, 

finance ministry and costume, his opponents in his governorship. Therefore, Mirza 

Ibrahim Khan, the master of Birjand’s finance officer, was killed immediately after 

his entrance to Birjand that inspired Belgium’s servants’ reaction in Mashhad and 

Tehran. Mr.Leleux, Jacques-Joseph Mornard and Baron Cherkassof, the Russian 

Council in Birjand who considered Shokat Al-Molk guilty for this murder, decided 

to punish the agents of culprits and dismissal of Shokat Al-Molk II. In the opposite 

side, the Britain with some persons such as Momtahen Al-Saltaneh and Sardar As’ad 

Bakhtiyari supported Shokat Al-Molk II. The verbal dispute and correspondences 

began from Birjand and continued to Tehran and Mashhad which was near to Shokat 

Al-Molk’s dismissal but  not only Belgiums were not successful, but also in spite of 

the fact that Shokat Al-Molk was called to go to Tehran regarding of those related 

issues, but after his arrival he also gained the rule of Sistan. This article investigates 

relationship between Shokat Al-Molk and Belgium’s servants and the effective fac-

tors during the years 1330-1332 A. H.

Keywords: Shokat Al-Molk II, Belgium’s servants, Ghayenat.
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British consulate in khorasan and its role in expanding 

the British influence on the south- east of Iran

Masud moradi1

Masumeh sahebkaran2

Abstract

The east of Iran had a special strategic importance in the 19th century and the im-

portance of this region became twice with respect to the Russian and British political 

and colonialist expansionist’s and the threat to each other’s interests. The Russian for 

encroaching on the south regions and breaking the dead lock in the north regions, and 

the British for defending India intended to expand their influence on Iran. The weak-

ness of Qajar government in international relations and to some extent the autonomy 

of the governmental dynasties in the east of Iran made it possible that each of these 

governments establish consulate and even send spy forces to the region.

This article attempts to consider the condition of the competitions of these two 

colonialists and also the reflection of their activities in consular duties of the east and 

south east of Iran.

Key words: British, Russia, the British consulate, Colonial completions, Kho-

rasan, the east of Iran, sis tan. 
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“ Identification of Indigenous knowledge at Barberry 

production in South Khorasan With Using the Grounded Theory
Mohammad Javad Gholi nia1

Asadollah Zamanipour2

Kamal Ghouth3

Abstract

Despite the growing needs of rural communities to use modern technology,  
acceptance of technology in rural areas is very limited. Now, in many countries agri-
cultural resource management is in the hands of people who have trained in Western 
countries, so being familiar with the managers of cultural and environmental origins 
of indigenous systems of resource management will largely prevent future mistakes. 
So rural peacemakers as who involved in rural development, if they observe to this 
indigenous knowledge which is in harmony with rural structures, with regard to its 
compatibility with the new conditions they can take effective steps in rural develop-
ment. The results of this paper which uses qualitative methods “grounded theory” is 
trying to consider an aspect of indigenous knowledge of South Khorasan gardeners 
in growing and barberry product which is the key factor in the life of South Khorasan 
growers and gardeners and for this reason, the study of indigenous knowledge of 
barberry growers were implemented in some eras of the provinces of South Khorasan 
which prosper the cultivation and growing of this plant. The results of this piece of 
information indicate a variety of garden operations and the uses of these products 
among the manufacturers which by itself can be as a success factor for them in pro-
ducing this plant.

Keywords: Indigenous knowledge, barberry, diversity, rural development
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Study the discourse of some “Ferāqies” in South-Khorasan

Jalil ollah Farughi Hendovalan1

Seyyedeh Fatemeh Husseini2

Mohammad Hussein Ghorshi3

Abstract: 

This article tries to study the discourse of “Ferāqi” in South-Khorasan to explore 

people’s beliefs, intents and purposes of singing them. “Ferāqies”, which are sung 

in the pain of separation of all things that people, have a sense of mental and hearty 

belonging to them which include expanded variety of spectrum of themes. In the pre-

sent descriptive article, just two contents are selected and analyzed: “homesickness” 

and “separation”. In these “ Ferāqies “, the following beliefs are reflected:  religious 

thinking about death, curse, benediction, union of Muslims as brothers, respecting 

older people, love of country, love between a mother and her child, experiencing 

loneliness  and desperation in expatriation, pain of separation from sweetheart  and so 

on. Since technology has changed the life style of people, the young people don’t care 

about these “Ferāqies” anymore. So it is necessary to introduce, record, and analyze 

this oral culture to prevent its fading away. 

Keywords: Ferāqi, South-Khorasan, expatriation, separation.
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Marriages of Arabs and Khorasanian in Omayyad era

Aliakbar Abbasi 1

Abstract  

 After the rising Islam in Iran, Arabs became residents of many cities especially 

in Khorasan and had lived peacefully with natives. Their communication finally con-

cluded to some marriages. The Islamic orders for marriage of various genders were 

not the same with those of Arabs and Khorasans. This paper analyzes the communi-

cation and fondness of the settled Arabs in Khorasan with the natives of that region 

and its trends of rises and falls and consequences. This paper is presented based on 

analytic-descriptive method. Although prejudice and any gender superiority have 

been condemned by Islam ideology and its prophet life style, at first the vector Arabs 

didn’t have any desire to marry Khorasans and in particular didn’t like to give them 

their daughters. But lately this kind of feeling at least in some groups of them faded 

because they couldn’t survive in khorasan without marrying with natives and also 

their religious doctrine was against the tribunal prejudices and they had weaker civili-

zation background regarding the conquered khorasans and then they didn’t deny it. In 

the effect of the Marriages between Arabs and Khorasans (non-Arab) some families 

and partially some important historical figures were appeared.  

Key words: Arabs, Iranians, Islam, marriage, gender superiority, Omayyad,  

Khorasan,

 

1. Associate professor in history faculty of Esfahan



Khorasan Quarterly of Cultural and Social Studies196   

framework. Therefore, a clear understanding of the history of archaeological studies 

and field-works from the early stages up to the present in the neglected district of the 

region of South Khorasan has been the main objective of this saying.

Key words: South khorasan, archeological researches, historical works
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History of archaeological studies and researches of 

South Khorasan

Ali zarei1

Mohammad Reza Soroush2         

Hasan karimiyan 3

Abstract

Iran’s territory with its rich culture and brilliant civilization has always been a 

focal point for scientific researches and cultural and archaeological investigations. 

The ancient land of Khorasan as the source and station of movements and important 

events has always played a determinant and decisive role in the evolution of Ira-

nian history. Unfortunately, due to the lack of reliable historical and archaeological 

source and evidence in South Khorasan and because of the scarcity of archaeological 

researches in this region compared to the better-known regions of West and South 

of Iran in past years, it added in our ambiguities and insufficient knowledge of this 

region. The results of limited investigations of recent decades has enabled archaeolo-

gist to point to the cultural-historical importance of the region of South Khorasan  that 

this issue has been lead to the presentation of valuable information in historical re-

searches. Discovery of the remains of ancient communities including materials from 

Paleolithic down to the contemporary eras from a habitats such as caves, rock-shel-

ters,… or archeological mounds, petro glyphs, inscriptions and historical or cultural 

textures and so forth are among precious examples of the rich history of this region of 

Iran which always can play important role for establishing a regional chronological 
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social point of view and it emphases this point that dowry is counted as a genuine 

right which nobody has not the right to limit it for that is grunted by Allah to women 

from the genesis.

Key words: Woman, Dowry, The family produce
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The social analyses of dowry in Iran with a glance 

over dowries in Qajar Era

Abolfazl Akbari1

Atusa Afsar2

Abstract 

The present study is to investigate the effective factors of increasing the amount of 

the dowry, the way of its emergence in past civilization and its implication in the Is-

lamic society of Iran. The determination and payment of the dowry cause the growth 

in marital loyalty (consistency), the trust of the couple toward each other, promotion 

of self-esteem of women, to some extent the controlling of divorce, the women’s self-

confidence and also to control and decrease the diverse rationed men’s inclinations 

and desires toward other women. They are considered as a financial support for the 

divorced women that consequently make them socially and psychologically secure. 

On the other hand, in addition to the positive implication of the dowry in the society, 

this research investigates the negative social implication of the amount increase of 

the dowry in the society including the decrease in the social trust, the increase in the 

amount of dowry for competition with other people and envy, the unlimited boundary 

of the amount of dowry, the increase of old marital age, decrease of marriage rate, 

and finally the obligatory tolerance of artificial and fake build lives. Accordingly to 

the objectiveness of this study, we made use of exchange and practice based theory 

in order to analyze dowry from a sociological and anthropological aspect. And we 

also attempted to examine and explain the dowry in Iran from legal- religious and 

1. Associate professor in anthropology , Azad University of Tehran
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